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  تساهل و تسامح

  .محمد تقی اسلامی : نویسنده  

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده 
  است
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  مقدمه

انسان، همواره با انبوهى از پرسش هاى فکرى و چالش هاى رفتـارى روبـه   
رو است که عقل او تنها توان حل پاره اى از آنهـارا دارد و در بسـیارى از آنهـا    

تـه  نک. اسیر غرایز، خواسته ها، تلقین ها و ده ها عوامل روانى و اجتماعى اسـت 
ى قابل توجه این است که، هر یک از این پاسـخ هـا و رفتارهـا در سـعادت و     
کمال آدمى تأثیرگذارند ؛ پس ارزش گذارى معرفت و رفتار، ضرورت غیر قابل 
انکارى است که نیازمندى به ملاك ها و معیارهاى معرفت شناختى و اخلاقى را 

  .مستحکم مى سازد
. انسـان شناسـى مربـوط اسـت    بخش عمده ى این پرسش ها بـه حـوزه ى   

چیستى و معنایابى زندگى، عقلانیت نظام هاى اجتماعى، ترابط انسان شناسى بـا  
خداشناسى، راه نماشناسى و فرجام شناسى، مفهوم از خـود بیگـانگى، سـاحت    
هاى گوناگون انسان، خیر یا شـر بـودن طبیعـت انسـانى، فطـرت و شخصـیت،       

ختیار، کمال نهایى و رابطه ى افعال آدمى کرامت ذاتى و اکتسابى انسان، جبر و ا
  .با سعادت و شقاوت اخروى، گوشه هایى از این پرسش ها است

که به معناى عدم مداخله نسبت به ) tolerance(مسأله ى تساهل و تسامح 
اعمال و عقاید غیر پسندیده به کار مى رود، از مهم ترین پرسـش هـاى انسـان    

د تنوع و اختلاف فراوان میان انسان ها بـه  شناختى است که برخى به دلیل وجو
  .آن رو آورده اند

اومانیسم یا انسان مدارى، یکى از مکاتب دوران مدرنیسم است که از مؤلفـه  
هایى چون آزادى خواهى، سکولاریزم و تسامح و تساهل مطلـق شـکل گرفتـه    

اسـت  است ؛ بنابراین، تساهل و تسامح از مهم ترین مؤلفه ها و مبانى اومانیسـم  
  .که به کلى با تعالیم ادیان آسمانى، به ویژه اسلام، ناسازگار و متضاد است



3 
 

تساهل و تسامح مطلق، زاییده ى نسبى گرایى معرفتى و ارزشى است کـه بـا   
معرفت شناسى واقع گرایانه و بینش اسلامى، ناسازگار است ؛ زیرا اصولاً کفـر و  

سلام نیز، هیچ گونه عقیده و رفتـار  الحاد، با اسلام، موضعى آشتى ناپذیر دارد و ا
  .ناشایست و کفرآلود را جایز نمى شمارد

آنچه براى خوانندگان عزیز مهم است، دانسـتن چیسـتى و پیشـینه و مبـانى     
مبانى هستى شـناختى، معرفـت   : شکل گیرى تساهل گرایى در غرب، از جمله 

ى آن بـا   شناختى و انسان شناختى، دامنه و قلمرو تسـاهل و تسـامح و رابطـه   
حکومت اسلامى، گفت و گوى تمدن ها و دهکده ى جهـانى، مدرنیسـم، آزادى   

  .است... و
محقق محترم این پژوهش، جناب حجت الاسلام محمد تقى اسـلامى، تـلاش   
نموده است تا این رسالت را به انجـام رسـاند و عرصـه هـاى مـذکور را بـراى       

. و تسـامح پاسـخ گویـد    خوانندگان عزیز تبیین نماید و به پرسش هاى تساهل
امید است مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد و با نقد عالمانه ى آنان بالنـده  

در پایان بر خود لازم مى بینم از همه ى عزیزانى که در آمـاده سـازى   . تر گردد
محمـد رضـا   : این اثر تلاش نموده اند تشکر نمایم، به ویژه حجج اسلام آقایان 

على داعى نژاد، حمید کریمى و مدیر محترم مرکز مـدیریت   باقرزاده، سید محمد
و مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علمیه ى قم، حضرت حجت 

  .الاسلام والمسلمین سید هاشم حسینى بوشهرى
  

عبدالحسین خسروپناه جانشین مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه 
الثـانى ولادت حضـرت فاطمـه     مصادف با بیستم جمادى 7/6/1381ى علمیه 

   ﷓زهرا 
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  مفهوم و پیشینه ى تساهل: فصل اول 

چیست؟ و آیا این اصطلاح، در اسـلام بـه همـان مفهـومى     » تساهل«مراد از 
  است که در غرب رایج است؟

مترادف دانسته شده و به معنـاى بـه آسـانى و    » تسامح«با » تساهل«معمولا 
است ؛ لیکن کلمه ى تسامح، فرق ظریفى با تساهل  نرمى با کسى برخورد کردن

ح«دارد و آن این که، تسامح از ماده ى  مبه معناى بخشش و گذشت اسـت ؛  » س
بنا بر این، تسامح به معناى نوعى کنار آمدن همـراه بـا جـود و بزرگـوارى مـى      

  ]1.[باشد
، و فعـل  toleranceتساهل و تسامح در غرب معادل تسامح در انگلیسـى،  

  : است که در فرهنگ آکسفورد، سه معنا براى آن ذکر شده است  tolerateن آ
اجازه دادن به وقوع یا ادامه ى چیزى که شخص آن را نمى پسندد و بـا   -  1

  آن موافق نیست ؛ 
  تحمل شخص یا چیزى، بدون شکایت و گلایه مندى ؛  -  2
ل مصرف یک دارو و یا معالجه ى بدون صدمه -  3 2[.طاقت و تحم[  

ـل کـردن،      tolero، از ریشه ى لاتین tolerationواژه ى  بـه معنـاى تحم
، به معناى حمل کردن یا بردن و tolloاجازه دادن و ابقا کردن است که با مصدر 

ـل   . اجازه دادن، هم خانواده است گویى کسى که تساهل مىورزد، بـارى را تحم
دیـک تـرین معـادل معنـاى     از این رو، برخى معتقدند که نز ]3[یا حمل مى کند ؛ 

tolerance ل امور ناگوارو مخالف میـل و  ]، حلم است ؛ زیرا حلم، یعنى، تحم
  ]4[.در عین قدرت و قوت[ خواست

در اصطلاح، تساهل و تسامح به معناى عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن 
 از روى قصد و آگاهى، نسبت به اعمال و عقایدى است که مورد پذیرش و پسند
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با توجه به این تعریف، عناصر زیر را در اصطلاح تسـاهل لحـاظ   . شخص نباشد
  : کرده اند 

ع و اختلاف  -  1 تساهل باید در میان افرادى باشد که به نحوى با : وجود تنو
هم اختلاف دارند ؛ بنا بر این، مدارا و هم زیستى مسالمت آمیـزى کـه در میـان    

  ود دارد، از تعریف تساهل خارج است ؛ افراد جوامعِ یک رنگ و هم عقیده وج
با ایـن ویژگـى، آن تسـاهلى کـه از روى بـى      : ناخشنودى و نارضایتى  -  2

اعتنایى و بى تفاوتى باشد، خارج مى شود ؛ زیرا در تساهلِ مورد تعریف، میـل  
اصلى به مخالفت و مقاومت است ؛ اما به دلیلى، این میلْ سـرکوب و مهـار مـى    

از ایـن  . در بى تفاوتى، اصلا میل به مخالفـت وجـود نـدارد    شود ؛ در حالى که
شرط به دست مى آید که تساهل و تسامح، هرگز به معناى پـذیرفتن عقیـده ى   

  مخالف نیست ؛ 
تساهل نباید از روى جهل و بدون انگیزه صورت پذیرد : آگاهى و قصد  -  3

  ؛ 
روى ناچـارى،   مداراى عاجزانـه و از ] 5: [قدرت و توانایى بر مداخله  -  4

  .تساهل و تسامح خوانده نمى شود
تعریف مذکور در فرهنگ غرب متداول است و اندیشـمندان غربـى، شـروط    
چهارگانه ى فوق را به عنوان شرط لازم براى تسـاهل و تسـامح در نظـر مـى     
گیرند ؛ هر چند برخى این شروط را کافى ندانسته و شرط هاى دیگـرى را نیـز   

شخص تساهل کننده باید مداخله در کـار دیگـران   :  گفته اند مثلا ]6[افزوده اند ؛ 
  را، به لحاظ اخلاقى، نادرست و نشان بى احترامى به آنان بداند ؛ 
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آنچه را شخص نادرست مى داند و نسبت به آن تسـاهل روا مـى دارد، بایـد    
مستدل و بر اساس اصول و ادلهّ باشد، نه صرفاً از روى سلیقه ى شخصـى و یـا   

ب  ؛ تعص  
  . آنچه مورد تساهل قرار مى گیرد، شخص است ؛ نه کار یا عقیده ى او

  
تساهل و تسامح در اسلام در اسلام، تساهل و تسامح وجود نـدارد ؛ یعنـى،   
آیه و روایتى نداریم که در آن، مسلمانان مأمور بـه تسـاهل و تسـامح باشـند ؛     

و تعریف رایـج   لیکن بر اساس آنچه از مجموع معناى لغوى و اصطلاحى تساهل
آن در غرب به دست مى آید، بهترین معادل آن حلـم و بردبـارى اسـت کـه در     

  ]7.[اسلام مطرح است و احیاناً به عنوان ارزش اخلاقى شناخته مى شود
مسئله ى اصلى این است که آیا این حلم و بردبارى، همه جا رواست و هـیچ  

  حد و مرزى ندارد؟
د خواهد آمد ؛ اما پاسـخ اجمـالى ایـن    پاسخ تفصیلى این سؤال در جاى خو

اسـلام،  . است که تساهلِ مطلق ممکن نیست و باید حدود و شرایطى داشته باشد
خداوند متعال را تعیین کننده ى این حدود مى داند ؛ در حالى که در تفکرّ غربى، 
تعیین این حد و مرزها از طریق فردى یا اجتمـاعى، قراردادهـا یـا هنجارهـاى     

  .ا طبیعى، حقوق بشر و به طور کلى، انسان و طبیعت انجام مى گیرداجتماعى ی
اختلاف دیگر اسلام با اندیشمندان غربى، بر سـر مـلاك و معیـار تسـاهل و     

اخلاقى و دینـى،  ) کثرت گرایى(= ملاك تساهل در غرب، پلورالیسم . مداراست
ت فرهنگى و اخلاقى است که اسلام این ملاك ها را قبول ن 8.[داردو یا نسبی[  

آیا تساهل مطلق و بدون حد و مرز امکـان دارد؟ عـدم تسـاهل مطلـق چـه      
  طور؟
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تسـاهل  ]9.[تساهل مطلق را مى توان به تساهل سلبى و ایجابى تقسـیم کـرد  
عدم مخالفت بى قید و شرط نسبت بـه هـر نـوع    : مطلق سلبى عبارت است از 

عقیده ى ضد تساهلى عقیده، رفتار و شیوه ى رفتارى، که شامل عدم مخالفت با 
لازمه ى اعتقاد . و رفتارها و شیوه هاى سخت گیرانه و غیرتساهلى نیز مى شود

به تساهل مطلق سلبى این است که، اندیشه ها و رفتارهاى مخـالف و از جملـه   
اندیشه و رفتار ضد تساهلى را مجاز بداند و آن را از رشد و گسترش باز نـدارد  

سلبى، در دامان خود، عدم تساهل را پرورش مى  ؛ به این ترتیب، تساهل مطلق
تساهل مطلق سلبى، حتىّ اگر بـه  : دهد، و این تناقض است ؛ از این رو گفته اند 

  ]10.[لحاظ نظرى ممکن باشد، در عمل ممکن نیست
وضع تساهل مطلق ایجابى ناگوارتر است ؛ زیرا بر اساس آن، شخص نه تنهـا  

الف جلوگیرى نمى کند، بلکـه اساسـاً، بـراى    در مقام عمل از عقاید و رفتار مخ
خود چنین حقىّ را قایل نیست و بر عکس، براى طرف مقابل، این حق را قایـل  
است که عقیده و رفتارى مخالف داشته باشد ؛ اگر این اعتقاد را ریاکارانه ندانیم، 

تساهلى است 11.[بى گمان مستلزم رواج و گسترش عقاید و رفتارهاى ضد[  
اگر بـر  : بر ناممکن بودن تساهل مطلق، چنین استدلال کرده اند که  برخى نیز

ما لازم باشد که نسبت به همه چیز تساهل بورزیم، در این صورت باید هرگونـه  
عقیده و رفتار ضد تساهلى را محدود کنیم و نسبت به آن تسـاهل نـورزیم ؛ در   

  ]12.[تنتیجه تساهل، متوقّف بر عدم تساهل مى شود، که این دور اس
البته، ناممکن بودن تساهل مطلق را مى توان از طریق نقد مبـانى آن ؛ یعنـى   
ت معرفت شناختى و اخلاقى، قرارداد گرایى و فرد گرایى نیز اثبات کرد که  نسبی

  .در پاسخ به سؤالات بعدى به آن مى پردازیم
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 مداخله، ممانعت و سرکوب هر نوع: اما، عدم تساهل مطلق، عبارت است از 
این کار به لحاظ نظرى امکان دارد ؛ یعنى . عقیده یا رفتار مخالف، در هر شرایط

این باور که هر نوع عقیده یا رفتار مخالف را باید سرکوب کرد، مستلزم تنـاقض  
نیست ؛ اما به لحاظ عملى، با سرشت و طبیعت انسانى که بقـاى آن وابسـته بـه    

ر و ارتباطات متقابل و تعاون و هم یارى اسـت، سـازگارى نـدارد ؛     تأثیر و تأثّ
  .حتىّ در عالم حیوانات نیز عدم تساهل مطلق مشاهده نمى شود

در عالم انسانى، از سویى رشد و شکوفایى اسـتعدادهاى گونـاگون در پرتـوِ    
چالش ها، نقد و نظرها و مخالفت ها پدید مى آید، و از سوى دیگر، ارتباطات و 

ت ه ا و ناتوانایى هاى جسـمى، عقلـى، روحـى،    هم بستگى هاى افراد، محدودی
  .را جبران مى کند... عاطفى و 

علاوه بر این، عدم تساهل مطلق، پیامـدهاى بسـیار نـاگوار اخلاقـى، ماننـد      
استبداد، تکبر، حرص، حسد، زبونى، خود سانسورى عقیدتى، زبانى و رفتـارى،  

پرسشـگرى و  ظلم پذیرى، یأس و نومیدى، از بین رفتن روحیه ى کنج کاوى و 
ل و پـیش رفتـى       رقابت، پدید آمدن حالت رکود و سـکون دارد و از هـر تحـو
ل و پیش رفت، تا حدودى مستلزم تغییـر   جلوگیرى مى نماید ؛ زیرا هر نوع تحو
وضع موجود است و تغییر وضع موجود، بنا بر نظریـه ى عـدم تسـاهل مطلـق،     

  .سرکوب مى شود
ل و نیـز عـدم تسـاهل مطلـق،     پس حال که تساهل مطلق، نـاممکن و محـا  

 غیرواقع بینانه و ناگوار است، نتیجه مى گیریم که تساهل یا عدم تساهل باید حد
و مرزى داشته باشد و بحث اصلى باید راجع به این مسئله باشد که تعیین کننـده  

  ى این حد و مرز کیست؟ خدا، انسان، طبیعت و یا ترکیبى از این ها؟ 
  



9 
 

  شه ى تساهل گرایى در غرب چیست؟پیشینه ى تاریخى اندی
پیشینه ى تاریخى اندیشه ى تساهل و تسامح در غرب به قرن هاى شانزدهم 
و هفدهم میلادى بازمى گردد و چنان که محققّین گفته اند، تا قبـل از آن زمـان،   

مردم روزگار باسـتان، چنـان تلقـى اى از خـدایان      ].13[خبرى از این اندیشه نبود
هر . مى توانستند مفهوم تساهل و تسامح امروزى را تصور کنندداشتند که حتىّ ن

چند مقامات امپراتورى روم، در محدوده ى خود، به فرقه هاى متعدد، در جشن 
ها و نهضت هاى درونى آنها چنان آزادى مى دادند که پیروان آنـان خیـال مـى    

اسـت ؛  کردند قدرت دولت، وجهه و اعتبار خود را از قدرت خدایان اخذ کـرده  
اما مسیحیان، کم و بیش، در دوره هاى مختلف، مورد شکنجه هاى بـى رحمانـه   

ت را به عنوان دین رسمى مطرح » آگوستین«قرار مى گرفتند ؛ تا این که  مسیحی
  .نمود

ـل نمـى کردنـد ؛     تى هیچ رقیبى را تحم مسیحیان هم در قرون وسطا براى مد
افکنان و بدعت گذاران بـود و ایـن   مثلا آگوستین، خواهان مجازات بدنى تفرقه 

ویه تقریباً در تمام قرون وسطا رایج بود لوتر و کالون نیز اعتقادى به تساهل و . ر
در قرن هفدهم، طى جنگ هاى سـى سـاله و   . تسامح به معناى امروزى نداشتند

درگیرى هاى تلخ و بى ثمر مذهبى، معلوم شد که تنش و نزاع مذهبى فایـده اى  
  ].14[ندارد و همین امر موجب گرایش به تسامح طلبى شدبراى دو طرف 

اما دیرى نپایید که، در قرن هیجدهم، مفهوم تسامح مذهبى شکل گرفت و بـه  
در قرن نوزدهم، سیاست تسامح مذهبى، . سبب آن، بى تفاوتى دینى رواج یافت

اعـلام  . م1776به گونه اى که در منشور حقوق شـهروندان آمریکـایى در سـال    
بود، در اغلب ممالک اروپایى رواج یافت ؛ هر چند کلیساى کاتولیـک روم  شده 

سرانجام، زمانى که تسامح . نسبت به پیروى از این قانون غیرمذهبى ناراضى بود
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مذهبى، صرفاً پوششى براى ترویج بى تفاوتى دینى شد، مفهوم تساهل و تسامح 
  ].15[ارزش اولیه ى خود را از دست داد

___________________________________  
  :پی نوشت ها 

و  425؛ بطرس البستانى، محیط المحـیط، ص   583، ص 3فیروزآبادى، القاموس المحیط، ج ]. 1[ 
  .و على اکبر دهخدا، لغت نامه 437

 .oxford advanced learner's dictionary  ,)1998-99 ( ؛p.1258 

 .philosophy, relegion, and the question of intolerancsed, mehdi amin razavi 

and david ambuel  ؛p.vii 

  .61، ص 28، نامه ى فرهنگ، ش »تسامح و تساهل«محمدسعید حنایى کاشانى، ]. 4[
]5 .[susan mendus, "toleration" , in the encyclopedix of ethics, ed. lawrence 

c.becker, vol. ii, p.1251 

]6 .[robert paul churchill, "the case fo toleration as an individual virtue" , 

from philosophy, religion, and the question of intolerance, pp.191-5. 

» حلـم «هر چند ممکن است اصطلاح تساهل و تسامح، آن بار معنایى ویژه اى را که اصطلاح ]. 7[
جا که دیدیم در فرهنگ غرب نیـز تسـاهل بـه    در فضاى اسلامى دارد، نداشته باشد، و لیکن از آن 

ل همراه با عدم پذیرش و قبول است، مى توانیم بگوییم که در مجموع، ایـن دو در   مفهوم نوعى تحم
  .اصطلاح نزدیک به هم هستند

  .توضیح بیش تر در این باره در پاسخ به پرسش هاى آتى خواهد آمد]. 8[
  : ك .تقسیم کرده اند ؛ ر) مثبت(و ایجابى ) منفى(ى چنان که بعضى تساهل را به تساهل سلب]. 9[

david ambuel, philosophy, religion and the question of intolerance, p.vii 
، »تساهل منفى و تساهل مثبت در قلمـرو فلسـفه سیاسـى معاصـر    «سیدعلى محمودى، : هم چنین 

  .19ـ17، ص 1372، اردیبهشت 98کیهان فرهنگى، ش 
  .23لى محمودى، تساهل و تسامح اخلاقى، دینى، سیاسى، ص فتحع]. 10[
  .89ـ88ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسى سیاسى، ص : حسین بشیریه، دولت عقل ]. 11[

- david ambuel, "philosophy and the question of intolerance",from 

philosophy, religion and the question of intolerance, ed. by mehdi amin 
razavi. 
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  .البته ریشه ها و مبانى این فکر به زمان هاى بسیار دورتر بازمى گردد]. 13[
مى گویند براى اولین بار، مفهوم تساهل و تسامح در غرب توسط جان لاك در رساله اى بـا  ]. 14[

مـرو  تساهل مثبت در قل«مطرح شد ؛ سیدعلى محمودى، » مکتوبى در باب تساهل و مدارا«عنوان 
  .19ـ17، ص 2، کیهان فرهنگى، سال دهم، شماره ى »فلسفه ى سیاسى معاصر

]15 .[geddes macgregor, dictionary of religion and philosophy, p.616. 
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  مبانى تساهل و تسامح: فصل دوم 

مبانى شکل گیرى اندیشه ى تساهل گرایى در غرب چیست و چه ارزیابى از 
  این مبانى دارید؟

ور کلى، سه مبنا و منشأ را مـى تـوانیم بـراى شـکل گیـرى اندیشـه ى       به ط
  :تساهل و تسامح در غرب، در نظر بگیریم 

مبناى اول، مبناى هستى شناختى است که برگرفته از اندیشـه هـاى ارسـطو    
ارسطو معتقد بود که سراسر جهان هستى را کثرت و اختلاف و تنـوع فـرا   . است

نسان ـ به عنوان موجودى که جوهر حقیقى آن عقل  گرفته است و در این میان، ا
است ـ باید دست به گزینش و انتخاب بزند؛ در واقع، سعادت او از طریق همین  
ر و اختلاف بیش تر  گزینش عقلانى و آزاد رقم مى خورد و هر چه تفاوت و تکثّ
باشد، فرصت گزینش عقلى بیش تر و ارزش عمل بالاتر خواهد بـود و در ایـن   

تساهل، به عنوان حافظ این اخـتلاف هـا و تنـوع هـا، لازم و ضـرورى       راستا،
رها را از بین مى برد؛ زیرا شـخصِ  ] 1[است و عدم تساهل، این اختلافات و تکثّ

نامتساهل، که تنوع و اختلاف را تحمل نمى کند، در صدد همگـون کـردن آرا و   
نش صـحیح  رویه هاى رفتارى است و از این طریق، زمینـه ى انتخـاب و گـزی   

  ].2[عقلى و عمل بر اساس آن، یعنى سعادت را محدود مى سازد
ـر لازمـه ى    پس خلاصه این که، به نظر ارسطو، تساهل لازمه ى تکثرّ، و تکثّ

م سیاسـت، طـرف    ]. 3[سعادت است بر این مبنا در چند قرن اخیر، مثلا در عـالَ
بـه احتمـال    داران تکثرگرایى سیاسى در غرب تأکید مى کنند که تمرکز قـدرت، 

زیاد، به خودکامگى و استبداد مى انجامد و براى پرهیز از استبداد باید قدرت در 
  .میان افراد و گروه هاى مختلف توزیع شود

  :اگر بخواهیم این مبنا را به طور خلاصه نقد کنیم، باید بگوییم 
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ـه  ا با توجلا، درست است که اجزاى هستى از هم جدا و پراکنده هستند؛ اماو 
راتى که این اجزا در یکدیگر دارند ـ به طـورى کـه هـیچ موجـود       به تأثیر و تأثّ
ر     ر و یـا از آن متـأثّ طبیعى را نمى توان یافت که در موجود طبیعى دیگرى مـؤثّ
نباشد ـ مى توان همه ى جهان هستى و طبیعت را داراى نظام واحـدى دانسـت؛    

ـا   هر چند این وحدت، براى اجزاى جهان، وحدت حقیقى ب ه شمار نمـى رود، ام
  ]4.[کلّ هستى را نظام واحدى فراگرفته است

ثانیاً، درست است که وجـود تفـاوت و اخـتلاف، بـراى اختیـار و انتخـاب،       
ضرورى است؛ اما این تفاوت و اختلاف نمى تواند نامحدود باشد؛ زیـرا در ایـن   

در صورت، هیچ گاه انتخابى صورت نخواهد گرفت، بلکه شخص همـواره بایـد   
علاوه بر آن، صرف انتخاب و گـزینش نمـى توانـد    . انتظار حالت تازه اى بماند

انتخاب آنچه موجب کمال و سعادت حقیقـى انسـان اسـت،    . منشأ سعادت باشد
باعث سعادت مى شود و عقل آدمى به تنهایى بـراى تشـخیص چنـین کمـال و     

از (اسـت   سعادتى کافى نیست؛ زیرا نفس انسان داراى مراتب و شؤون مختلفـى 
و هر مرتبه و شأنى هـم خواسـته هـاى خـاص     ) حیوانى، نباتى و انسانى: قبیل 

خود را دارد؛ و وقتى ما شؤون مختلف نفس و تزاحمات گونـاگونى را کـه بـین    
افعال انسان پدید مى آید در نظـر بگیـریم، خـواهیم دیـد کـه بـراى انتخـاب و        

ایـن هـا تـأثیرات بسـیار     گزینش، نمى توان فرمولى ساده در نظر گرفت؛ چون 
اگـر  . عجیبى بر هم دیگر دارند و روابط بسیار پیچیده اى بینشان برقـرار اسـت  

کسى بخواهد برنامه اى کاملا دقیق براى این گزینش ها تعیین کند، باید بر همـه  
ى این روابط آگاه بوده، بر آنها احاطه داشته باشـد و ایـن چیـزى اسـت کـه از      

رج است؛ از این رو، برنامه هاى دقیـق اخلاقـى را   قدرت یک انسان متعارف خا
  ]5.[خداى متعال باید تعیین کند
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ثالثاً، نتیجه اى که کثرت گرایان از مبناى ارسطویى گرفته و تمرکز قـدرت را  
موجب استبداد دانسته اند، نادرست است؛ زیرا تمرکز قدرت، بـه خـودى خـود،    

تمرکز قـدرت بـا مشـورت و    مستلزم خودکامگى و استبداد نیست؛ هم چنان که 
آنچه باعث استبداد مى . راى زنى و بهره گیرى از نظر کارشناسان، منافاتى ندارد

شود، خروج از دایره ى قانون، و تحریف و تفسیر قانون بر اساس منـافع فـردى   
یا گروهى، و عدم توجه به سـعادت کـلّ جامعـه اسـت و منشـأ آن، پیـروى از       

و گروهى است و روشن است که ایـن منشـأ و    هواهاى نفسانى و امیال شخصى
ى در صورت توزیع قدرت نیز ممکن است وجود داشته باشد و ـ هـر    عامل، حتّ
چند به استبداد نینجامد ـ سبب هرج و مرج و بى نظمى که از استبداد بدتر است  

  .خواهد شد
ت در بـاب معرفـت و    مبناى دوم، مبناى معرفت شناختى است که همان نسبی

هیچ معرفت و شناختى، یقینى و مطلق نیست؛ چـرا  : است که مى گوید شناخت 
» پروتاگوراس«این مبنا ریشه در اندیشه ى . که هیچ حقیقت مطلقى وجود ندارد

دارد که معتقد بود حقیقت نسبى است و هر چیز همان است که به نظر انسان مى 
یقت را انکار نمى هر چند ظاهراً او اصل واقعیت و حق. رسد و انسان، معیار است

ـت اصـلا وجـود    »گرگیاس«کرد؛ اما  دیگر سوفیست یونانى، قایل بود که واقعی ،
ندارد؛ اگر هم وجود مى داشت، قابل شناخت نبود و اگر هم قابل شناخت بـود،  

فى الجمله، خلاصه ى ایـن مبنـا ایـن     ].6[این شناخت قابل انتقال به دیگرى نبود
تى وجو د داشته باشـد، برداشـت آدمیـان از آن واقعیـت     است که حتىّ اگر واقعی

گوناگون است؛ و معیار مطلقى وجود ندارد که درست یـا  ) ارزشى یا غیرارزشى(
نادرست و حق یا باطل بودن برداشت هاى مختلف را نشان دهد؛ هر برداشتى به 

) یا نادرسـت (است که برداشت دیگرى درست ) یا نادرست(همان اندازه درست 
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این، بهتر است انسان از قضاوت درباره ى برداشـت هـاى مختلـف     بنا بر. است
دست بشوید و نه تنها در مقابل برداشت ها و نظریات مخالف بردبار باشد؛ بلکه 
با تأکید بر جدى بودن خطاپذیرى در انسان، از هرگونه پافشارى و اصرار بر آرا 

  .و نظریات خود بپرهیزد و به تمام معنا اهل تساهل باشد
به لحاظ معرفتى، تساهل، همزاد شک گرایى و نسبى گرایـى و غیرواقـع    پس

ت و نسبى گرایى، نیازمند مجـالى مسـتقل و گسـترده     گرایى است که نقد شکاّکی
اما یکى از اشکالات بسیار روشـن آن ایـن اسـت کـه ایـن مبنـا، درون        ؛]7[است

ت و عـدم  ناسازگار است و مى تواند بهترین دلیل براى قایـل شـدن بـه خشـون    
ت و    تساهل باشد؛ زیرا در صورتى که معیار واقعى و مطلق براى ارزیـابى صـح
عاهاى گوناگون وجود نداشته باشد، طرف داران عدم تساهل و خشونت،  سقم اد
عا کنند که نظریه ى آنـان،   استبداد و دیکتاتورى، نازیسم و فاشیسم مى توانند اد

که نظریه هاى مخالف آنان درسـت  دست کم، به همان اندازه درست و حق است 
این اشکالى است که برخى از اندیشمندان غربى نیـز آن را مطـرح   . و حق است

  .]8[کرده اند
از یک سو، منبع و : مبناى سوم، انسان گرایى و فردگرایى است که مى گوید 

ت باشد؛ و از سوى دیگر، همـه   مرجعى وراى انسان وجود ندارد که ملاك حقاّنی
ا داراى ارزش و حقوقى برابرند؛ در نتیجه هیچ شـخص یـا گروهـى    ى انسان ه

حقّ تحمیل ارزش ها و باورهاى خود را بر دیگران ندارد و ارزش ها، باورها و 
سلایق هر فرد باید محترم شمرده شود؛ مگر آن که ضـرر و زیـانى بـراى افـراد     

ز آنهـا  دیگر داشته باشد که در این صورت، مـى تـوان از طریـق قراردادهـایى ا    
اساس حقوق بشر غربى و اعلامیه ى جهـانى، انسـان گرایـى و    . جلوگیرى کرد
  .فردگرایى است
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به لحاظ نظرى، مبناى فردگرایى، اصـالت انسـان   : در نقد این مبنا مى گوییم 
ت دارد و همـه چیـز   ) اومانیسم(=  است که مى گوید انسان اصل است و محوری

  .شودباید با توجه به او تفسیر و تأویل 
اصالت انسان به چـه معناسـت؟   : این مبنا با پرسش هایى جدى مواجه است 

ت؟ اگـر انسـان       منشأ و ملاك آن کدام است؟ آیا انسان اصـالت دارد یـا انسـانی
اصالت دارد، آیا همه ى انسان ها چنین اند؟ آیا تبهکاران حرفه اى، انسان هایى 

برند و دیکتاتورهاى خون آشام  که از شکنجه و آزار و کشتار انسان ها لذّت مى
  تاریخ نیز اصالت دارند؟

ممکن است گفته شود این افراد، فاقد ملاك هاى انسـانى بـوده، در حقیقـت،    
ت،   انسان نیستند ـ اگر چه ممکن است این افراد نیز دیگران را فاقد ملاك انسانی

 ـ  وان گفـت  کج سلیقه و جاهل و داراى باورهاى خرافى بدانند ـ بنا بر این، مى ت
پـس شـاید، مـلاك    . هر انسانى، به صرف انسان بودن، نمى تواند ارزشمند باشد

 ت«اصالت است» انسانی.  
ت چیست و مرجع تعیین کننده ى آن کدام است؟ اندك تأملى نشان  ا انسانیام
مى دهد که عقل و احساسات و عواطف فردى و جمعى و قراردادهاى بشرى، به 

ت و تعیین کننده ى آن باشند؛ زیرا صرف نظـر از  تنهایى نمى توانند ملا ك انسانی
ت و خطاپذیرى آنها، اگـر انسـان را تعیـین کننـده ى انسـانیت       نقص و محدودی

به علاوه، میان عقل و احساسات فردى و جمعـى و  . بدانیم، این نوعى دور است
، قراردادها، همواره ممکن است تعارض و تفاوت وجود داشته باشـد؛ از ایـن رو  

ت را      ى اگـر بخـواهیم انسـان و انسـانی اگر خود فریب نباشیم، درمى یابیم که حتّ
محور و اصل قرار دهـیم، نیازمنـد مـاوراى خـود هسـتیم؛ نیازمنـد منبعـى کـه         
ت هاى انسانى را نداشته باشد، در حکم خود دچار خطا نگـردد و بـى    محدودی
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باشـد؛ نیازمنـد   نیازى همه جانبه ى او سبب شود کـه تعارضـى در احکـامش ن   
ایـن  . واقعیتى مستقل از انسان و باورهـا و سـلایق و گـرایش هـاى او هسـتیم     

ت، جلوه ها و مراتب گوناگونى دارد که از آن مى تـوان بـه    تعبیـر  » حـق «واقعی
خداوند اسـت کـه از طریـق وحـى و دیـن،      » حق«مصداق کامل و اعلاى . کرد

ت را در اختیار انسان گذاشت ه استملاك حق و حقاّنی.  
  

مبانى شکل گیرى اندیشه ى تساهل گرایى در جوامع اسـلامى چیسـت و از   
  چه سابقه اى برخودار است؟

l    ه اى از اندیشمندان مسلمان، در اثر مطالعـه ى آثـار در جوامع اسلامى، عد
اندیشمندان غربى و شاید ـ چنان که بعضاً از لابه لاى اظهارات و نوشته هایشان  

به دلیل این که پیش رفت هاى روزافزون علمى و صـنعتى و   دریافته مى شود ـ، 
مادى جهان غرب آنان را خیره کرده است، همان مبانى نظرى اندیشه ى تساهل 
و تسامح غربى را پسندیده اند و ترویج مى کنند و سعى مى کننـد آمـوزه هـاى    
 دینى را به گونه اى تعریف و تفسیر نمایند که مخالف تسـاهل و تسـامح غربـى   

ت معرفت شـناختى، هـر    اکی ت و شکّ نباشد؛ به عنوان نمونه، گاهى بر مبناى نسبی
گونه یقین باورى و جزم اندیشى و مطلق انگارى را خلاف تساهل مـى داننـد و   

  :مى گویند 
قانون اساسى دموکراتیک، مبتنى بر به رسـمیت شـناختن حقـوق بشـر و     ... 

ر دیدن حقیقت است؛ یعنى اعتقاد به این که انسان مـى توانـد فلسـفه هـاى      متکثّ
مختلفى داشته باشد و از جهان، انسان و ایمان، تفسیرهاى متفاوتى عرضـه کنـد   

اگر کسانى معتقد باشند که در عرصه ى سیاسـت، انسـان شناسـى و جهـان     .... 
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چنـین کسـانى نمـى تواننـد     ... شناسى، مجموعه اى از حقایق ابدى وجود دارد 
  ].9[ى قایل باشندبراى انسان ها حقوق انسان

  :و یا مى گویند 
خشونتورزان، تصویر خاصى از حقیقـت دارنـد؛ یعنـى معتقـد بـه نـوعى       ... 

ت و مطلق انگارى هستند ـر   . جزمی دگماتیزم، ویژگى اصلى معرفت شناسـىِ تفکّ
  .]10[خشونت گراست

ت را بالاتر از دین دانسته و مى نویسند  ت و آدمی و یا انسانی:  
ت عیب است بى دینى آن قدر ت و دورى از انسانی عیب نیست که ترك آدمی .

  ].11[!دین براى انسان شدن بوده است، اگر آدم نباشى چه دینى، چه کشکى
، در جامعـه   راتى در باب تساهل در جوامع اسلامى و به طور اخص چنین تفکّ

  .ى ایران چندان قدمتى ندارد و تقریباً به اوایل دهه ى سى باز مى گردد
ه ى دیگرى از اندیشمندان مسلمان با تأکید بر وجـود حقیقـت مطلـق،     اما عد

ت را  مبناى تساهل را تعلیمات قرآنى مى دانند که این تعلیمات، اصالت و محوری
ت» اللهّ«به  از دیدگاه قرآن، حق اصالت دارد، نـه  . مى دهند نه به انسان و انسانی

ت بهره اى از اصالت] 12[انسان؛ دارد، به دلیل مطابقت آن بـا حـق    و اگر انسانی
است؛ حال که چنین است، باورها، رفتارها و امیال همه ى افراد، به یـک انـدازه   
قابل احترام نیستند؛ بلکه میزان مطابقت و متابعت از حق، مقدار احترام و ارزش 

حق و حقیقت، ملاك تساهل و تعیین کننـده ى حـدود آن   . آنها را تعیین مى کند
  .است

از حق، حقوق بافته و ساخته ى عقل و احساسات و عواطف فـردى یـا   مراد 
. جمعى یا قراردادى نیست؛ مصداق کامل حق، خداى متعال و دستورات اوسـت 

انسانِ مرتبط با خدا، هیچ گاه از اصالت خود دم نمى زند و انسان بریده از خدا، 
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ت فراگیر و بى طرف، نمى تو انـد از اصـالت   به دلیل فقدان ملاك و منبع مشروعی
  .دم بزند

این تفکرّ در جوامع اسلامى، قدمتى به قدمت تاریخ اسـلام دارد و بـا ظهـور    
اسلام متولدّ شده است؛ اگر چه در اسلام، اصل بر رأفت و مدارا و مهربانى است 

ت ت از محب ا این محبت است؛ ام و اساساً اسلام دین محب  
  .است» هاللّ«الهى مایه مى گیرد و پایه و اساس آن 

_______________________________  
  :پی نوشت ها 

  .302و سیاست، ص  7ب  1041ارسطو، مابعد الطبیعه، : ك .براى مطالعه ى بیش تر، ر]. 1[ 
  .306ارسطو، سیاست، ص ]. 2[
  .401، 1288، ب 1289همان، الف ]. 3[
  .379، ص 1محمدتقى مصباح یزدى، آموزش فلسفه، ج : ك .ر]. 4[
  .145محمدتقى مصباح یزدى، دروس فلسفه ى اخلاق، ص ]. 5[
  .2هاملین، تاریخ معرفت شناسى، ترجمه ى شاپور اعتماد، ص . و. دیوید]. 6[
 234 - 73، ص 6مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج : ك .براى مطالعه ى تفصیلى این بحث ر]. 7[

، ص 1باح یـزدى، آمـوزش فلسـفه، ج    ؛ محمدتقى مص 478 - 445و  416 - 349، ص 13و ج 
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]8 .[ambuel david, philosophy, religion, and the question of intolerance, p.x. 

  .6، ص 45کیان، شماره ى ]. 9[
  .8همان، ص ]. 10[
  .مجتبى مینوى، آزادى و آزاد فکرى]. 11[
  .147، آیه ى )2(سوره ى بقره ]. 12[
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  مرو تساهل و تسامحقل: فصل سوم 

نامیده شده است؟ منشأ ایـن صـفت، روایتـى    » سهله سمحه«چرا اسلام دین 
بعثـت بالحنیفیـۀِ السـمحۀ    «: فرمـوده انـد     ﷑نبوى است که حضرت محمد 

ـف، بـه معنـاى      ]1[»السهلۀ نَ ؛ که در این حدیث، کلمه ى الحنیفیـۀ از ریشـه ى ح
یف به مسلمانى مى گویند که به دین مستقیم تمایل استقامت و راستى است و حن

داشته باشد و شریعت حنفیه، شریعتى است که مستقیم بوده و از باطل بـه سـمت   
  ]2[.حق میل مى کند

بنا بر این، معناى حدیث شریف این است که من شریعتى آورده ام که در عین 
  .هم هستاین که مستقیم است و باطلى در آن راه ندارد، راحت و آسان 

ممکن است برخى با استفاده از این روایت، اسلام را دین تسـاهل و تسـامح   
ـه بـه      ه داشت که تساهل در فرهنگ غرب ـ بـا توجا باید توجمعرفى نمایند؛ ام
مبانى نظرى آن ـ به معناى عدم مداخله در عقاید و رفتار دیگران اسـت و تنهـا    

ر، آسیب و زیانى براى جامعه داشته حد مجاز آن این است که این عقاید یا رفتا
  .باشد

مادامى کـه  ... بر این اساس، کارهایى مثل خودکشى، اعتیاد، فساد اخلاقى و 
ـا در منطـق     ضررى براى دیگران نداشته باشد، باید مورد تساهل قرار گیـرد؛ ام
اسلام که ملاك درستى کارها، موافقت و مطابقت آنها با حق است و هر فـرد بـه   

همه ى انسان هاست، هیچ کس نباید نسبت به عقاید و رفتـار دیگـران   منزله ى 
  .بى تفاوت باشد و فقط زیان و ضرر خود را ملاك بداند

امر به معروف و نهى از منکر در اسلام بیانگر این اسـت کـه اولا، معـروف و    
منکر وجود دارند و امورى عینى و مشترك و شناخت پذیر هستند و ثانیـاً، هـر   

ه دارد تا دیگران را بـه انجـام معـروف وادار سـازد و از انجـام منکـر       فرد وظیف
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ت   اسـیبازدارد؛ از ین رو، اصل امر به معروف و نهى از منکر، عین مداخله و حس
نسبت به عقاید و رفتار دیگران است و با تساهل در معناى غربى هیچ سازگارى 

  .ندارد
ر اصول مسـلمّ اسـلامى   پس نباید حدیث را طورى معنا کنیم که مخالف دیگ

معناى حدیث این است که اسلام دینى است که انجام فرمان هـا و احکـام   . باشد
آن آسان است و خداوند، در مرحله ى تشریع احکام و قانون گذارى، بـه مـردم   
آسان گرفته است و احکام اسلامى را به گونه اى وضع نکرده است کـه بنـدگان   

ل شوند؛ م را تشـریع     دچار مشکلات غیرقابل تحمبه عنوان نمونه خداونـد، تـیم
کرده است تااگر وضو گرفتن و استفاده از آب به هر دلیلـى بـراى انسـان ضـرر     

هم چنین هر حکمى که موجب عسـر و حـرج   . دارد، از بروز آن جلوگیرى شود
ينِ مِنْ حَرَجٍ (شود برداشته مى شود؛    ]3[)وَمَا جَعَلَ عَليَُْ�مْ ِ� اِ�ّ

  
ابتدا باید دید ایـن دو کلمـه بـه چـه معنـا      مرز میان مدارا و مداهنه چیست؟ 

به معناى رعایت کردن و صـلح و آشـتى نمـودن و بـا     » مدارا«کلمه ى . هستند
ـا  . ]4[ملایمت و آرامى و آهستگى، سلوك و رفتار داشـتن اسـت   مداهنـه «و ام «

مشاهده ى منکر ناپسندى از کسى و قادر بـودن بـر رفـع آن،    : عبارت است از 
ت کم مبالاتى و سستى در کار دین،  ولى به خاطر رعایت جانب مرتکب یا به علّ

  .]5[متعرّض او نشدن و او را دفع نکردن
در اسلام رفق و مداراى با مردم، سفارش شده است؛ تا جایى که در مجـامع  
روایى، باب هایى با این عنوان وجود دارد؛ بـه عنـوان نمونـه در اصـول کـافى      

ــاره آمــده اســت  ــاتى در ایــن ب ــرم   از. روای جملــه ایــن روایــت از رســول اک
  :که فرموده اند   ﷑
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؛ مدارا و نرمى با مـردم  ]6[مداراةُ الناسِ نصف الایمان و الرفق بهم نصف العیش
  .نصف ایمان و دوستى با آنان نیمى از زندگى است

خـداى متعـال در   . اما مداهنه در قرآن کریم امرى مذموم شمرده شـده اسـت  
را از هر گونه پیروى از تکذیب کنندگان   ﷑ى قلم، ابتدا پیامبرگرامى سوره 

بین  : (آیات الهى و رسالت پیامبر، باز مى دارد و مى فرمایـد   . ]7[)فلاتطـع المکـذّ
مه ى طباطبایى در ذیل این آیه ى شریفه مى فرماید    :علاّ

ن آمده است، نتیجه گیرى از در آغاز آ» فاى تفریع«این جمله به دلیل این که 
الف و لام عهد اسـت و منظـور   » المکذبّین«در » الف و لام«آیات سابق است و 

طع«از کلمه ى  مطلقِ موافقت است؛ چه موافقـت عملـى و چـه زبـانى؛ و     » لا تُ
معناى جمله این است که، حال که معلوم شد تکذیب گرانِ سابق الذکر، مفتون و 

  ]8.[به هیچ وجه، نه زبانى و نه عملى، موافقت مکن گمراه اند، پس با ایشان
  .]9[)ودَّوُا �وتدُْهِنُ فيدُْهِنون(: آنگاه در آیه ى بعدى مى فرماید 

هنون«کلمه ى  دهان«از مصدر » ی د ه ى   » ا فعـال از مـاد است که مصدر باب ا
ن« ه ن به معناى روغن، و ادهان و مداهنه به معناى روغن مـال » د ه ى و است و د

است که کنایه از نرمى و روى خـوش نشـان   » ماست مالى«به اصطلاح فارسى 
و معناى آیه این است که این تکذیبگران، دوست مـى دارنـد تـو بـا     . دادن است

نزدیک شدن به دین آنان، روى خوش به ایشان نشان دهى؛ ایشان هم با نزدیک 
که دوسـت دارنـد   شدن به دین تو، روى خوش به تو نشان دهند؛ و خلاصه این 

کمى تو از دینت مایه بگذارى، کمى هم آنان از دین خودشان مایه بگذارند و هر 
یک درباره ى دین دیگرى مسامحه روا بدارید؛ هم چنان که نقل شده اسـت کـه   

پیشنهاد کرده بودند تا به خدایانشان تعـرّض نکنـد و     ﷑کفاّر به رسول خدا 
  ]10[.، متعرّض پروردگار او نشوندایشان هم متقابلا
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بنا بر این، مداهنه به معناى دست برداشتن از اصـول و مبـانى و ارزش هـا و    
آرمان هاى الهى است تا مخالفان را خوش آید، که این کار از نظر قـرآن کـریم،   
کارى ناپسند است؛ اما معناى مدارا، عام تر از مداهنه اسـت و بـه معنـاى عـام،     

یز مى شود؛ و اگر روایاتى که مؤمنان را سفارش به مدارا مى کنند شامل مداهنه ن
همین معناى عام را قصد کرده باشند، خلاف قرآن خواهند بود و از اعتبار ساقط 

در این روایات، بـه    ﷕مى شوند؛ لیکن مقصود از مدارایى که ائمه ى طاهرین
و برخورد مؤمنان با مـردم و   آن سفارش نموده اند، دستورالعمل چگونگى رفتار

مخصوصاً مؤمنان دیگر است؛ مثلا در امور شخصى به مؤمنان دستور داده اند که 
اهل گذشت باشند و با مردم به نرمى سخن بگویند؛ توصیه بـه چنـین مـدارایى    

را به نرم خویى   ﷑برگرفته از تعلیمات خود قرآن کریم است که پیامبر اکرم 
  :وش برخورد بودن با مردم توصیف مى فرماید و خ

ـوا مـن حولـک     م و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّ َله ت نْ فبما رحمۀ من اللهّ ل
شدى و اگر ) و مهربان(نرم [مردم ]= رحمت الهى در برابر آنان ) برکت(؛ به ]11[...

  ...خشن و سنگ دل بودى، از اطراف تو پراکنده مى شدند 
رى      ﷑ریفه، مدارا و مهربانى پیامبر این آیه ى ش را عامـل خـوب و مـؤثّ

  .براى جلب قلوب مردم معرفى مى نماید
ت مى شناسد؟ ابتدا باید  ل مخالفان را به رسمیاسلام تا چه حد پذیرش و تحم

  :به دو نکته توجه داشته باشیم 
لکـه اعـم از آن اسـت؛    نکته ى اول این که تحمل با پذیرش مساوى نیست، ب

یعنى ممکن است عقیده یا رفتار مخالف را نپذیریم، ولى آن را تحمل کنیم؛ بنا بر 
این، باید ببینیم اسلام در چه مواردى تحمل مخالفان و در چه مواردى، علاوه بر 

ل، پذیرش آنان را مجاز مى داند تحم.  
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توانیم از نظر اسـلام  نکته ى دوم این است که، ما سه دسته از مخالفان را مى 
  :مورد بررسى قرار دهیم 

  کفاّر و مشرکین و به تعبیرى، مخالفان عقیدتى؛. اول
  منافقان و مروجان فساد و تباهى؛. دوم
  .مخالفان شخصى و سلیقه اى. سوم

اگر سردشـمنى و عنـاد بـا اسـلام و     : اما دسته ى اول، یعنى کفار و مشرکین 
ـه    مسلمین نداشته باشند، اسلام  دستور مى دهد با آنان به نرمى رفتـار شـود؛ البتّ

. عقاید و رفتارشان را به هیچ وجه نمى پذیرد؛ اما دستور به تحمل آنان مى دهد
نه تنها تساهل و تسامح در برابر کسانى کـه سـر دشـمنى و عنـاد بـا اسـلام و       
 مسلمانان ندارند رواست، بلکه اسلام بدان سفارش هم مى کنـد تـا در سـایه ى   

عطوفت و رأفت اسلامى، قلوب کفاّر غیر محارب نرم شده، بـه طـرف اسـلام و    
  : ]12[مسلمانان جذب گردد

نْ (
َ
ينِ وَ�مَْ ُ�ْرجُِـوُ�مْ مِـنْ دِيـارُِ�مْ أ ينَ �مَْ يقُاتلِوُُ�مْ ِ� ا�� ِ

لا َ�نهْاُ�مُ ا�� عَنِ ا��
وهُمْ وَُ�قْسِطُواإَِ�ْهِمْ إِن� ا�� ُ�ِب�  ؛ خدا شما را از نیکى کردن و ]13[)ا�مُقْسِطِـ�َ  َ�َ��

رعایت عدالت با کسانى که در دین با شما کـارزار نکردنـد و شـما را از خانـه     
  .هایتان بیرون نکردند، باز نمى دارد؛ زیرا خدا دادگران را دوست مى دارد

  :حتىّ توصیه مى فرماید که از خیانت هاى آنان چشم پوشى شود 
لِعُ َ� خائنِةَ مِنهُْمْ إِلاّ قَلِـيلاً مِنهُْمْ فَاْ�فُ َ�ـنهُْمْ وَاصْـفَحْ إِن� ا�� وَلا تزَالُ �َ ( ط�

از آنها آگاه مى شـوى، مگـر   ) تازه(؛ و هر زمان، از خیانتى ]14[)ُ�ِب� ا�ُحْسِنِـ�َ 
عده ى کمى از آنان؛ پس از آن هـا در گـذر و صـرف نظـر کـن، کـه خداونـد        

  .مى دارد نیکوکاران را دوست
زیرا اینان مستقیماً دشمنى خود را ابراز نمى کنند، هر چند، دست بـه خیانـت   

آیه ى شریفه توصیه مى کند که این گونه خیانت ها مـورد  . هاى پنهانى مى زنند
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عفو و گذشت پیامبر قرار گیرد؛ اما اگر کفار و مشرکین از سر عنـاد و جنـگ و   
لام در مقابل آنان مى ایستد و فرمان جهاد دشمنى با اسلام و مسلمین درآیند، اس

  :و قتال با آنان را صادر مى فرماید 
ِ�ـَ� �ف�ـةً كَمـا يقُـاتلِوُنَُ�مْ �ف�ـةً ( بـا همـه ى مشـرکین     ؛]15[)وَقاتلِوُا ا�مُْ�ِ

  !.بجنگید همان گونه که آنان با همه ى شما مى جنگند
ن تبـاهى و فسـاد، اعـم از    اما اسلام با دسته ى دوم، یعنى منافقین و مروجـا 

فساد عقیدتى و فکرى و فساد عملى و رفتارى، اهل تحمل و سازش نیسـت تـا   
  :چه رسد به پذیرش و تسلیم؛ لذا در اجراى حدود الهى کوتاه نمى آید 

) 
ْ
خُذُ�مْ بـِهِما رَأ

ْ
ة وَلا تأَ وا ُ�� واحِـد مِنهُْما مِائْةََ جَْ�َ فـَةٌ ا�زّانـِيةَُ وَا�زّاِ� فَاجِْ�ُ

؛به هر کدام از مرد و زن زناکار صد تازیانـه بزنیـد و در اجـراى    ]16[)ِ� دِينِ ا�� 
  .دین الهى هیچ رأفت و مهربانى نسبت به آنان روا مدارید

براى جلوگیرى از این فسادها، امر به معروف و نهى از منکر را بـا تأکیـدات   
  :بسیار، واجب فرموده است 

ان اللهّ لیَبغض المؤمن الضعیف الذى لا دینَ له، فقیـل  :   ﷑عن رسول اللهّ 
الذى لا ینهى عن المنکر؛ از پیـامبر    ﷑له و ما المؤمن الذى لا دین لهَ؟ قال 

مؤمن ضعیفى که دین ندارد، مـورد غضـب   : روایت شده که فرمود   ﷑اکرم 
کسـى  : به چه کسى مؤمن بى دین مى گویند؟ فرمـود  : شد  سؤال. خداوند است

  ]17.[که از منکر و فساد نهى نمى کند
  :و نیز آن حضرت فرمود 

ـه    لیَـه لعنـۀ اللّ َن لم یفعلْ فع ه فملم م عتى فلیظهر العال ؛]18[اذا ظهرت البدع فى ام 
وقتى امت من دچار بدعت هاى آشـکار شـود، دانشـمندان بایـد علـم خـود را       

  .شکار سازند و هر که چنین نکند لعنت خداوند بر او بادآ
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ـا    البته، درست است که امر به معروف و نهى از منکر داراى مراتبى اسـت؛ ام
هیچ کدام از مراتب آن مستلزم سکوت و سازش مطلق نیست؛ بالاخره، حتىّ بـا  

  .اخم کردن و یا ترك نمودن مجلس، باید مخالفت خود را ابراز نمود
  :فرمود  ﷒ادق امام ص

؛ ]19[لاینبغى للمؤمن أنْ یجلس مجلساً یعصى اللهّ فیـه و لایقـدر علـى تغییـره    
شایسته نیست مؤمن در مجلسى بنشیند که در آن معصیت خـدا مـى شـود و او    

  .نمى تواند آن مجلس را تغییر دهد
کـریم  و اما در مورد دسته ى سوم، یعنى مخالفان شخصى و سلیقه اى، قـرآن  

مسلمانان را به عدل و احسان دعوت نموده و از آنان همواره خواسته اسـت کـه   
با یکدیگر در کمال صفا و صمیمیت و نیکى رفتار کنند، تحـت تـأثیر عواطـف،    
خشم، غضب و تعصبات قومى و قبیله اى رفتار ننمایند و همـواره حـق مـدار و    

  .حق محور باشند
ا غیرمسلمانان هـم صـادق اسـت و روش    این توصیه، حتىّ درباره ى رفتار ب

قرآن و اسلام نیز آن است که تا جایى که ممکن اسـت بـا برهـان و اسـتدلال و     
  :اخلاق و موعظه، اختلافات را حل نمایند 

ي بَ�نْـَكَ وََ��نْـَهُ ( ِ
ذا ا�� إِ

حْسَنُ فَ
َ
ِ� ِ�َ أ ئةَُ إدَِْ�عْ باِل� ـي� وَلا �سَْتَويِ ا�سََنةَُ وَلا ا�س�

ـيمٌ عَدا هُ وَِ�� َ�ِ  ن�
َ
با آنچه خود [ بدى را]؛ و نیکى با بدى یکسان نیست، ]20[)وَةٌ كَأ

، آن گاه کسى که میـان تـو و او دشـمنى اسـت،     [و پاسخ بده]بهتر است دفع کن 
  گویى

  .دوستى یکدل مى گردد
بـه  . در امور شخصى، گذشـت مـى کردنـد     ﷑همان گونه که پیامبر اکرم 

  :عنوان نمونه در این زمینه، ابن سعد از قول عایشه مى نویسد 
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ر رسول اللهّ  ُما ما لم یکـن اثمـاً، فـان      ﷑ما خیفى امرین الاّ أخذََ أیسره
ـه   لنفسـه الاّ ان تنتهـک    ﷑کان اثماً کان ابعد الناس منه؛ و ما انتقم رسول اللّ

میان دو کار اختیار پیدا نمى کـرد،   ﷑هیچ گاه پیامبر  ؛]21[ینتقم للهّحرمۀُ اللهّ ف
مگر آن که آسان ترینش را برمى گزید تا جایى که گناهى در میان نبـود، و اگـر   
گناهى در میان مى آمد، از همه ى مردم نسبت بدان گناه دورتـر بـود، و هرگـز    

بود، از کسى انتقام نگرفت، مگر زمانى کـه   پیامبر براى ظلمى که به خودش رفته
احترام نواهى خداوند از میان مى رفت، در آن صـورت بـراى خـدا انتقـام مـى      

  .گرفت
و نیز آن حضرت وقتى خبر یـا مطلبـى را از کسـى مـى شـنید، فـوراً آن را       
تکذیب نمى کرد؛ بلکه با مهربانى بدان گوش مى سپرد و ابتـدا آن را حمـل بـر    

ت مى کرد، تا جایى که مشرکان گفتند او دهن بین است  صح:  
ذُنُ خَـْ� لَُ�ـمْ يـُـؤْمِنُ بـِا�� وَُ�ــؤْمِنُ �لِمُْـؤْمِنِــَ� ... (

ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
وََ�قُو�وُنَ هُـوَ أ

گوشِ نیکوست براى شما، : بگو . گوش است] سرا پا[و مى گویند او ... ؛ ]22[)...
و سخن و مشـورت ایشـان را بـا    [دارد  به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور مى

  ] ... .خوش گمانى پذیراست
ـل،        بنا بر این، در مورد این دسته از مخالفـان، اسـلام گـاهى عـلاوه بـر تحم
پذیرش را نیز روا و بلکه لازم مى داند؛ مثلا در سـوره ى مبارکـه ى شـورا در    
 وصف مؤمنانى که به کسب نعمت هاى نیک و جـاودان الهـى مـى رسـند، مـى     

  :فرماید 
؛ یکى از اوصاف چنین مؤمنانى این است که ]23[)...و اَ�رُهُم شورى بَ�نَهم ... (

  .در کارهایشان مشورت مى کنند
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و پیداست که در مشورت، گاهى باید نظر مخالف را پـذیرفت و یـا مـثلا در    
جایى که کسى انتقاد سازنده اى از انسان مى کند و یا عیب او را بـه او گوشـزد   

  :د، اسلام سفارش مى کند که باید با روى باز این انتقاد را پذیرفت مى نمای
 ؛]24[احب اخوانى الى من اهدى الى عیـوبى : قال   ﷒عن ابى عبداالله الصادق 

  .محبوب ترین برادران من کسى است که عیب هاى مرا به من هدیه نماید
  

؟ باید دیـد مقصـود از   آزادى دینى مورد پذیرش اسلام است یا استبداد دینى
  .چیست» استبداد دینى«و » آزادى دینى«

  :آزادى دینى ممکن است به یکى از سه معناى زیر باشد 
آزادى دینى، یعنى این که انسان در انتخاب دین، آزاد باشد و به دلخـواه  ) الف

این معنا از آزادى دینى، البتهّ مـورد قبـول   . خود به هر کدام از ادیان، معتقد شود
  :مى داند » اسلام«سلام نیست و قرآن کریم دین حقیقى را ا

  ]25[...ان الدین عند االله الاسلام 
کامل ترین شکل دین، همان دینى است که از طریق خاتم پیامبران بـر مـردم   
نازل شده است و با آمدن این دین، دیگر مجالى براى پیروى از ادیان دیگر باقى 

که کامل تر از شریعت حضـرت    ﷒سى همانند شریعت حضرت عی. نمى ماند
  ﷒دیگر باقى ماندن بر دین موسى   ﷒بود و با آمدن عیسى   ﷒موسى 

. جایز نبود، چرا که به لحاظ عقلى نیز رجوع از کامل بـه نـاقص، مـردود اسـت    
ع به ادیـان نـاقص و   وقتى مسلمّ شد که دینى از دیگر ادیان کامل تر است، رجو
  ]26.[یا باقى ماندن در آنها نا معقول و توجیه ناپذیر خواهد بود

آزادى دینى، یعنى که دین، ما را از تقید، التزام و تعهد نسبت به هر گونـه  ) ب
ى قید خود دین، آزاد گذاشته باشد   .قیدى، حتّ
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نند بودیسـم  این نحوه از آزادى، البتهّ در برخى ادیانِ ساخته ى دست بشر، ما
نسبت به هر جامعـه   ]27[،و هندویسم، وجود دارد که در آنها مثلاً وصول به نیروانا

و افـراد نیـز،    ]28.[و حکومتى و با هر نظام سیاسى و حقوقى ظاهراً مساوى اسـت 
ممکن است به هیچ کدام از ضروریات آیین هندو ملتزم نباشند، اما خود را هندو 

ت خواهد شناختبدانند؛ و مکتب هندوییسم  ـا اسـلام،    ]29.[هم آنها را به رسمی ام
منکر ضروریات دین را مسلمان نمى داند، هر چند کسـانى را کـه التـزام عملـى     
نسبت به دستورات دینى ندارند، تا وقتى منکـر ضـروریات نشـوند، بـه عنـوان      
ت مى شناسد، لکن در مورد همـین افـراد نیـز تأکیـد      مسلمانان ظاهرى به رسمی

د که تا عملا به مقررات اسلامى متعهد و ملتزم نشوند ایمان واقعى نداشته، بـه  دار
  .کمال و سعادت حقیقى نخواهند رسید

سْلمَْنا وَ�مَّا يدَْخُلِ الإِيمانُ ِ� (
َ
عْرابُ آمَنّا قُلْ �مَْ تـُؤْمِنُوا وَلـِ�نْ قوُ�وُا أ

َ
تِ الأ قالَ

بگـو شـما ایمـان    » ایمان آوردیم« :؛ عرب هاى بادیه نشین گفتند ]30[)قلُوُ�ُِ�مْ 
نیاورده اید، ولى بگویید اسلام آورده ایم، هنوز ایمان در قلـب شـما وارد نشـده    

  .است
پس، از دید اسلام، مسلمان واقعى کسى است که به همه ى اوامر الهى گـردن  

نباشد؛ بنابراین، آزادى  ]31[»نؤمن ببعض و نکفر ببعض«نهد؛ و به تعبیر قرآن کریم 
  .به این معنى، در اسلام پذیرفته نیست دینى
. آزادى دینى، یعنى آزادیى که در دین وجود داشته و دین مروج آن باشـد . ج

این معنى از آزادى دینى، در اسلام .که در این جا دینى بودن، صفت آزادى است
وجود دارد و اساساً، اسلام در پى رساندن انسان به بهترین و والاترین درجـات  

رهایى انسان از هر گونـه  : آزادى از دیدگاه اسلام عبارت است از . ستآزادى ا
قیدوبندى که او را از سیر به سوى کمال نهایى و سعادت ابدى خـویش، کـه در   

خداى متعال، پیامبران را براى بازکردن . واقع هدف از خلقت اوست، بازمى دارد
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ل و زنجیرها از پاى بشر فرستاده است و این غل و  زنجیرها، اعم از قید و این غُ
ـى و هـر      بندهاى نفسانى و بندگى هواى نفس و یا بندگى شـیاطین انسـى و جنّ

  .بندگى غیر خدا مى باشد
ــه ى   ــریم در آی ــرآن ک ــاره ى   157ق ــران درب ــه ى آل عم ــوره ى مبارک س

  :خصوصیات پیامبر اسلام مى فرماید 
غْلالَ ال�ِ� �... (

َ
هُمْ وَالأ َ�ْ بارهاى ...پیامبرى که )...نتَْ عَليَهِْمْ وََ�ضَعُ َ�نهُْمْ إِ

  ...برمى دارد ) از دوش و گردنشان(سنگین، و زنجیرهایى را که بر آنها بود، 
این همان آزادى حقیقى و واقعى است که انسان را از هر گونه قیدى، به جـز  

یـد  قید خدا، آزاد مى کند؛ که البته با توجه به مفهوم خدا، معلوم مى شـود کـه ق  
ـد بـه   . خدا در واقع قید نیست خدا، یعنى کمال مطلق، و انسان وقتى خود را مقی

خدا مى کند، در حقیقت وصل به کمال مطلق شده و بـه سـعادت و فـلاح نایـل     
گشته است؛ و برعکس، اگر انسان خود را از قید خدا آزاد بداند، از کمال مطلـق  

شعار آزادى از قیـد خـدا،   . جدا شده، اسیر شیاطین درونى و بیرونى خواهد شد
چیزى جز خدعه و نیرنگ و عوام فریبى نیست و در واقع این آزادى، مساوى با 

  .اسارت محض است
. اسـت  ]32[، دیکتـاتورى »اسـتبداد «معـادل انگلیسـى کلمـه ى    . استبداد دینى

استبداد، یعنى اراده ى کشور و یا دولتى به وسیله ى فرمان ها و دستورات یـک  
ر و مستبد؛ و دیکتاتور شخصى است که در کشور، قـدرت را بـا   شخص دیکتاتو

در فارسى نیـز اسـتبداد بـه معنـى خـود       ]33.[زور و ارعاب به دست آورده باشد
  ]34[.کامگى، خودرأیى و منع کسى را قبول نکردن آمده است
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بنابراین، داشتن نوعى قدرت به ناحق و بازور در معناى استبداد نهفته است و 
به لحاظ ارزشى، داراى بار منفى است؛ و معلوم است که در دینـى کـه   این واژه 

  .خاستگاه آن حق و حقیقت است این معنا وجودندارد
در حکومت هاى استبدادى، تنها سرچشمه و خاستگاه قـدرت غلبـه اسـت؛    
هرکس براساس توارث یا تبانى و توطئه بـر جامعـه اى غلبـه یابـد، حـاکم آن      

؛ یعنى حق بـا کسـى   »الحق لمن غلب«منطق استبدادى جامعه مى شود؛ زیرا در 
ت، صـلاحیت هـاى    ت دینى، خاستگاه حاکمی ا در حاکمیاست که پیروز شود؛ ام
واقعى نظرى و عملى است و این صلاحیت ها به عنوان نوعى برتـرى منطقـى و   
صلاحیت هاى شخصیتى شخص حاکم مطرح مى شود و تنها مـى توانـد بـر دو    

  .استوار باشد» تقوى« و» آگاهى«مبناى 
در نظام حاکمیت ولایى دینى، جایگاه حاکم بلندتر از جایگاه دیگران نیست؛ 
ت اوست که نسبت به دیگران در علم و عمل، جایگاه برترى دارد و  بلکه شخصی
ت صـحیح بالارفتـه      او به این جایگاه بلند، با بالهاى معرفت و اخـلاق و مـدیری

  .هاست، نه به زورشمشیر و نیز
از این رو، نباید انتخاب و رأى مردم به معنى متداول غربى آن، رکن منحصـر  
ت با رأى و قرارداد آنان تغییر نمـى کنـد و اگـر     در تعیین حاکم باشد؛ زیرا واقعی
  .کسى صلاحیت این کار را نداشته باشد، با رأى مردم داراى صلاحیت نمى شود

ایـن   ]35[.شف و با او بیعـت نمـود  و فرد صالح را ک» ولى«در نظام دینى، باید 
ت استبدادى، به لحاظ منشأ و خاسـتگاه   ت دینى با حاکمی تفاوتى است که حاکمی
ـت، تفـاوت هـاى ریشـه اى و        ا ایـن دو نـوع حاکمیت دارد؛ ام قدرت و حاکمی

که با توجه به این تفاوت ها بـه هـیچ روى   ] 36[بنیادین دیگرى نیز با هم دارند
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ینى را یک حکومت اسـتبدادى دانسـت و اساسـاً اسـتبداد     نمى توان حکومت د
  .دینى، دست کم با نظر به آموزه هاى اسلامى، بى معناست

____________________________________  
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  تساهل اسلامى و آموزه هاى غربى: فصل چهارم 

آیا گفت و گوى ادیان و تمدن ها، خطر کشاندن مسلمانان به نـوعى سـازش   
کارى و سهل انگارى عقیدتى را به دنبال دارد؟ براى مقابله با این خطر چه بایـد  

  کرد؟
یـامبر  و سیره ى عملى پ  ﷕آنچه از آیات قرآن کریم و روایات معصومین 

در این زمینه، به دست مى آید این است کـه    ﷕و ائمه ى اطهار   ﷑اکرم 
اسلام از گفت و گو استقبال مى کند، مـادامى کـه دشـمن در صـدد لجاجـت و      

  .دشمنى برنیامده باشد
  

  :فرماید مى   ﷑قرآن کریم به عنوان یک دستور تبلیغى به پیامبر 
حْسَنُ (

َ
ِ� ِ�َ أ كَ باِِ�كْمَةِ وَا�مَوعِْظَةِ ا�سََنةَِ وجَادِ�هُْمْ باِل� � سَبِـيلِ رَ�� دْعُ إِ

ُ
 ) ...أ

].1[  
و این بیانى عام است، که شامل هر گونه بحث با هر شخص یا گروهى که در 
پى یافتن حقیقت باشد، مى شود؛ یعنى هر کـس بخواهـد در هـر مسـئله اى از     

ائل دینى، با انگیزه ى رسیدن به حق، گفت و گو کند، باید به این سه شیوه با مس
ابتدا با منطـق و اسـتدلال و برهـان قـاطع، کـه همـان       : او وارد گفت و گو شد 

حکمت است؛ و آنگاه با پند و انـدرز و موعظـه ى حسـنه و سـپس بـا جـدال       
  ]2.[احسن

  :در آیه ى دیگرى مى فرماید 
) 

َ
ينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وَلا ُ�ادِ�وُا أ ِ

حْسَنُ إِلاّ ا��
َ
ِ� ِ�َ أ   ]3[)... هْلَ ا�كِتابِ إلاِّ بِال�

این آیه ى کریمه درباره ى نحوه ى گفت و گو با اهل کتاب اسـت، کـه بـاز    
سفارش مى فرماید که جدالتان باید از نوع جدال احسن باشد و نبایـد برخـورد   
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ز اهل کتاب کـه سـتمکار بـوده و قصـد     خصمانه داشته باشید، مگر با آن دسته ا
  .خیانت و ضربه زدن به شما را داشته باشند

خلاصه آن که، اسلام از منطقِ گفت و گو، با آغوش باز اسـتقبال مـى کنـد و    
دلیل این استقبال هم شاید این باشد که، اساساً انسان ها در قلمروهاى گونـاگون  

ق آنها تلاش مشترکى انجام معرفتى، یک سلسله یقینیاتى دارند که باید برا ى تحقّ
چنان که مسلمانان با برخى از اهل کتاب، نظیـر مسـیحیان، هـم در امـور     . دهند

اعتقادى یقینیات مشترکى دارند و هم در مسائل و ارزش هاى اخلاقى؛ و بـراى  
ق و گسترش عقاید توحیدى و ارزش هاى اخلاقـى در جهـان بایـد تـلاش      تحقّ

  .مشترکى داشته باشند
لا، باید سعى داشته باشند کـه  اما  درباره ى مسائلى که مورد اختلاف است، او

باهمکارى، به جواب هاى مطمئن تر و یقینى ترى نایل شوند و یکى از راه هـا،  
بحث و مناظره و گفت و گو است؛ و مادامى که در این مسائل بـه نتـایج یقینـى    

ته باشـند تـا بـا تـلاش     نرسیده اند، روابط سالم و دوستانه اى با هم دیگر داش ـ
مشترك، بتوانند در جهت حل آن مسائل به یکدیگر کمـک کننـد و اگـر احیانـاً     
گروهى به نتایج صحیحى رسـیدند، از دسـت آورد آنهـا، دیگـران هـم اسـتفاده       

  ]4.[نمایند
اگر گفت و گو با این اهداف باشد، کاملا مطلـوب و مـورد پـذیرش و تأییـد     

ر اسلامى ه رگز از چنین گفـت و گوهـاى منطقـى و حقیقـت     اسلام است؛ و تفکّ
  .جویانه اى نه ضرر کرده و نه گریخته است

اما نکته اى که قرآن کریم در این باره نسبت به آن هشدار مى دهد این اسـت  
که بدانیم مشرکان همیشه از این گفت و گوها قصد خیر ندارند و شاید توطئـه و  

  :فریبى در کار باشد، قرآن مى فرماید 
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مَنـَهُ وَ (
ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
جِرْهُ حَّ� �سَْمَعَ َ�مَ ا�� ُ�م� أ

َ
جاركََ فأَ ِ�ـَ� اسْتَ حَدٌ مِنَ ا�مُْ�ِ

َ
�ِنْ أ

  ]5[؛) ...
این آیه در ادامه ى آیاتى است که، ناظر به شدت عمل نشان دادن نسبت بـه  (

  :و مى فرماید ) مشرکین پیمان شکن مى باشد
اگر بعضى از ایشـان از  ) ونشان را هدر دانستیمحتىّ در مورد مشرکینى که خ(

تو خواستند که درپناه خود امانشان دهى تا بتوانند در امر دعوتت با تو گفـت و  
گو کنند، ایشان را پناه بده تا کلام خدا را بشنوند و جهلشان از بـین بـرود و بـه    

ردند و بـراى  آنها امان بده که به جایگاه خود که از آن جا به نزد تو آمده اند برگ
ت دین فرصت کافى داشته باشند و مسلمین در این  ت و حقانیبررسى ادلهّ ى نبو

  ]6.[فرصت متعرّض آنان نشوند
از این آیه به دست مى آید که، اصل گفت و گو حقّ مشرکین است و بایـد از  
آن استقبال کرد؛ اما در آیات بعد حقایقى ذکر مى شود که نشان مى دهـد، نبایـد   

به پیمان ها و سخنان چرب و نـرم مشـرکان اطمینـان صددرصـد داشـته      نسبت 
  :باشیم 
ـــةً يرُْضُــونَُ�مْ ( ـــيُ�مْ إِلا� وَلا ذِم� ــوا فِ ــرُواعَليَُْ�مْ لا يرَُْ�بُ ــفَ وَ إِنْ َ�ظْهَ كَيْ

ْ�َ�ُهُمْ فاسِقُونَ 
َ
� قلُوُُ�هُمْ وَأ

ْ
فوْاهِـهِمْ وَتأَ

َ
 مى توان به عهـد و پیمـان  (؛ چگونه ]7[ )بأِ

و حـال آن کـه اگـر ایشـان برشـما دسـت یابنـد، هـیچ         ) هاى آنان دل سـپرد؟ 
خویشاوندى و عهدى را رعایت نمى کنند، با زبان هاى خود، شـما را خوشـنود   

  .ابا دارد و بیش ترشان فاسق اند) از این معنا(ساخته، ولى دلهاشان 
پیمـان  بنابراین، قرآن کریم گوشزد مى کند که، در گفت و گوها و در عهـد و  

هایى که با کفاّر و مشرکان مى بندید، مواظب باشید فریب چرب زبـانى آنـان را   
  .نخورید، ممکن است نقشه ى سلطه در کار باشد
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در زمان ما این خطر کاملا محسوس است و چنانچه از نوشته هاى بعضـى از  
نویسندگان غربى به دست مى آید، غرب خود را صاحب فرهنگ برتر مى دانـد  

ن هاى غیر غربى، و در و از طر ن ها، در پى برخورد با تمدیق گفت و گوى تمد
و همان طور که برخى از متفکرّان مسلمان دریافته انـد،   ]8.[نتیجه، حذف آنهاست

گرایش تمرکز گرایانه و انحصار طلبانه در فرایند رابطـه ى غـرب بـا دیگـران،     
دیگران و مهار آنـان و   مبتنى بر شیوه ى برخورد مى باشد و از طریق برخورد با

ت و قدرتشان، سعى دارد تا رسالت اصـیل تمـدنى    ت و شخصی از بین بردن هوی
  .خود را بر دیگران تحمیل کند و به اصطلاح، آنها را متمدن سازد

  
مبانى دیدگاه برخورد تمدن ها در غرب در ساختار فکرى غرب، سه نظریـه  

برخوردگرایانه، کمک کرده است  وجود داشته که به شکل گیرى و تقویت دیدگاه
:  

که معتقد است عصر جدید باید عصر قـدیم را از  : فلسفه ى تاریخ هگل  -  1
  طریق برخورد با اصول و مبانى آن از بین ببرد؛

که مبتنى بر اصل کشمکش زندگان و نـابودى  : فلسفه ى تکامل داروین  -  2
ط اقویاست؛ ضعیفان توس  

هـم در نظریـه ى مـارکس و هـم در     کـه  : نظریه ى برخـورد طبقـاتى    -  3
برطبق این نظریات، چون غـرب قـوى تـر    . لیبرالیسم سرمایه دارى مطرح است

به (است، پس شایسته تر است و به این ترتیب برخورد آن با تمدن هاى ضعیف 
] 9.[و ساختارهاى سنتّى آنان، قانونى علمى و رسالتى اصیل مـى باشـد  ) زعم آنها

ما براى مقابله با این خطر، سه نکته شایان توجـه  پس وجود خطر حتمى است؛ ا
  :است 
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توجه به اغراض و اهداف برگزار کنندگان جلسات گفـت و گـو   . نکته ى اول
است که، باید دید آیا صرفاً به دنبال یافتن حقیقت هستند و یا در پـس پـرده ى   
این شعارهاى زیبا، اهداف استکبارى و قدرت طلبانه ى خـویش را دنبـال مـى    

  .کنند
اندیشمندان و سخن گویان اسلامى که قرار است در این گفت و . نکته ى دوم

لا، خودشان اسلام را خـوب شـناخته    گوها شرکت کنند باید کسانى باشند که او
باشند تا در ضمن بحث، دچار تزلزل و تردید نسبت بـه مبـانى دینـى نشـوند و     

ى داشته باشند تـا در مفاهمـه   ثانیاً، از مواضع و مبانى طرف مقابل هم اطلاع کاف
  .دچار مشکل نگردند

م این اندیشمندان باید با آشنایى کامل از آداب مناظره، بتوانند از . نکته ى سو
عهده ى بیان معارف اسلامى و دفاع از آنها برآیند و هرگونه سخنى را با معیار و 

ت اسلام بسنجند و به خوبى بتوانند، حتىّ مباحث برون د ینـى را بـا   محک حقانی
  .این معیار جهت دهى نمایند

را در   ﷒بیان این نکات و خصوصیات، خاطره ى جعفـر ابـن ابـى طالـب    
آن حضرت، . جلسه ى مناظره با نجاشى و مشرکان مکهّ، در اذهان زنده مى کند

نمونه ى بارز و کامل یک سخن گوى اسلامى بود و توانست با وقار و طمأنینـه  
وجبات رضـایت نجاشـى، پادشـاه حبشـه، و خـذلان و خـوارى       اى ستودنى، م

  ]10.[مشرکان را فراهم آورد
آیا زمـان آن نرسـیده اسـت کـه بـیش از      » دهکده ى جهانى«بامطرح شدن 

  تعصبات دینى، به اصول پذیرفته شده ى جهانى فکر کنیم؟
  :مقصود از دهکده ى جهانى این است که 
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ده، مسـافت هـاى دور بـه مـدد     جهان بزرگ، چون یک محلهّ اى کوچک ش
غرشّ و پرش مرغ آهنـین بـال هواپیمـا و جهـش الکتـرون هـا در رسـاناها و        
ـى و بـین المللـى بـه      ابررساناها کوتاهى گرفته و دوایر و سازمان هاى عظیم ملّ
فنون تصرف در شؤون آدمیان دست یافته و طبیعت سخاوتمندانه کلیه ى مخازن 

  ]11[... و خویش را در چنگ آدمیان نهاده 
در چنین فضایى، برخى معتقدند که ما نمى توانیم با کشـیدن حصـار بـه دور    
ـب بـورزیم؛ چراکـه اصـول و       خود بر آموزه هاى دینى و اخلاقى خـویش تعص
قواعد پذیرفته شده در بیرون از مرزهاى جغرافیایى، خواه ناخواه، تأثیر خـود را  

اصول هستیم؛ و امـروز دیگـر،   بر ما خواهد گذاشت و ما مجبور به پذیرش این 
فرهنگ باید مقوله اى جهانى باشد و همگان فرهنگ واحدى را بپذیرند و میـان  

  .خودى و غیر خودى، مرزى وجود نداشته باشد
ق دهکده ى جهانى به معنى مزبور، هـیچ   در پاسخ باید گفت که، با فرض تحقّ

نظمـى و هـرج و   انسان عاقلى نمى پسندد که این دهکده دچار بى قانونى، بـى  
ـا سـاکنان    مرج شود، و حتماً باید اصول و قواعدى بر این دهکده حاکم باشد؛ ام
این دهکده بر چه مبنایى باید بر این قواعد گردن نهند؟ و چرا باید این اصول را 
بپذیرند؟ ما در پاسخ به پرسش هاى پیشین اثبات نمودیم که حق و حقیقت باید 

و اصول حاکم باشد، و طبق همین ملاك است که  مبنا و معیار پذیرش ارزش ها
قرآن کریم صدها سال قبل از مطرح شدن دهکده ى جهانى، منادى جهانى شدن 
فرهنگ الهى بوده و عموم مردم را به عبادت و پرستش خداى متعال دعوت مـى  

  :نموده است 
يـ( ِ

ي خَلقََُ�مْ وَا�� ِ
هَا اّ�اسُ اْ�بُدُوا رَ��ُ�مُ ا�� �� 

َ
نَ مِـنْ َ�ـبْلُِ�مْ لعََل�ُ�ـمْ يا أ

پروردگارتان را که شما و کسانى را که قبل از شما بودنـد  ! ؛ اى مردم]12[)َ�ت�قُونَ 
  .خلق کرده عبادت کنید تا شاید پرهیزگارشوید
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این آیه ى شریفه به این جهت انسان ها را دعوت به پرستش خدا مى کند که 
ى عبـادت و بنـدگى خـدا تـأمین      سعادت حقیقى فرد و اجتماع، تنها در سـایه 

خواهد شد؛ چرا که انسان همه ى هستى خود را از او دارد و او به منظور تعـالى  
انسان، میل به عبادت و پرستش را در فطرت آدمى قـرار داده اسـت و در درون   
ضمیر انسان نشانه هایى بروجود این امر فطرى، شهادت مى دهند؛ کـه از جملـه   

ـت و علاقـه نسـبت بـه       ى این نشانه ها این ا ست که ما در خود، میـل بـه محب
موجودى که داراى کمالاتى برتر از ماست، مـى یـابیم کـه ایـن میـل و عطـش       
فروکش نمى کند، مگر با ابراز علاقه و دلبستگى به موجود کاملى که کامل تر از 
او تصور نشود؛ و بیش ترین لذّت از او عاید ما شود؛ و این همـان مقـام قـرب    

ى است که در اثـر عبـادت و پرسـتش خالصـانه ى خـداى تعـالى و تقـوا و        اله
  ]13.[پرهیزگارى به دست مى آید

  قرآن کریم پس از آن که همه ى انسان ها را به دین دارى و عبادت خدا
  :دعوت نمود، در آیات دیگرى آنان را در انتخاب دین راه نمایى مى کند 

)� هْلَ ا�كِتابِ تعَا�وَْا إِ
َ
كَ قُلْ يا أ لاّ َ�عْبُدَ إلاِّ ا�� وَلا �ُْ�ِ

َ
 َ�ِمَة سَواء بَ�نَْنا وََ��نْكَُمْأ

نـّا 
َ
وْا َ�قُو�ـُوا اشْـهَدُوا بأِ رْ�اباً مِنْ دُونِ ا�� فإَِنْ توََل�ـ

َ
خِذَ َ�عْضُنا َ�عْضاً أ بهِِ شَ�ئْاً وَلا َ�ت�

 ـ  ! ؛ بگو اى اهل کتاب]14[)ُ�سْـلِمُونَ  ان مـا و شـما   بیایید به سوى سـخنى کـه می
یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم؛ 
و بعضى ازما، بعضى دیگر را ـ غیر از خداى یگانه ـ به خدایى نپـذیرد؛ هرگـاه     

  .گواه باشید، که ما مسلمانیم: سرباز زنند، بگویید ) از این دعوت(
نظر ندارد، بلکه درصـدر  این آیه، مشرکان، بت پرستان و خرافه گرا یان را مد

آیه، روى سخن با آن دسته از صاحبان ادیان الهى است که بدون عناد و لجـاج،  
معتقد به وحى و وجود خداى واحد هستند، و آنان رابه التزام عقیدتى و عملى به 
مشترکاتشان فرا مى خواند؛ این مشترکات همان امورى است که آنان را به سوى 
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بر حق و اسلام سوق خواهـد داد، و همـان اصـولى اسـت کـه انبیـا       تسلیم دربرا
  :براى نشر آنها در کل عالم مبعوث شده اند؛ این اصول عبارت اند از   ﷕
  نفى هرگونه شرك در عبادت؛ -  1
ت غیـر خـدا، کـه ایـن خلاصـه ى مأموریـت همـه ى انبیـا          -  2 نفى ربوبی
بودند که فرد و جامعه ى انسانى، مطـابق فطـرت    است، آنان خواستار این ﷕

فطرت الهـى انسـان بـه    . الهى انسان، که همان کلمه ى توحید است، حرکت کنند
وجوب مطابقت اعمال فردى و اجتماعى، تسلیم در برابر خدا و گسترش قسط و 
عدل حکم مى نماید، و بر اساس آن، همه ى انسان ها در حـقّ حیـات و حـق    

  ]15.[و عمل با هم برابر و مساوى اند آزادى در اراده
دو اصل مذکور، برپایه ى قرارداد و اعتبار محض نیستند، بلکـه بـا برهـان و    

  .استدلال قابل اثبات اند
ـت و خـوارى و    ) : نفى شرك در عبادت(دلیل اصل اول  عبادت و اظهـار ذلّ

 عجز و احتیاج، تنها در مقابل وجودى سزاوار اسـت کـه خـود محتـاج نباشـد؛     
وجودى که کامـل مطلـق بـوده، از هـر گونـه نقـص و عجـز و احتیـاج، مبـراّ          

عبادت در برابر غیر خدا، به بیراهه رفتن اسـت؛ زیـرا کسـى غیـر از خـدا      .باشد
  .شایستگى پرستش ندارد

م  ت غیر خدا(دلیل اصل دو رب به معنى صاحب اختیـار، کسـى   ) : نفى ربوبی
ت؛ و معلوم است که فقط خالق انسان است که عنان و اختیار انسان به دست اوس

چنین اختیارى دارد؛ و انسان، در هر لحظه از حیات خویش، ریزه خـور خـوان   
  .اوست

  :آنگاه در ذیل آیه ى کریمه مى فرماید 
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اگر اهل کتاب این دعوت را نپذیرفتند، شما بر اسلام خویش پافشارى نمایید 
ایـن جـا نمـى    . اسلام گواه بگیریدو خود آنها را بر این عقیده و عملتان بر طبق 

ب و دگماتیزم و جزم اندیشـى مـى    توان گفت که، چرا قرآن ما را دعوت به تعص
ب کور و بى مـلاك و   بى، منفى و ضد ارزش نیست، بلکه تعص کند؛ زیرا هر تعص
بى دلیلْ منفى است، نه تعصبى که پشتوانه ى آن حقّانیتى است که مدللّ به برهان 

  .یى استو دلیل عقلا
اما اصولى که در پرسش، از آن به عنوان اصول پذیرفته شده ى جهـانى یـاد   

لیبرالیسـم، سـرمایه دارى غـرب،    : شده است، اگر اصـول و قواعـدى همچـون    
  مدرنیسم و امثال این ها باشد،

اولا، نمى توانیم بپذیریم که این ها اصولى پذیرفته شده باشند؛ چرا که امروزه 
ى دنیا و اندیشمندان جهان، حتىّ در غرب، شـدیداً بـه دنبـال     انسان هاى آزاده

یافتن چاره اى براى جبران خسارت ها و خرابى هـاى برخاسـته از بـى بنـد و     
  .بارى ها و هرزگى هاى اخلاقىِ ناشى از لیبرالیسم هستند

اقتصاد مبتنى بر ربا که محصول سرمایه دارى غرب است، امروزه عملا، نبض 
به دست قدرت هاى سلطه گر سپرده اسـت کـه در نتیجـه ى آن،    اقتصاد بشر را 

از مردم است و اکثریت مردم در رنج فقر بـه  % 20ثروت دنیا در دست تنها % 80
  .سرمى برند

ت به ارمغـان   عدى را براى بشریمدرنیسم، تنها یک پیش رفت ناقص و تک ب
ر نتیجـه ى آن  آورده و دیگر ابعاد وجودى انسان را به غفلت سپرده است، کـه د 

تخریب طبیعت و محیط زیسـت انسـانى، سـلب آسـایش     : زیان هایى همچون 
پس نمى توان بـه راحتـى، اسـم    . پدید آمده است... روحى و روانى انسان ها و 

  .این اصول را اصول پذیرفته شده ى جهانى نامید
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ثانیاً، برفرض که این مطلب را بپذیریم، باید ببینـیم کـه مبنـاى پـذیرش ایـن      
ـت افـراد      . صول چیستا صرف پذیرفته شدن از سوى افراد، ولـو همـه یـا اکثری

انسان عاقل باید به دنبال دلیل و . باشند، دلیل بر حقّانیت امر پذیرفته شده نیست
ت گرایى، اومانیسم، فردگرایى و از ایـن   مبنا بگردد و این اصول، مبنایى جز نسبی

و تفصیل آن مجال ] 16[انى را نقد کردیمقبیل ندارند، که ما قبلا به اجمال این مب
  .دیگرى را مى طلبد

  
براى رسیدن به مدرنیسم ـ همان گونه که در اروپاى غربى تجربه شده اسـت   
ـ راهى جز اندیشه ى تساهل و تسـامح نیسـت؛ بنـابراین، آیـا چـاره اى جـز       

  رویکرد به تسامح دینى و سیاسى داریم؟
بى که باید به طور کامل پذیرفته شود، در پرسش، مدرنیسم به عنوان امر مطلو

در نظر گرفته شده است؛ اما قبل از آن که مدرنیسم را به طور مطلق و دربسـت،  
امر مطلوبى بدانیم و به دنبال آن باشیم، باید بدانیم مدرنیسم چیست؟ چه خـوبى  

ـنات از    4ها و محسناتى دارد که در صورت پافشارى  بر اصـول دینـى، آن محس
ند؟ آیا معایب و ضررهایى هم دارد، یـا هرچـه دارد همـه حسـن و     کف مى رو
  خوبى است؟

اعتقـاد بـه   : را این گونه تعریف مى کنند  ]17[محققّان غربى مدرنیته و مدرنیسم
ت یا حالتى دال بر  بـه تـازگى خلـق    «و » واجد خاسـتگاه معاصـر بـودن   «کیفی

بـود، و از مقولـه ى    ، که در قرن هفدهم، شدیداً مورد توجه قـرار گرفتـه  »شدن
حمایت مـى کـرد؛ منکـر هرگونـه     » کهن«یا » قدیم«در برابر » نو«یا » جدید«

ت قایـل    اقتدار و اعتبار براى گذشته بود؛ هیچ گونه احترامى براى گذشته و سـنّ
رفتن به قلمروهایى کـه تـا   «نبود؛ و از تمایل و آمادگى براى ابداع و نوآورى و 
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لـه ى خـود   پیش از آن احدى جرئت پاى گذ ى به مخی اردن بدان قلمروها را حتّ
  ]18.[حمایت و پشتیبانى مى کرد» نیز راه نداده بود

مدرنیته را در بهترین وجه مى توان به عنوان عصرى که ویژگى شـاخص آن،  
لات دایمى است توصیف کرد؛ لیکن عصرى که از این ویژگى شاخص خـود   تحو

شکال حقوقى، آفرین ش هاى مادى و معنـوى و دانـش و   آگاه است؛ عصرى که اَ
ر و غیر قطعى تلقىّ مـى   ال، گذرا، متغیاعتقادات خود را به مثابه ى جریاناتى سی

به آنها باور داشـت و عمـل   » اطلاعیه ى بعدى«کند؛ جریاناتى که صرفاً باید تا 
کرد، و جریاناتى که در نهایت، ارزش و اعتبار خود را از دست داده، جاى خـود  

  .یاناتى جدید و بهتر مى سپارندرا به جر
در این زمینه، معیار و محک، عقل انسانى است که بایـد بـا آن، نـو بـودن و     

از ایـن جهـت،   . کارآمد بودن امور را سنجید و امور ناکارآمـد را کنـار گذاشـت   
ت مى دهند یت و خردورزى بشرى، بسیار اهم 19.[مدرنیست ها به عقلانی[  

رنیته، تفکیک هایى است که در بحث مبانى این یکى دیگر از ویژگى هاى مد
نظریه صورت مى گیرد و براساس این تفکیک ها، مدرنیسم بر تفکیـک عرصـه   
هاى سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اخلاق توصیه مى نماید؛ زیرا عدم تفکیک ایـن  

، »ماکس وبر«بر این مبنا مثلا . حوزه ها موجب عقب ماندگى جامعه خواهد شد
مانى، معتقـد بـود کـه تفکیـک اقتصـاد و مشـاغل از حـوزه ى        جامعه شناس آل

خانواده، کنش اساسى اقتصاد مدرن محسوب مى شود؛ و به یمـن ایـن جـدایى،    
ـدات اخلاقـى و الـزام هـا یـا وفـادارى هـاى         تصمیمات اقتصادى، از فشار تعه

  ]20.[شخصى، که زندگى خانوادگى را اداره و هدایت مى کردند، رها گشتند
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به تعریف و ویژگى هاى فوق، در نقدى اجمالى، عناصر زیـر را مـى    با توجه
توان به عنوان نکات منفى و غیرقابل پـذیرش در پدیـده ى مدرنیسـم، در نظـر     

  :گرفت 
ت و امور مربوط به گذشته؛ چنان که گویى امر کهنـه و  ) الف نفى هر گونه سنّ

هـیچ منطـق    و معلوم است که! قدیمى، صد در صد، ناشایست و نامطلوب است
  .عقلانیى تلازم میان سنت و نامطلوب بودن را تصدیق نمى کند

به . اومانیسم و انسان محورى که مبنایى نادرست در معرفت شناسى است) ب
علاوه، مدرنیسم در نگرش به انسان نیز همه ى ابعاد وجودى او را در نظر نمـى  

و معلـوم  . ور مى داندگیرد، بلکه تنها بعد جسمانى و دنیوى انسان را ملاك و مح
است که چنین برنامه اى نمى تواند سعادت ابدى بشر را که در گرو رشد و کمال 

  .همه جانبه ى اوست، تضمین و تأمین نماید
مسئله ى تفکیک حوزه هاى مختلف حیات بشرى این تلقىّ را ترویج مى ) ج

ل، بایـد ارتبـاط ایـن حـوزه هـا       را بـا  کند که براى رسیدن به پیش رفت و تحو
این تلقىّ از یک هستى شناسى کوته بینانه و سطحى ناشـى  ! یکدیگر انکار کنیم

شده است و نشان مى دهد که مقصود مدرنیسم از پیش رفت، صرفاً پیش رفـت  
ـه بـه اعتـراف خـود       مادى و تنها در عرصه ى اقتصاد و صنعت بوده اسـت؛ البتّ

ت را  محققّانِ بحث مدرنیسم در غرب، این پیش رفت سراب ى بیش نبوده و بشـری
دچار بحران نموده است، که بعضى با پذیرش این بحران از آن جا کـه پدیـده ى   
مدرنیزاسیون را گریزناپذیر مى دانند، به پیشنهاد مکانیزم هایى براى فروکـاهش  

و بعضى دیگـر، امثـال مـارکس از منتقـدان سـلبى       ]21.[این بحران ها مى پردازند
  ]22.[یند و مدرنیسم را رد مى نمایندمدرنیته به حساب مى آ
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این تنها اشاره اى بود به برخى پیامدهاى منفى مدرنیسم؛ حال با وجـود ایـن   
عناصر منفى، ما نمى توانیم مدرنیسم را یک امر صد در صد مطلوب بدانیم و آن 

چنان کـه خـود غربـى هـا هـم بـه نقـد        . را بدون نقد و حک و اصلاح بپذیریم
در غرب از » پست مدرن«اند و در این راستا، مثلا بحث هاى مدرنیسم پرداخته 

 1970شروع شد و به تدریج در اواخر دهـه ى   1960سال هاى پایانى دهه ى 
برخـى   ]23.[به صورت یک موضوع فرهنگى مطرح گردیـد  1980و اوایل دهه ى 

ت اذعان نموده اند که به رغـم دسـتاوردهاى مثبـت و     محققان غربى به این واقعی
کانات و فرصت هایى که مدرنیته در پیش پـاى انسـان هـا قـرار داده اسـت،      ام

مدرنیته داراى وجه تاریک و حزن انگیزى نیز هست که در قرن حاضر چهره ى 
آن بیش از پیش نمایان شده است، که از آن میان مى توان به ماهیـت دایمـاً در   

ل کار صنعتى مدرن، رشد توتالیتاریسم، تهدید انهـد  ام و ویرانـى محـیط   حال تنزّ
زیست و گسترش خطرناك و فاجعه آمیـز قـدرت و تسـلیحات نظـامى اشـاره      

  ]24.[کرد
  :شاید بتوان جنبه ها و عناصر مثبت زیر را براى مدرنیسم درنظر گرفت 

فراهم آوردن زمینه ى رشد، توسعه، تحول و تکامل نهادهاى اجتمـاعى  ) الف
اختیار ابناى بشر قرار مـى دهـد و    که فرصت ها و امکانات بسیار وسیعى را در

  سبب مى شود، تا زندگى انسان مدرن هر چه راحت تر و ایمن تر گردد؛
ت و خردورزى کـه معمـولا بـه عنـوان ویژگـى ممتـاز و متعـالى        ) ب عقلانی

  .مدرنیسم و انسان مدرن در نظر گرفته مى شود
  

م، آیـا  اسلام و مدرنیسم حال با فرض پذیرش این عناصر مثبـت در مدرنیس ـ 
دین و تعالیم دینى با این عناصر در تعارض است، به طورى که براى دست یابى 
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به این جنبه ها، تساهل نسبت به تعالیم دین لازم باشـد؟ صـرف نظـر از آمـوزه     
هاى سایر ادیان، اندك آشنایى با دین اسلام نشان مى دهد که این دین، نه تنهـا  

رفت فرد و جامعه ى انسانى نـدارد،   هیچ گونه تعارضى با تحول، توسعه و پیش
بلکه با جهت دهى به این تحول و پیش رفت، سعى در هر چـه بهتـر و پربـارتر    

  .نمودن آن دارد
قرآن کریم مؤمنان را به استفاده و بهره بـردارى از زینـت هـا و روزى هـاى     

  :حلال الهى تشویق مى فرماید 
خْ (

َ
ِ� أ مَ زِ�نَةَ ا�� ال� زْقِ قُلْ مَنْ حَر� باتِ مِنَ ا�ر� ـي� چه : ؛ بگو  )...رَجَ لِعِبادِهِ وَالط�

کسى زینت هاى الهى را که براى بندگان خود آفریده، و روزى هـاى پـاکیزه را   
  ! ... حرام کرده است؟

از این آیه ى شریفه مى توان فهمید که خداى سبحان با هـدایت خـود از راه   
واع زینت هایى را که مورد پسند جامعـه  فطرت، به انسان، الهام نموده است که ان

ى او و موجب مجذوب شدن دل ها به سوى اوسـت، ایجـاد نمایـد و بـه ایـن      
نتیجه ى این درس قرآنـى   ].25[وسیله، نفرت و بیزارى مردم را از خود دور سازد

این خواهد شد که فرد و جامعه ى اسلامى از بهتـرین و والاتـرین زینـت هـا و     
آنگـاه در  . گردد؛ و روز به روز در پى تحول و تکامل باشدزیبایى ها برخوردار

ادامه ى آیه ى شریفه، به این زینت ها جهت مى دهد تا در مسیر حقیقـى خـود   
  :که همان ایمان به خداى متعال و روز جزاست قرار گیرد 

نيْا خا�صَِةً يوَْمَ القِـيامَةِ ... ( ينَ آمَنوُا ِ� ا�يَاةِ ا�� ِ
بگو این هـا   ؛]26[ )... قُلْ ِ�َ �ِ��

و بـدون  (براى کسانى که در زندگى دنیا ایمان آورده اند، در روز قیامت خالص 
  .خواهد بود) شرکت با غیر مؤمنان
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یعنى، گر چه هم مؤمنان و هم غیر مؤمنان در زندگى دنیا از این زینت هـا و  
زینت هـا و   روزى ها بهره مند مى شوند، اما اگر انسان بخواهد به وسیله ى این

ارزاق، به رشد همه جانبه برسد و به سعادت ابدى نایل آید، باید با ایمـان خـود   
به آنها جهت بدهد؛ وگرنه جز لذّت زودگذر و آسایش کاذب، نصیب و بهـره اى  

  .نخواهد داشت
آنگاه قرآن کریم در آیات دیگرى به عنصر سرعت، مسابقه و پیشى گرفتن بر 

کار خیر و مطلـوب انسـانى و الهـى توجـه نمـوده و      هم دیگر در راه رسیدن به 
  :مؤمنان را تشویق مى فرماید 

؛ در نیکى ها و اعمال خیر بر یکـدیگر، سـبقت   ]27[ )...فَاسْ�بَِقُوا ا�َْ�اتِ ... (
  ... جویید 
تْ ( عِـد�

ُ
رضُْ أ

َ
مــواتُ وَالأ ُ�مْ وجََــن�ة عَرْضُـها ا�س� وسَارعُِوا إِ� مَغْفِرَة مِنْ رَ��ـ

 ِ و شتاب کنید براى رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشـتى کـه    ؛]28[)لمُْت�قِـ�َ �
  .وسعت آن آسمان ها و زمین است و براى پرهیزگاران آماده شده است

پس این نکته به خوبى از قرآن کریم استفاده مى شود، کـه اسـلام برپایـه ى    
ارى و حـق  جهان بینى و انسان شناسى ویژه اى که نشـأت گرفتـه از حـق مـد    

ت داده است و هم سرعت در ایـن   ی ل و پیش رفت اهممحورى است، هم به تحو
در   ﷕و ایـن مطلـب بـا تبیـین ائمـه ى اطهـار       . پیش رفت را لازم مى داند

روایات شریف، به وضوح و تفصیل بیش ترى بیان شده است که به عنوان نمونـه  
  .ماییمبه چند روایت در این زمینه اشاره مى ن

  :مى فرماید   ﷒امام باقر
ى لابغض الرجل او الغض للرجل ان یکون کسلاناً عن امر دنیاه و من کسـل   انّ

من انسانى را که در کار دنیایش خمود  ؛]29[عن امر دنیاه فهو عن امر آخرتۀ أکسل
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و کسل باشد دوست ندارم و هـر کـس در کـار دنیـایش کسـل باشـد، در کـار        
  .تر خواهد بود آخرتش کسل
روایت کـرده    ﷒از پدران بزرگوارش و آنها از امام صادق  ﷒امام هادى
  :اند که فرمود 

انّ االله یحب الجمال و التجمل و یکره البؤس و التباؤس، فان االله اذا انعم علـى  
یطیـب   ینظّف ثوبـه و : عبد نعمۀ احب ان یرى علیه اثرها و قیل کیف ذلک؛ قال 

ریحۀ و یجصص داره و یکنس افنیتۀ حتىّ ان السراج قبل مغیب الشـمس یفنـى   
خداوند زیبایى و زینت کردن را دوست مى دارد و از  ؛]30[الفقر و یزید فى الرزق 

اظهار فقر و نیاز در مقابل دیگران ناخشنود مى گردد؛ زیرا خداوند وقتى به بنده 
مى دارد، دوست دارد که اثر آن نعمت هـا  اى از بندگانش نعمت هایى را ارزانى 

بـه  : دیده شدن اثر این نعمت ها چگونه است؟ فرمـود  : پرسیدند . را در او ببیند
این که بنده، لباسش را پاکیزه کند، خـود را خوشـبو سـازد و خانـه اش را گـچ      
کارى نماید و زباله هایش را جاروب کند، تا آن جا که روشن کردن چراغ خانه، 

فقر را از بین مـى بـرد و روزى را   ) به هنگام غروب(نهان شدن خورشید قبل از 
  .زیاد مى کند

ذکر مصادیقى همچون گچ کارى کردن خانه که در زمان صدور روایت، نمـاد  
ت است که  ن این واقعی روشى نوین در محکم کارى و تزیین خانه بوده است، مبی

ت داده اس البتهّ این تزیین و محکم کـارى  . تاسلام تا چه اندازه به این امور اهمی
ممکن است در هر زمانى با کاربرد مصالح نوین و جدیدترى صـورت پـذیرد و   

  :فرموده است   ﷒امام صادق. مثلا در زمان ما با سنگ کارى و امثال آن باشد
من استوى یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبـوط و مـن   

ه شرهما فهو ملعون و من لم یرالزیادة فى نفسه فهو الى النقصـان و  کان آخر یومی
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هـرکس دو روزش بـا هـم     ؛]31[من کان الى النقصان فالموت خیرلـه مـن الحیـاة   
مساوى باشد، ضرر کرده است و هر کس روز دومش بهتر از روز اولـش باشـد،   

واهـد  مسرور خواهد بود و هر که روز دومش بدتر از روز اولش باشد، ملعون خ
و هر که در خود افزایش را نبیند، راهش به سوى کاستى و نقصان اسـت و  . بود

  .هرکه چنین باشد مرگ براى او بهتر از زندگى است
ت مورد نظر مدرنیسم،  ت و خردورزى باید گفت، عقلانی ا در مورد عقلانیو ام

ت مى دهد و ناظر به) reason(عقلانیتى است که فقط به عقل معاش  یعقل  اهم
نمـى  ) intelect(» عقـل معـاد  «کلى و شهودى و یا به تعبیر فلاسفه ى اسلامى 

گذشته از اشکالاتى که امروزه بر این بعد مدرنیسم وارد است و جامعـه ى  . باشد
ـت   ]32[،مدرن را با بحران مواجه کرده است اساساً اسلام، معیار و محک را عقلانی

ت«بشرى نمى داند، بلکه  عیار مى داند؛ زیرا عقل بشرى نه بر همه ى را م» حقاّنی
ابعاد وجودى انسان احاطه دارد و نه مـى توانـد بـه جهـان خـارج، صددرصـد       
ت را ملاك و  معرفت پیدا کند، پس براى پرهیز از انحراف و کج روى، باید حقاّنی

حقّانیتى که همان اوامر خداى متعال است، کـه او کـاملا محـیط    . محور قرار داد
  .ن و هستى استبرانسا

خلاصه آن که، پدیده ى مدرنیسم را نمى توان به طور دربسـت و بـدون نقـد    
پذیرفت؛ چرا که این پدیده در کنار محسنات و خوبى هایى که دارد ـ اگر داشته  
باشد ـ حاوى نقاط منفى و اشکالات ویرانگرى اسـت کـه برخـى اندیشـمندان      

وانگهـى بـراى نیـل بـه     . آمـده انـد   غربى نیز آنها را دریافته و در صدد چاره بر
تحولات مثبتى که در اثر پذیرش مدرنیسم عاید انسان مى شود؛ نیازى بـه طـرد   
دین و قرار دادن مدرنیسم به جاى آن نیسـت؛ چـرا کـه در سـایه ى تعلیمـات      
صحیح دینى و عمل مخلصانه به آنها، آسان تر و بى مشکل تر مى توان بـه ایـن   
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لات و پیش رفت ها دس ت یافت، که دین در بـر دارنـده ى کمـال مطلـوبى     تحو
  .است که آنچه خوبان همه دارند، به تنهایى داراست

وقتى برداشت ما از دین، عین دین نیسـت و قرائـت هـاى مختلفـى از دیـن      
  وجود دارد، چرا باید تساهل و تسامح گرایى مردود باشد؟

کـه اگـر از    مقصود از قرائت ها و برداشت هاى مختلف از دیـن، ایـن اسـت   
نان در هر دینى، دین خـود را حـق مـى     بیرون به ادیان نظر کنیم، مى بینیم متدی

هم چنین مذهب ها و فرقه هاى متعددى در هـر  . دانند و برآن استدلال مى کنند
دین وجود دارد و حتىّ گاهى یک فرقه یا مذهب، شعبه هاى گوناگونى دارد کـه  

  .کاتب را دچار انحراف مى دانندهر کدام، خود را اهل نجات و سایر م
به علاوه، گاهى دانشمندان و فقیهان، برداشـت هـا و تفسـیرهاى مختلفـى از     
ع، عرفـاى شـیعه برداشـت      تعالیم یک دین دارند؛ به عنوان نمونه در مکتب تشـی
ت الهى دارند، کـه بـا برداشـت فلاسـفه و متکلمّـان       ویژه اى از توحید و وحدانی

چنین فقها و مجتهدین، فتاواى مختلفـى در پـاره اى از   هم . شیعى متفاوت است
این شواهد، همگى حاکى از قرائت هاى مختلف از دین، ... احکام فقهى دارند و 

  .احکام و تعالیم دینى است
حال با وجود این تفاوت هـا و اخـتلاف برداشـت هـا، آیـا معیـارى بـراى        

این برداشت ها را به دیده بازشناسى حق از باطل داریم، یا به ناچار باید همه ى 
ى تسامح بنگریم و با بى تفاوتى، نظر هر فـرد را فقـط بـراى خـودش محتـرم      

  بدانیم؟
  :در پاسخ، هر یک از انواع اختلافات مذکور را جداگانه بررسى مى کنیم 

ت یـک دیـن، بایـد قـبلا ایـن       در مورد اختلاف ادیان، براى رسیدن به حقّانی
ا اساساً انسان راهى به سوى کسب شناخت و معرفت مسئله را بررسى کنیم که آی
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حقیقى دارد، یا این که معرفت نسبى است و هیچ معرفت مطلق و ثـابتى وجـود   
  ندارد؟

اگر بتوانیم اثبات کنیم که دست کم برخى از معـارف بشـرى مطلـق و ثابـت     
 ـ   ت یـک دیـن در براب ر هستند، مى توانیم بامبنا قراردادن چنین معارفى، بر حقّانی

به نظر ما همـه ى معرفـت هـاى    . سایر ادیان، استدلال و برهان عقلى اقامه کنیم
بشرى نسبى نیستند و قـبلا مبنـاى نسـبیت گرایـى در معرفـت شناسـى را نقـد        

پس، دست کم بعضى از معارف بشرى، معرفت هایى مطلـق، ثابـت و    ]33[.نمودیم
ـه و  : تغییرناپذیر هستند که عبارت اند از  آن  ]34[.بـدیهیات ثانویـه   بـدیهیات اولی

دسته از تعالیم دینى که به نحوى با این بدیهیات ارتباط دارند، صددرصـد قابـل   
از نظـر شـکل و   (تصدیق و تأییدند و مى توان با رعایت شرایط منطقى استدلال 

  .براى اثبات حقّانیت یک دین، از این بدیهیات مدد گرفت) محتوا
دینى است که مى توان بـه واسـطه ى ایـن    در میان ادیان موجود، اسلام تنها 

بدیهیات عقلى، بر اصول بنیادین آن، برهان اقامه کرد؛ مثلا اثبات نمود که توحید 
تى که در اسلام مطـرح اسـت بـا     اسلامى با تثلیث مسیحى یکى نیست، و یا نبو

تى که در میان یهودیان شایع شده است، کاملا متفاوت است مفهوم نبو.  
اختلاف مذاهب و فرقه هاى یک دین؛ اگر با صرف نظر از ادیان اما در مورد 

دیگر، تنها به اسلام نظر داشته باشیم، مذاهب عمده ى اسلامى در اصـول دیـن،   
ت و معاد، هـیچ اخـتلاف بنیـادینى بـا هـم       یعنى در اصل و کلیات توحید و نبو

ت عقلى و در دین، بخش هایى وجود دارد که به دلیل بازگشت به بدیهیا. ندارند
نان، مطلـق و ثابـت بـوده،        یا ضرورت دین و یا اجماع و اتفّـاق همـه ى متـدی

ـرق  . اختلاف بردار نیستند در اسلام، هزاران حکم قطعى وجود دارد که همه ى ف
ن     . اسلامى در آن اتفاق نظر دارند ع و تسـنّ بسیارى از اختلافاتى کـه میـان تشـی
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مى از احکام و عقاید را تشکیل مى وجود دارد، بر سر جزئیاتى است که بخش ک
مـواردى نیـز کـه     ]35[.دهند و در بخش اعظم فقه و عقاید، اختلافى وجود نـدارد 

مورد اختلاف فقهاى شیعه یا عالمان اسلامى است معیارمند است؛ مثلاً در انطباق 
قواعد زبان عربى، قواعد عام زبان شناختى مانند قاعده ى عام و خاص، مطلـق  

ن، قواعد علوم قرآنى مانند ناسخ و منسوخ، قواعد رجالى و و مقید، مجم ل و مبی
روایى، رعایت قراین حالیه، کلامیه، شأن نزول ها، زمینه هـاى تـاریخى، ظهـور    
عرفى، اختلاف در تشخیص مصداق، گرفتار چالش مى شوند؛ علاوه بر این کـه  

هواى نفـس،  علل روان شناختى و جامعه شناختى، مانند جاه طلبى، طمع کارى، 
حب دنیا و سایر مطامع نفسانى و اغراض سیاسـى نیـز در انحـراف اعتقـادى و     
فقهى مؤثر است و جمله ى این عوامل و قواعد، براساس معیـار معرفـت دینـى    
قابل کشف و آسیب شناسى هستند؛ بنابراین، از تفاوت دیدگاه هاى عالمان دیـن  

علاوه بر این که اسلام در  ]36[ت؛نمى توان تساهل معرفتى یا رفتارى را نتیجه گرف
تنها یک قرائت دارد و آن قرائـت  ) محکمات، ضروریات و بینات(مسائل قطعى 

خداوند و پیامبر اوست و در آن عرصه، مجالى براى اختلاف نظر و تشـکیک و  
ارائه ى قرائت هاى متفاوت نیست، کما این که در طى هزار و چهار صد سال که 

  ]37.[د، اختلافى در آنها رخ نداده استاز عمر اسلام مى گذر
اما اختلاف فتاواى مجتهدان و فقیهان در احکام اسلامى، در همـه ى احکـام   
فقهى نیست، بلکه آنها در بسیارى از مسائلى که قطعى، اجماعى و اتفّـاقى و یـا   
ضرورى هستند، نظراتشان یکسان است و تنها در بخشى از احکام، اختلاف فتوا 

ن گونه که ممکن است دو پزشک متخصص در یک رشته ى پزشکى، دارند؛ هما
در این حوزه ها، البتـه  . در مورد یک بیمارى، دو نسخه ى مختلف تجویز نمایند

قرائت هاى مختلف وجود دارد و چون این قرائت ها از جانب کسانى ارائه مـى  
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و شود که سالیان متمادى زحمت کشیده و کسب علم و تهذیب نفس نمـوده انـد   
ت به این قرائت ها رسیده اند، تسـاهل در   با غور و بررسى کامل در کتاب و سنّ
آنها رواست، بلکه باید این برداشت ها مورد تکریم و احترام نیز قرار گیرند نظیر 
احترام و ترتیب اثر به نظر کارشناسان مختلف در زمینـه هـاى گونـاگون؛ زیـرا     

توا مى تواند مطابق با واقـع و حـق   درست است که در میان این فتاوا فقط یک ف
ر باشد و سایر فتاوا باطل اند، اما از آن جا که شخص غیر متخصص و غیر  متبح

ـف     در فقه و فقاهت، قدرت تشخیص حق و باطل را در این زمینـه نـدارد، موظّ
است حریم تقدس فتاواى مجتهدین را حفظ نماید؛به این معنى که هر گاه حکمى 
الهى، دایر مدار چند نظر مغایر و یا متضاد شد، او باید در صورت امکان، احتیاط 

ن، حریم اعتقادى آن را پاس دارد عملى را رعایت نماید و در صورت عدم امکا
  ]38[.و نسبت به آن، مرتکب بى احترامى و هتک نشود

و اما راجع به تفاسیر مختلفى کـه دانشـمندان حـوزه هـاى مختلـف از یـک       
حقیقت دینى ارائه مى نمایند، نظیر اختلاف تفسـیر عرفـا و فلاسـفه و متکلمـان     

ت خدا، باید  گفت، ممکن اسـت برخـى از   اسلامى در مسئله ى توحید و وحدانی
تعالیم دینى داراى سطوح معنایى مختلفى باشند؛ مثلا در وراى معنـاى ظـاهرى،   
معانى باطنى و عمیق ترى نیز داشته باشند، که در این گونه موارد، اختلاف فهـم  
حاد فهم در سطوح دیگر نیست؛ نظیراین که همه ى  در یک سطح معنایى، مانع اتّ

معناى واحدى را در یک سطح مـى  » خدا واحد است« عالمان دین، از جمله ى
ر در سطح دیگـرى، تفسـیر دقیـق     فهمند، ولى ممکن است حکیم، عارف و مفس
ترى در مورد توحید ارائه دهند و این مطلب با وحدت فهم همه ى آنها در یـک  

اصولا، اگر سطوح خاصى از معنا وجود نداشته باشد . سطح از معنا منافات ندارد
در آن متحد باشند، بحث و گفتوگو و تفاهم در میان عالمان معنا نخواهد که همه 
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داشت؛ همین که آنها سخن هم دیگر را مى فهمند، بحث مى کننـد، رد و اثبـات   
مى نمایند؛ عالم امروز کتاب عالم دیروز را مطالعه مى کند و مى فهمد، یا کتـاب  

همیشه تفاهم برقرار اسـت،  عالم هزار سال قبل را مطالعه مى کند و مى فهمد، و 
  ]39[.همه ى این ها نشانه ى وحدت فهم در سطوحى از معنا مى باشد

خلاصه آن که سراسر دیـن را قرائـت هـاى مختلـف فرانگرفتـه اسـت و در       
بسیارى از موارد راه براى شناخت حقیقت باز است؛ و چون ما ملاك در عمل و 

ت مى دانیم، بـا شـناخت    حـق، دیگـر تسـاهل و تسـامح     اعتقاد را حق و حقاّنی
ى که راه یابى به حقیقت براى همگـان  . معنایى نخواهد داشت بله، در موارد خاص

  .امکان ندارد، تساهل رواست و مانعى هم ندارد
  

چرا برخى، دین را برتر از ایدئولوژى مى دانند؛ هدف آنها از نفى ایـدئولوژى  
  ایى دارد؟از دین چیست و این مطلب چه رابطه اى با تساهل گر

را روشن کنـیم، سـپس ببینـیم چـرا     » دین«و » ایدئولوژى«ابتدا باید تعریف 
ه از هر گونه ایدئولوژى و ایدئولوژیک شدن مى دانند   .برخى، دین را منزّ

ب است از دو واژه ى  ، »لوژى«و » ایده«واژه ى ایدئولوژى از نظر لغت، مرکّ
قیده و طرز تفکرّ هم بـه کـار   که به معناى عقیده شناسى است؛ لیکن به معناى ع

مى رود؛ اما معناى اصطلاحىِ این واژه در غرب وضع شده و بـا تغییراتـى، وارد   
صـرف  . فرهنگ ما شده است؛ لکن این واژه معانى مختلفى به خود گرفته اسـت 

نظر از تعاریف غربى ها که به اعتراف خودشان، هیچ کدام، تعریف جامع و مانعى 
ادى اند، در کشور ما محققّینى که در مـورد رابطـه ى دیـن و    نبوده و کاملا قرارد

ایدئولوژى بحث کرده اند، ظاهراً در این معنا توافق دارند که ایدئولوژى عبـارت  
  :است از 
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مکتبى سیستماتیزه و سازمان یافته که ارکان آن کاملا مشـخص شـده اسـت،    
در برابـر حـوادث و   ارزش ها و آرمان ها را به آدمیان مى آموزد، موضع آنها را 
  ].40[سؤالات، معین مى کند و راه نماى عمل ایشان قرار مى گیرد

منتهى اختلاف بر سر لوازم این تعریف است که برخى بر اساس این تعریـف،  
لوازمى منفى را براى ایدئولوژى بر مـى شـمارند، در نتیجـه، دیـن را مبـراّى از      

ریف را از آن لـوازمِ منفـى بـه دور    و برخى دیگر، این تع ]41[.ایدئولوژى مى دانند
دانسته و یا آن لوازم را به گونه اى مثبت معنى مى کنند، در نتیجه، ایدئولوژى را 

  ]42[.جزء دین و داخل در دین مى دانند
چون مقصود ما در این جا طرح بحث دین و ایدئولوژى نیست، اگر بخـواهیم  

ند، تک تک نقد نماییم از غرض آن لوازم منفى را که براى ایدئولوژى بر شمرده ا
خود باز مى مانیم؛ لیکن به برخى از این لوازم فقط اشاره مى کنیم؛ مثلا گفته اند 

چون ایدئولوژى مى خواهد یک برنامه ى مشخص و از پیش تعیین شده بدهد، : 
سر از دشمن تراشى، دشمن ستیزى، قشریت، جزم اندیشى، دگماتیزم و غیره در 

مى باشد، منزهّ از این » اسلام«ه مقصود از آن دین حق، یعنى مى آورد، و دین ک
  ]43.[لوازم است

اما در مورد دین نیز تعریف هاى بسیار زیادى صـورت گرفتـه اسـت، لـیکن     
مقصود محققّان و اندیشمندان داخلى از دین، در مسئله ى رابطه ى میان دیـن و  

کـه  ) اسـلام (است؛ یعنى همان دین حقىّ  » ﷑ما جاء به النبى «ایدئولوژى، 
ا به نظر مى . از طرف خداى متعال براى مردم آورده است  ﷑پیامبر اسلام  ام

رسد که تمام اختلاف بر سر فهم و برداشت از اسلام باشد، کـه مطـابق برداشـت    
فـرد و   برخى، اسلام به گونه اى درك مى شود که مى تواند براى زندگىِ عملـىِ 

جامعه ى انسانى، یک برنامه ى مشخص و سازمان یافته داشته باشـد و مقصـود   
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از دینِ ایدئولوژیک، همین است؛ مطابق برداشت برخى دیگر، اسـلام در چنـین   
قالب مشخص و سازمان یافته اى نمى گنجد، چون فراتر و فربه تر از این برنامه 

  .استو دین ایدئولوژیک، یک دین ناقص . و قالب است
در نقد دو نظریه ى فوق در باب ایدئولوژیک بودن دین اسـلام، مـا معتقـدیم    
ایدئولوژیک بودن دین یک ضـرورت اسـت؛ زیـرا انکـار ایـدئولوژى در دیـن،       

با مراجعـه  . مساوى با کنار نهادن بخش عظیم و یا مهم ترین بخش از دین است
که دین مشـتمل بـر    به متون دینى، مخصوصاً قرآن کریم، به وضوح در مى یابیم

ایدئولوژى است؛ به عنوان نمونه، آیات الاحکام که احکام عملى را براى بندگان 
ـلاةَ وَآتـُوا  (خدا بیان مى فرمایند، شاهد خوبى هستند؛ مثلا آیات قـِـيمُوا ا�ص�

َ
وَأ

�ةَ وارْكَعُوا مَعَ ا�رّاكِعِـ�َ  ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْ�ُ (]44[)ا�ز� ِ
ي�ها ا��

َ
ـيامُ كَمـا يا � مُ ا�ص�

ينَ مِنْ َ�بلُِْ�مْ  ِ
ن� ِ�� ُ�ُسَـهُ (]45[ )...كُتِبَ َ� ا��

َ
 ن�ما غَنِمْتُمْ مِنْ َ�ء فَأ

َ
وَاعْلمَُوا أ

سُولِ    .که آیه ى خمس است، و بسیارى از آیات دیگر]46[ ) ...وَ�لِر�
ـدات زیـادى     بـراى  به علاوه مى توانیم از احکام عقل و وقایع تـاریخى، مؤی

تأیید این نظر بیاوریم؛ زیرا فلسفه ى وجودى معاد و ارسال رسل، جز با پذیرش 
. این که دین براى انسان ها برنامه ى عملى ارائه کرده باشـد قابـل فهـم نیسـت    

در طى دوران رسالت خود اقدام بـه تشـکیل     ﷑همان طور که پیامبر اسلام 
ت را جز در قالب یک برنامه ى عملـى بـراى   حکومت نمودند؛ و تشکیل حکوم

  ]47.[انسان ها نمى توان تصور کرد
اما درباره ى رابطه ى این مسئله با تساهل گرایى بایـد گفـت کـه اگـر نظـر      
کسانى را که هر گونه ایدئولوژى را از دین نفى مى کننـد بپـذیریم، دیگـر نمـى     

و اجتمـاعى انسـان،    توانیم هیچ برنامه ى عملى مشخصى را براى زندگى فردى
بر اساس دین، پى ریزى و ارائه کنیم و اصلا طرح حکومـت اسـلامى نادرسـت    
خواهد بود و در نتیجه چاره اى نخواهیم داشت، جز این که بـا هـر برداشـتى از    
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دین و هر گونه عملى از سوى هر کس که به ظاهر خود را دیـن دار مـى دانـد،    
ت، همه را عذر بنهیم کنار بیاییم و به اصطلاح، جنگ هفتاد و و مثلا حتى ! دو ملّ

ت بشناسـیم؛ چـون از کجـا معلـوم      حکومت طالبان در افغانستان را هم به رسمی
است که برنامه ى عملى ما درست و برنامه ى عملى آنها نادرست باشد؟ اسـلام  

ى نداده است پس هر کس هر طور پسندید، مى توانـددین را  ! که برنامه ى خاص
  .ین همان تساهل و تسامح با مبانى غربى است که نقد آن گذشتا! پیاده کند

با توجه به بشرى بودن و کامل نبودن معرفت دینى و در نتیجه، عدم قداسـت  
  این معرفت، چه راهى براى مقابله با تساهل گرایى مى ماند؟

ابتدا به عنوان مقدمه به بررسى معناى قداست مى پردازیم، آنگاه ادلهّ ى نفـى  
ت معرفت دینى را مرور مى کنیم، و نهایتاً با رد این ادلهّ به پاسـخ پرسـش   قداس

  .مزبور مى رسیم
  

  معناى قداست
اما آنچه در ایـن پرسـش مـورد نظـر      ]48[؛کلمه ى قداست معانى متفاوتى دارد
  :است، یکى از دو معناى زیر مى باشد 

ى ایمـان و  به طورى کـه قبـول آن، نشـانه    : محور ایمان و مدار اسلام  -  1
انکار آن، موجب کفر گردد و در نتیجه، ثواب و عقاب و پـاداش و کیفـر الهـى،    

  .دایر مدار قبول یا نکول آن باشد
چـون شـىء مقـدس حـق اسـت و      : نقد ناپذیرى و منزهّ بودن از انتقاد  -  2

قداست به این معنا . مشوب به باطل نیست، پس مجالى براى نقد آن نخواهد بود
یعت ثابت است؛ یعنى نمى توان آن را نقد کـرد و چیـزى بـر آن    براى دین و شر

  ]49.[افزود، یا از آن کاست، یا آن را به رأى خود تفسیر کرد
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  ادلهّ ى نفى قداست معرفت دینى
  :این دلیل از سه مقدمه تشکیل شده است : دلیل اول 

 معرفت دینى، یک معرفت بشرى است؛ یعنى از راه ذهن و فکر آدمى به) الف
  دست مى آید؛

معرفت بشرى، معرفتى نسبى و مشوب به حق و باطل اسـت؛ عـلاوه بـر    ) ب
این که حالات روحى ـ روانى انسان، نظیر جاه طلبى، حسادت و رقیب شـکنى،   
بر دانش او تأثیر مى گذارد، معرفت بشرى همواره آمیخته با پیش دانسـته هـاى   

ه، مخلوطى از حـق و باطـل   فکرى و تحت تأثیر آنهاست، لذا ثابت و مطلق نبود
  است؛
معرفت نسبى و مشوب به حق و باطل، قداست نـدارد؛ چیـزى کـه حـق     ) ج

  .بودنش یقینى نباشد، نقدپذیر خواهد بود و شىء نقدپذیر نمى تواند مقدس باشد
  .معرفت دینى قداست ندارد: نتیجه ) د

و نهایتاً عدم قداست معرفت دینى مـى توانـد مبنـاى خـوبى بـراى پـذیرش       
  .تساهل و تسامح عام معرفت شناختى باشد

ت معرفـت شـناختى نیسـتند و     : دلیل دوم  بعضى از کسانى که قایل به نسـبی
معرفت را کاملا مطلق مى دانند نیز با استدلال دیگرى به نفـى قداسـت معرفـت    

  :این استدلال از دو مقدمه تشکیل شده است . دینى مى پردازند
معلوم بالعرض، و ) داراى وصف قداست استکه (در معرفت دینى، دین ) الف

  معرفت دین، معلوم بالذات است؛
در معرفت دینى، ما به دین به عنوان یک شىء خارج از وجود خودمان علـم  

در علم حصولى آگاهى مـا  . پیدا مى کنیم، و این علم از قبیل علم حصولى است
سطه مـى یـابیم   از طریق حضور صور اشیا در ذهن است و آنچه مستقیماً و بلاوا
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همین صورت هاست که با ما اتصال وجودى پیدا مى کنند؛ بدین جهت بـه ایـن   
مى گویند؛ » معلوم بالعرض«و به اشیاىِ خارجى » معلوم بالذات» «صورت ها«

  .چون ثانیاً و بالعرض و در مرحله ى دوم به آنها آگاهى مى یابیم
  ندارد؛ معلوم بالذات، هیچ یک از اوصاف معلوم بالعرض را) ب

ممکن نیست کـه آثـار و خصوصـیات    ) معلوم بالذات(آنچه در ذهن مى آید 
... از قبیل طول، عرض، عمق، و یا رنگ و مزه و ) معلوم بالعرض(شىء خارجى 
در نتیجه وجود ذهنى، وجـودى کـاملا جـدا و ممتـاز از وجـود      . را داشته باشد
  .خارجى است

و قداست دین ربطى به معرفت  معرفت دینى، چیزى جدا از دین است: نتیجه 
  .دینى ندارد

اکنون اگر بتوانیم این دو دلیل را ابطال کنیم، مـدعاى عـدم قداسـت معرفـت     
  .دینى که مبناى تساهل و تسامح عام است، رد مى شود

  ابطال دلیل اول
در استدلال هاى منطقى، اگر یکى از مقدمات باطل باشد، نتیجه باطل خواهد 

باطل است؛ زیرا این مقدمـه حـاوى دو مـدعا    ) ب(مقدمه ى در دلیل اول، . بود
ل این است که معرفت هاى بشرى و از آن جمله معارف دینـى،  : ست  مدعاى او

عا در پاسخ پرسش هاى گذشته نقد گردیـد و ثابـت   . معرفتى نسبى است این مد
  ]50.[شد که بسیارى از معرفت هاى دینى ما مطلق و ثابت هستند

عاى دوم مقد این است که، همواره پیش دانسـته هـا و اوصـاف    ) ب(مه ى مد
در نتیجه مى توان گفت که ایـن  . بشرى در معرفت هاى او دخالت و تأثیر دارند

پیش دانسته ها و اوصاف، به منزله ى موانعى هستند که دست یـابى بـه معرفـت    
ى این همـان نتیجـه ا  . ثابت و مطلق، از جمله معرفت دینى را ناممکن مى سازند
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است که سوفسطاییان و شکاّکان به آن رسیده اند و بدین ترتیب، عقل را تعطیـل  
و باب علم را، به طور مطلق، مسدود دانسته اند، و معلوم اسـت کـه ایـن نتیجـه     

  .کاملا نامعقول است
وجود این موانع و دشوارى ها در راه وصول به معرفت حقیقى، نشان از ایـن  

با کاوش در بسـیارى از  . آسان به چنگ نمى آیداست که گوهر معرفت، ارزان و 
ـب نبـوده، پایـه ى معتبـر منطقـى       یقین ها، در مى یابیم که چیزى جز جهل مرکّ

باید راه هـاى وصـول بـه    . ندارند و لاجرم به هنگام تحقیق، فرو خواهند ریخت
. معرفت را یافت و پیمود و لغزشگاه ها و راه هاى گریز از آنها را شناسایى کـرد 

ین همان کارى است که عالمان راسـتین، در هـر علمـى و عالمـان دینـى در      و ا
  .معرفت دینى مى کنند

اما لازمه ى وجود موانع در راه فهم دین، این نیست که عبور از آنهـا ممکـن   
نباشد و چنین نیست که دین، تماماً معماگونه و سـراپا اسـرارآمیز باشـد، بلکـه     

قرآن که . رین شیوه، براى بشر بیان نموده استخداوند آن را با شیواترین و رسات
بیان ] 51[»بلسان عربى مبین«بیانگر حقیقت دین است، براى همه ى انسان ها و 

اصـول و امهـات   . شده است، تا همه ى تشـنگان حقیقـت از آن سـیراب شـوند    
حقایق دینى، در قالب هاى گوناگون و با شیوه هاى متنوع بیانى، به طور مکرر، 

ن بیان شده است؛ درباره ى توحید، رسالت، معـاد، تقـوا، نمـاز، بهشـت،     در قرآ
چنان سخن رفته است که در بسیارى از ابعاد، جـاى تردیـد نمانـده    ... دوزخ و 

البته تفاصیل این امور و تفسیر عقلانى و فهم بطون این حقایق، امر دیگرى . است
  ]52.[است که نیاز به تلاش و تقوا و خلوص بیش ترى دارد

ـى مطـرح شـود، نـامعقول و نـامقبول       عاى دوم اگر به صورت کلّ بنابراین، مد
است؛ زیرا باوجود همه ى موانع، مى توان به دست یـابى بـه معرفـت حقیقـى و     
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و چنین نیسـت کـه معرفـت    . خالص در بسیارى از آموزه هاى دینى امیدوار بود
دانسـته هـا و    بشرى همواره مشوب به حق و باطل باشد، و راه خلاصى از پیش

اوصاف بشرى وجود نداشته باشد و صد البته، اگر معرفت دینى خالص به دسـت  
آید؛ چون خالص و مطابق با دین است، از قداست برخوردار مى باشد، ولـى در  
راه رسیدن به چنین معرفتى، باب هرگونه بحث و گفت و گو و نقد و بررسى، باز 

  .است
ل نخست، باطل است؛ و با بطـلان ایـن   از استدلا) ب(نتیجه آن که مقدمه ى 

مقدمه، نتیجه ى این استدلال ابطال مى شود و ثابت مى گردد که همه ى معرفت 
هاى دینى، غیر مقدس نمى باشند؛ بلکه بخشى از این معرفت ها که معرفت هاى 
ضرورى و ثابت دین را شامل مى شـود مقـدس انـد و تسـاهل در مـورد آنهـا       

  .روانیست 

  دومابطال دلیل 
و اشکال ) الف(اشکال اول به مقدمه ى : دو اشکال متوجه این استدلال است 

  .نظر دارد) ب(دوم به مقدمه ى 
به صورت کلى ادعا شـده اسـت کـه معرفـت     ) الف(در مقدمه ى . اشکال اول

غافـل از ایـن کـه در برخـى     . دینى، معلوم بالذات و دین، معلوم بالعرض اسـت 
ان دین و حکم دینى است، و آن در مواردى است که موارد، معلوم بالذات ما هم

مثلا مقصود از تقلیـدى  ]53[؛عقل نسبت به حقایق دینى، نقش میزان را ایفا مى کند
نبودن اصول دین این است که انسان باید با عقل خود به تشـخیص ایـن اصـول    

در این موارد، معرفت دینى، مساوى با حکم دینى و حقیقت دینى خواهد .بپردازد
بود و در نتیجه، معلوم بالذات مـا همـان حکـم دینـى بـوده، از قداسـت دینـى        

  ]54[.برخوردار است
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مدعى است که معلوم بالذات، هیچ یک از اوصاف ) ب(مقدمه ى . اشکال دوم
این ادعا اگر به صورت کلى مورد پذیرش قرار گیرد، به . معلوم بالعرض را ندارد

انجامد و در نتیجه، همه ى علم هـاى   جدایى و مغایرت کامل ذهن با خارج مى
ب خواهند شد؛ اما باید گفت اگرچه معلوم بالعرض  وجـود  (ما مبدل به جهل مرکّ

مغایرت دارد، لیکن این مغـایرت بـدان   ) وجود ذهنى(با معلوم بالذات ) خارجى
معلوم بالـذات، تصـویر همـان    . حد نیست که، ذهن نتواند از خارج حکایت کند

  .ست و از آن حکایت مى کندمعلوم بالعرض ا
در معرفت دینى نیز، با فرض پذیرش مغایرت معرفت با دین، مغایرت بـه آن  
اندازه ى نیست که معرفت را به گونه اى از دین جدا سازد که نتواند هـیچ گونـه   
تصویرى از دین ارائه نماید؛ بلکه معرفت حکایتگر دین است و به هر اندازه کـه  

رى خود را ایفا کند، از ارزش و قداست دینى برخوردار بتواند این نقش حکایتگ
  .خواهد شد

بنابراین، اگر بپذیریم که معرفت دینى، آن درجه از قداستى را که ذات دین از 
آن برخوردار است، واجد نیست، این سخن هرگز به این معنا نیست کـه معرفـت   

اسـت؛ والاتـرین   قداست داراى مراتبى . دینى، هیچ مرتبه اى از قداست را ندارد
مرتبه ى آن مخصـوص ذات دیـن، و معرفـت دینـى انبیـاى الهـى و معصـومان        

است که کاملا مطابق با دین بوده، از قداسـت تمـام برخـوردار اسـت؛ در      ﷕
ر   ر و تـدب مرتبه ى دیگر، معرفت دینى عالمان و اندیشمندان دینى است که با تفکّ

نکاش پرداخته، سعى در مطابق کردن هر چـه  عمیق در متون دینى به تحقیق و ک
بیش تر معرفت خود بادین مى نمایند؛ در این مرتبه، هر چند باب نقد و تحقیـق  
باز است، اما در عین حال بعد از نقدها و بررسى هاى عالمانه، به میزانى که ایـن  
معرفت در وصول به دین روشنگرى مى نماید، مقدس بوده، نباید موردتساهل و 
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مح مطلق قرار گیرد؛ چرا که اگر دین ارزشمند است و بشر را به کمال حقیقى تسا
هم . شایسته ى خود مى رساند، راه دست یابى به دین نیز ارزش و قداست دارد

چنان که در سایر علوم و معارف بشرى نیز ـ از آن جا که شأن علم، هدایت بـه   
سانى ارزش داشـته باشـد،   سوى معلوم است ـ به هر اندازه که معلوم در کمال ان 

  .علم به آن نیز ارزشمند خواهد بود
از این رو، در برخى روایات اسلامى، علوم بر حسب نفع و فایده اى که براى 

  :انسان دارند، رتبه بندى شده اند 
برخى از علوم، علم لاینفع و بى فایده هستند و هیچ ثمره اى، جز اتلاف عمر 

  ]55[؛براى بشر ندارند
ر از علوم، مفیدند، اما فایده ى آنها به اندازه اى نیست که کسب آن برخى دیگ

  نامیده شده اند؛] 56[»فضل«واجب باشد، از این رو 
اما فایده ى برخى دیگر از علوم، به حدى است که باید کسب گـردد، و ایـن   

ـت   » فرض«علوم  یخوانده شده اند؛ مانند علوم دینى و اخلاقى کـه ارزش و اهم
ـه   ویژه ا ى در مسیر نیل انسان به کمال حقیقى و سعادت ابدى دارند، که بـا توج

ــت، داراى قداســت هسـتند و نبایــد مــورد بــى اعتنــایى    یبـه ایــن ارزش و اهم
قرارگیرند، تا چه رسد به این که تساهل مطلـق در مـورد آنهـا روا باشـد و بـر      

، جایز شـمرده  اساس آن، تحمل هر گونه اهانت و بى حرمتى نسبت به این علوم
  .شود

___________________________________  
  :پی نوشت ها 
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  تساهل و حکومت اسلامى: فصل پنجم 

آیا بهتر نیست براى بقاى حکومت اسلامى، به رواج فرهنگ تساهل و تسامح 
  فکر کنیم؟

ـت هـر حکـومتى در         توضیح پرسش مزبور این اسـت کـه رمـز بقـا و موفقی
ت و پذیرش عمومى آن حکومت از سوى مردم است و حکومت اسـلامى   مقبولی

ت، باید از اجـراى احکـامِ    ق این مقبولی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ براى تحقّ
به عنوان مثال، اجراى برخى از حدود . سخت خوددارى کرد و با مردم، کنار آمد

است ممکن ... و بریدن دست دزد و ) سنگ سار کردن(الهى، مثل قصاص، رجم 
رفته رفته در میان مردم به کینه و عقده اى بر علیه حکومت اسلامى تبدیل شود؛ 
فرزندان قاتل یا مفسد فى الارضى که اعدام مى شود درصدد انتقام برآیند؛ دزد و 

؛ پس بایـد بـراى حفـظ    ... خانواده ى او نسبت به حکومت، کینه توزى کنند، و 
  .امى تساهل ورزیدحکومت اسلامى، نسبت به اجراى چنین احک

البته رواج فرهنگ تساهل و تسامح، یک راه حل معتدل بـراى جلـوگیرى از   
آسیب هاى حکومت است، بگذریم از آنچه برخى گفته اند کـه جلـب رضـایت    
ه اى        عمومى مردم در همه ى احوال، امرى نـاممکن اسـت و بـه هـر حـال عـد

از ناحیـه ى  ناراضى خواهند بـود؛ پـس بـراى مصـونیت از آسـیب هـایى کـه        
نارضایتى مردم پدید مى آید، اصلا باید از حکومت دینى دسـت برداشـت و بـه    
سکولاریسم اندیشید و دین را محدود به عرصه هاى خصوصـى زنـدگى افـراد    

  .نمود
براى پاسخ به این پرسش باید اولا، نقش مردم در حکومت اسـلامى روشـن   

  .اساسى آن مشخص گرددشود و ثانیاً، اهداف حکومت اسلامى و هدف اصلى و 
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نقش مردم در حکومت اسلامى عمدتاً از نظر علماى شـیعه، مـردم در اصـل    
ت، حـقّ   ت حکومت هیچ گونه نقشى ندارند و در واقع حاکمی ت و حقانی مشروعی
ـت     خداوند متعال است و هیچ موجود دیگرى بدون اذن او، نه تنهـا حـق حاکمی

همـه ى  . صرف در خلق عالم را نـدارد ندارد، بلکه حتىّ حق هیچ گونه دخل و ت
لک حقیقى خداوند هستند و همه ى هسـتى   عالمَ و از جمله همه ى انسان ها، م

ق به خداوند است و از خود چیزى ندارند و از طـرف   ]1[؛ و ذرات وجود آنها متعلّ
لک دیگران، کارى نـاروا، ناپسـند و    دیگر، عقل تصدیق مى کند که تصرف در م

نابراین، هیچ انسانى بدون اجازه ى خداوند، حق تصرف در خود، ظالمانه است؛ ب
و بدیهى است که لازمـه ى حکومـت، گـاه،    . دیگران و سایر مخلوقات را ندارد

گرفتن و بستن، زندان و جریمه کردن، مالیات گـرفتن، اعـدام کـردن و خلاصـه     
ت هـاى مختلـف در رفتارهـا و زنـدگى افـراد      انواع تصرف ها و ایجاد محدودی 

جامعه است، و حاکم باید براى این تصرف ها از مالک حقیقى انسان ها که کسى 
فات او، به حکم عقـل،   جز خداوند نیست، اجازه داشته باشد و گرنه همه ى تصرّ

ـه اى کـه در دسـت داریـم،      . ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود براسـاس ادلّ
و امامان معصوم بعد از ایشـان داده    ﷑خداوند این اجازه و حق را به پیامبر

  :است 
ْ�فُسِـهِمْ (

َ
وْ� باِ�مُـؤْمِنـَِ� مِنْ أ

َ
ِ�� أ ؛ پیامبر نسبت به مومنان از خودشان ]2[)ا��

  .است) مقدم تر(به آنان سزاوارتر 
وِ� الأْ�رِ مِنُْ�مْ (

ُ
سُولَ وَأ طيعُوا ا�ر�

َ
طِـيعُوا ا�� وَأ

َ
ریـد و  ؛ خـدا را فرمـان ب  ]3[)أ

  .پیامبر و صاحبان امر را اطاعت کنید
ــه ى اثبــات ولایــت فقیــه، در زمــان غیبــت امــام  هــم چنــین براســاس ادلّ

ى به فقیه جامع الشرایط داده شـده و او از جانـب خـدا و     ﷒معصوم چنین حقّ
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براى حکومت نصب شده است؛ اما دلیلى در دست نـداریم کـه   ) ﷒(امام زمان
ق به دیگران و از جمله به آحاد مردم یـک جامعـه و مسـلمانان هـم داده     این ح

البتـه در همـه ى مـوارد، منشـأ حکومـت، وحـى الهـى اسـت و          ]4.[شده باشـد 
، و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط نیز باید  ﷒و امام معصوم  ﷑پیامبر

اول، خود او به اجـراى تکـالیفى کـه از    از وحى الهى پیروى کند و در درجه ى 
حتىّ آن کسى که پیام آور وحى . جانب خداى تعالى به آنها مى رسد، گردن نهد

الهى است، خود منشأ حق نیست، بلکه پیرو حق است و حقِّ هیچ گونه دخـل و  
  ]5[.تصرفى را در وحى و قانون الهى ندارد

د است و او انسان هـایى  بنابراین، در مرحله ى تشریع، حکومت از آن خداون
را براى حکومت در میان مردم برگزیده است و به آنهااجازه ى حکومت بر مردم 

منشأ این حکومت، خداى سبحان است و این حقّ حاکمیت بـراى  . را داده است
خداوند ثابت است، چه مردم به این حکومت و حاکمیت رضایت داشته باشند و 

رحله، قبول یا رد مـردم هـیچ گونـه نقشـى     چه رضایت نداشته باشند؛ در این م
  :البته به قول مرحوم علامه ى طباطبایى . ندارد

در جامعه ى علم و تقوا که اسلام تربیت مى کند، هرگز اکثریت، خواسته هاى 
  ]6.[هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد

ر سه جهت نقـش  از این مرحله که بگذریم، خواست و اراده ى مردم عمدتاً د
  :دارد 

ق و استقرار حاکمیت و حکومت، مـردم صددرصـد نقـش    . یک در جهت تحقّ
ت مردمى بستگى دارد؛ یعنـى   دارند و این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولی
ق و استقرار حاکمیت را فراهم مى کنند، و تا مـردم نخواهنـد    مردم زمینه ى تحقّ

ق نخواهد شد و پ یامبران، امامان و فقیه جامع الشرایط در اصل نظام اسلامى محقّ
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تأسیس حکومت خود، هیچ گاه به زور متوسل نمى شوند و تنها در صورتى کـه  
خود مردم به حکومت آنان تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهند 

در خطبـه ى شقشـقیه، دربـاره ى حکومـت      ﷒چنان که امیر مؤمنان على. زد
  :فرماید خود مى 

لألقیت حبلها على غاربها ... لو لاحضور الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر 
ت بـر  ]7[...  ؛ اگر نبود حضور مردم و این که به واسطه ى وجود یارى کننده، حج

  .رشته ى کار حکومت را به حال خود رها مى کردم... من تمام گردیده 
رات الهى، مردم مـى تواننـد بـه    در این مورد هم، نظیر همه ى احکام و دستو

. اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و یا نافرمانى و سـرپیچى نماینـد  
البتهّ در طول تاریخ، مردم ملزم و مکلّف به پذیرش حاکمیـت الهـى و حکومـت    
پیامبران و امامان هستند و گرنه، در پیشگاه خداوند، گناهکار و معاقب خواهنـد  

  ]8.[بود
دشوار باشد و صـاحب نظـران بـا    » تشخیص حق«مواردى است که، در . دو

البته این مسئله در زمان غیبت معصـوم پدیـد   . یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند
مى آید و گرنه، در زمان حضور معصوم، چون خود معصوم با وحـى در ارتبـاط   
است حق را مستقیماً از منشأ حـق دریافـت مـى کنـد و اشـکال و خطـایى در       

آن است کـه از راه وحـى   » حق«: اسلام مى گوید . یص حق رخ نمى دهدتشخ
ثابت شده باشد، ولى در هنگام روشن نبودن آن، اگر اکثر اندیشمندان و عالمـان  
م    ـت، مقـد دین گفتند این مطلب سخن دین است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلی

  .است
نظـام اسـلامى    در» اکثریت«در نظام دموکراسى، با » اکثریت«تفاوت اساسى 

م بـر اکثریـت اسـت و       در این است که در حکومت اسلامى، حق و قـانون، مقـد
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است نه مولدّ و به وجـود آورنـده ى آن؛ ولـى در نظـام     » کاشف حق«اکثریت، 
دموکراسى و غیر دینى، اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورنـده ى آن  

  ]9.[است
کـه رأى اکثریـت مـردم، درکارهـاى      در مقام عمل و اجرا؛ به ایـن معنـا  . سه

مردمى که در بخش قانون گـذارى و در حـوزه ى   . اجرایى خودشان معتبر است
نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت رهبرى پـذیراى حـق مـى    
ت است و با حضور و رأى آزادانـه و   باشند، تشخیصشان در مسائل اجرایى حج

هسـتند و بـراى رفـع مشـکلات و تـأمین      اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم 
نیازهاى خود، افرادى را به عنوان وکیل انتخاب مى کنند و بـه مجلـس شـوراى    

  ]10.[اسلامى یا به مجلس خبرگان و مانند آن مى فرستند
بنابراین، مردم در زمینه ى چگونگى حکومت، احکام و دسـتورات آن هـیچ   

مى از ناحیـه ى خداونـد   گونه نقشى ندارند؛ چرا که مشروعیت حکومـت اسـلا  
متعال است و او حد و مرز آن را تعیین مى کند و نمى توان بـه بهانـه ى جلـب    
ـق حکومـت اسـلامى،      رضایت مردم، این حد و مرزها را تغییر داد؛ بلـه در تحقّ
ـق    خواست و رضایت مردم شرط است؛ اما بعد از آن که حکومت اسـلامى محقّ

و مقررّات آن را مـو بـه مـو، بـا جـان و دل      شد، مردم مکلّف اند که دستورات 
اطاعت و اجرا نمایند؛ و در مواردى که تشخیص حق و قانون الهى ابهـام داشـته   
باشد، نظر اکثریت صاحب نظران علوم اسلامى مورد توجه قرار مـى گیـرد؛ هـم    
چنین در نحوه ى اجراى احکام و قوانین الهى، خواست اکثریـت مـردم در نظـر    

  .گرفته مى شود
اهداف حکومت اسلامى اگر حکومتى فقط، به جلب رضایت مردم و خـدمت  
به آنها بیندیشد و تمام بها و ارزش را به رضایت مردمى بدهد ـ هر چنـد داعیـه    
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داران خدمت به مردم، همواره این شعار را بـه عنـوان یـک تاکتیـک سیاسـى و      
ود را در کسب منافع فردى و گروهى خویش به کار برده اند ـ هدف اصـلى خ ـ  

ـق     رضایت عمومى مردم جستجو مى کند؛ اما این رضایت عمـومى، هرگـز محقّ
بـه همـین   . نخواهد شد و خواه ناخواه عده اى با حکومت مخالفت خواهند کـرد 

م مـى کننـد و    لَ جهت، حکومت هاى دموکراتیک و غیر دینى، شعار اکثریت را ع
  .رواج فرهنگ تساهل و تسامح برایشان کارسازى دارد

اما در اسلام، خدمت به خلق و جلب رضایت مردم، بالاترین ارزش انسـانى  
به حساب نمى آید، بلکه ارزش هاى بالاترى وجود دارند که اگر در نظر گرفتـه  
نشوند، خدمت به خلق ارزش خود را از دست مى دهد و به تعبیر اسـتاد شـهید   

  ﷖ مطهرى
و تنش را پوشاندیم، تازه ما به یک فرض کنیم شکم خلق خدا را سیر کردیم 

اگر ما براى آنها ارزش بالاترى قایل نباشـیم و همـه ى   . حیوان خدمت کرده ایم
و نه در دیگران ارزش ) نه در ما(ارزش ها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد، 

دیگرى وجود نداشته باشد، تازه خلق خدا، مجموعه اى از گوسفندها، اسب هـا  
البتهّ اگر انسان، شکم حیوان ها را هم سیر کند، به هر حال کارى  .مى شوند... و 

  ت باقى بماند و حـد اعلاى انسان این است که در حیوانی کرده است؛ ولى آیا حد
اعلاى خدمت من این است که به حیوان هایى مثـل خـودم خـدمت کـنم؟ نـه،      

  ]11[.»خدمت به انسان، ارزش والایى است؛ ولى انسان به شرط انسانیت
  :مهم ترین اهداف حکومت اسلامى دو چیز است 

شـدن و فـراهم نمـودن    » خلیفـۀ االله «راهنمایى کردن انسان ها به سوى . اول
مات سیر و سلوك آنان؛  مقد  
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م ن »مدینه ى فاضله«تشکیل . دو اى از کشور اسلامى، مهیا نمودن مبادى تمد
  .راستین و تبیین اصول حاکم بر روابط داخلى و خارجى

ــیره ى    ــز س ــث و نی ــون احادی ــرآن و مت ــات ق ــم از آی ــى، اع نصــوص دین
و پیشوایان الهى، گرچه حاوى معارف فراوان و نکات آموزنـده    ﷕معصومین

در . ى زیادى است، لیکن عصاره ى همه ى آنها همین دو رکن یـاد شـده اسـت   
مقـام خلیفـۀ    این دو رکن، اصالت از آنِ رکن اول است؛ یعنى رساندن انسان بـه 

اللهى؛ زیرا مدینه ى فاضله به منزله ى بدن آدمى، و خلیفۀ اللهّ به مثابـه ى روح  
تى مى میرد و مى پوسد؛ ولى روح،  آن است؛ بدن هر چند سالم باشد، پس از مد

هم چنین مدینه ى فاضله، هر چنـد از تمـدن والا   . هم چنان زنده و پاینده است
کـه همـان   » خلیفـۀ االله «ام نخواهد داشت؛ ولـى  برخوردار باشد، دوام و استحک

  .انسان کامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است
لازمه ى خلافت الهى آن است که انسـان کامـل، یعنـى خلیفـۀ االله، همـه ى      
کمالات مستخلف عنه را، که خداوند جهان است، به اندازه ى وسعت و گنجایش 

ى آن کمالات، مظهر خداونـد سـبحان   و در همه . خویش، در خود فراهم نماید
باشد؛ بنابراین، آنچه به نام قسط و عدل و نظایر آن، به عنوان اهـداف حکومـت   
اسلامى یاد مى شود، اگر چه کمال به شمار مى آیند، لـیکن همـه ى آنهـا جـزء     
فروعات کمال اصلى اند؛ زیرا انسان متعالى که خلیفه ى خداست، مصدر همه ى 

  ]12.[ودآن کمالات خواهد ب
رسیدن به این هدف در گرو آن است که مردم، مو به مو، فرمان هاى الهـى را  
اجرا کنند تا نورانى شوند، و در صورت عصیان و تخلّف، با آب استغفار و توبـه،  
وجود خود را شستشو دهند، تا کدورت و ظلمت از آنان رخت بربندد و به مقام 
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اج فرهنگ تسـاهل و تسـامح غربـى    خلیفۀ اللهى نزدیک شوند؛ نه آن که به رو
  .بیندیشند و باسهل انگارى و لاقیدى، سعادت ابدى خویش را تباه سازند

__________________________________  
  :پی نوشت ها 

همین نظر را دارند و اختلافشان   ﷑علماى اهل سنت نیز درباره ى حکومت پیامبر اکرم]. 1[ 
علماى شیعه راجع به حکومت بعد از وفات آن حضرت است، که آنها معمولا سـه مبنـا را بـراى    با 

  :ذکر مى کنند   ﷑مشروعیت حکومت بعد از پیامبر
  .تعیین اهل حل و عقد. 3نصب از جانب خلیفه ى قبل؛ . 2اجماع امت؛ . 1
  .نۀ و العقلجعفر سبحانى، الالهیات على هدى الکتاب و الس: ك .ر
  .6، آیه ى )33(سوره ى احزاب ]. 2[
  .59، آیه ى )4(سوره ى نساء ]. 3[
  .71ـ70محمد تقى مصباح یزدى، نگاهى گذرا به نظریه ى ولایت فقیه، ص ]. 4[
  .90ولایت فقاهت و عدالت، ص : عبداالله جوادى آملى، ولایت فقیه ]. 5[
  .140، ص1پرسش ها و پاسخ ها، ج سید محمد حسین طباطبایى، مجموعه مقالات و ]. 6[
  .نهج البلاغه، خطبه ى سوم ]. 7[
نگاهى گذرا به نظریه ى ) برگرفته از مباحث محمدتقى مصباح یزدى(محمد مهدى نادرى قمى ]. 8[

  .74ـ73ولایت فقیه، ص 
  .91ولایت فقاهت و عدالت، ص: عبداالله جوادى آملى، ولایت فقیه ]. 9[
  .92ـ91همان، ص ]. 10[
  .48ـ47مرتضى مطهرى، انسان کامل، ص . ]11[
  .100ـ99همان، ص ]. 12[
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  تساهل و آزادى: فصل ششم 

مطرح شد، به  1370و از سال ) قدس سره(اصطلاح خط قرمز که بعد از امام 
چه معناست؟ برخى معتقدند در اسلام چیزى به نام خط قرمز وجود ندارد، ایـن  

ت دارد؟ مطلب تا چه حد صح  
محدودیت هاى قانونى براى حفظ نظم سیاسى و اجتمـاعى، لازمـه ى   وجود 

هر حکومتى است که براى جلوگیرى از هرج و مرج و در نتیجه، بقـاى زنـدگى   
ت ها مى باشند اجتماعى، اعمال مى شود و همگان ملزم به رعایت این محدودی .

  .اگر خط قرمز به این معنا باشد، هیچ کس در آن بحثى ندارد
لاح خط قرمز که از یک مقطع خاص تاریخى مطـرح شـده اسـت و    اما اصط

مورد چالش ها و نقدهاى مختلفى قرارگرفته است، اصطلاح جدیـدى اسـت بـه    
معناى حریم ها و ضوابط و مقرراتى کـه در یـک جامعـه ى مـردم سـالار، بـه       
ضرورت مطرح مى شوند و همه ملزم به رعایت آنها مى باشند؛ ماننـد دفـاع از   

خط قرمزى است که امروزه درجوامع » حاکمیت ملى«که اصل » ملىحاکمیت «
معاصر، مورد اجماع همه ى شهروندان قرار گرفته است و نباید در فعالیت هـاى  

تمامیت ارضـى  «. سیاسى و حزبى و مطبوعاتى مورد خدشه و تعرض قرار گیرد
ور نیز به عنوان خط قرمز، در میان جوامع پذیرفته شده اسـت؛ و بـه ط ـ  » کشور

کلى مبانى هر اجتماع که نظم سیاسى براساس آن شکل گرفته است، قابل خدشه 
  ]1.[نبوده، به عنوان خط قرمز تلقىّ مى شود

: با عنایت به تعریف فوق، برخى معتقدند که در اسلام نسبت به سه حـوزه ى  
اندیشه، عقیده و بیان، آزادى کامل وجود دارد و هیچ گونه خطّ قرمـزى در کـار   

یعنى در جامعه ى اسلامى، مردم آزادند هر گونه که خواستند بیندیشند و  نیست؛
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به هر چه خواستند معتقد شوند و به هر روشى که اراده کردنـد آن عقیـده را بـر    
  ]2.[زبان و قلم، جارى سازند و تبلیغ نمایند

اشکال کار این نظریه پردازان این است که با استناد به آیاتى از قـرآن کـریم،   
ينِ  (د مانن  ، و»؛ هـیچ گونـه اجبـار و زورى در دیـن نیسـت     ]3[ )لاَ إِكْرَاهَ ِ� اِ�ّ

؛ هر کس بخواهد ایمان بیـاورد و هـر   ]4ْ[)َ�مَنْ شاءَ فَليْـُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فلَيَْْ�فُر(
حکم به آزادى در سه حوزه ى عقیده، بیـان و اندیشـه   » کس بخواهد کفر ورزد

کسان نیست و براساس تعالیم قرآن در حالى که حکم این سه حوزه ی. مى دهند
ـا دو حـوزه ى      کریم هر چند در حوزه ى اندیشه، آزادى مطلـق وجـود دارد، ام

  .عقیده و بیان، هر کدام محدودیت هایى دارند
ينِ  (آیاتى مثل  اشاره به وجود آزادى تکـوینى در اندیشـه و   )لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ

ام تشریع نیز خداوند، بشـر را  اعتقاد بشر دارند و معناى آنها این نیست که در مق
لا «آزاد گذاشته است که به هر چه خواست، معتقد شود؛ زیرا اگر صـدر آیـه ى   

خبر از وجود چنین آزادیى بدهد، با ذیل آن و نیز با آیـه ى  » ... اکراه فى الدین 
ـد بـودن      بعد که از جاودانه ماندن مؤمنین و دشمنان طـاغوت در بهشـت و مخلّ

عـلاوه بـر ایـن کـه آیـات      . بر مى دهد، منافات پیدا مى کندکافران در عذاب خ
فراوانى از قرآن کریم دلالت بر وجود محدودیت هاى تشریعى در مورد عقیده و 

  .بیان دارند
ينِ  (بنابراین،  یعنى در اصل پذیرش دین هیچ گونـه اجبـار و   )لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ

معارف علمـى و   یک سلسله: اکراهى وجود ندارد، چرا که دین عبارت است از 
عملى که زیر مجموعه ى اعتقادات هستند و امور اعتقادى، امورى قلبى هسـتند  

اکراه و اجبار، تنها در اعمـال ظـاهرى و   . که اکراه و اجبار در آنها تأثیرى ندارد
  .حرکات مادى و بدنى مؤثر است، نه در امور باطنى و قلبى



79 
 

؛ یعنى مى فرماید اکـراه  پس آیه ى شریفه یک مطلب ارشادى را بیان مى کند
نکنید که شدنى و ممکن نیست و به هیچ وجه ناظر به حکم تکلیفى و در صـدد  

  ]5.[حرام کردن اجبار و اکراه در دین نیست
پس مطابق تعالیم قرآنى، اصل پذیرش دین آزاد است و لازمه ى ایـن آزادى  

 ـ     ر عقلانـى صـحیح بـه دسـت آورن د و آن است که همگان دین را بر اساس تفکّ
بپذیرند، نه براساس زور، اجبار و تقلید کورکورانه از بزرگان و پدران خود، یا به 

ـق ایـن       . تعبیر قرآن، تبعیت از کبرا و آبا اصول دیـن، عقلـى اسـت و بـراى تحقّ
ر و اندیشه، آزاد است و هیچ گونه خط قرمزى در مورد فکر و  منظور، اصل تفکّ

یده، در اسلام چنین آزادى مطلقى وجود اندیشه وجود ندارد؛ اما در حوزه ى عق
آیاتى که حکایت از مبارزه ى پیامبران الهى با عقاید باطل و خرافى اقوام . ندارد

به وضوح بر این دلالت دارند که داشتن هر گونه عقیده اى، ] 6[خویش مى کنند،
از نظر اسلام آزاد نیست و همه ى عقاید انسان ها را محترم نمى شـمارد، بلکـه   

ر به دست آمده باشدعق این مطلـب را  . یده اى را محترم مى داند که براساس تفکّ
  :، بسیار رسا و زیبا توضیح داده است  ﷖استاد شهید

ر و عقیده فرق است ر، قوه اى است که از عقـل انسـان نشـأت    . میان تفکّ تفکّ
دارد و  انسان چون یک موجود عاقل است و قدرت تفکرّ در مسائل را. مى گیرد

ر، حقایق را تا حدودى که برایش مقدور است، کشف مى کند  در اسلام، ... با تفکّ
ر نه تنها آزاد، بلکه یکى از واجبات و عبادات است   .تفکّ

اما عقیده در اصل لغت، اعتقاد و از ماده ى عقد و انعقاد و به معناى بسـتن و  
رِهى دارد. منعقد شدن است بستن انسان به یک چیز، دل . بعضى گفته اند حکم گ

دو گونه است؛ ممکن است مبناى اعتقاد و دل بستن و انعقاد روح انسان، همـان  
ر باشد؛ ولى گاهى مبناى اعتقاد انسان کار دل و احساسات است، نـه عقـل؛    تفکّ



80 
 

ب و جمود و خمود و سکون به وجود مـى آورد،   این دل بستگى در انسان، تعص
اولین اثر عقیده این است که جلوى . فکر را مى بنددو غالباً، عقیده، دست و پاى 

ت فکر و آزادى تفکرّ انسان را مى گیرد، چون به آن دل بسته است الیفع.  
همان طورى که الان میلیون ها نفر در هندوستان گاو را پرستش مـى کننـد؛   
آیا ممکن است بشر از روى فکر آزاد و منطقى، به این جـا برسـد کـه اعضـاى     

ا باید پرستش کرد؟ هنوز در ژاپن میلیون ها نفر با ایـن عقیـده وجـود    تناسلى ر
. هیچ وقت حتى ابتدایى ترین عقل و فکر بشر، او را به این جا نمى رساند! دارند

  .این ها ریشه هایى غیر از عقل و فکر دارد
مغالطه اى که در دنیاى امروز وجود دارد این است که از یک طـرف، فکـر و   

طرف دیگر عقیده باید آزاد باشد؛ بت پرست و گاو پرسـت هـم    عقل بشر، و از
باید بر عقیده ى خود آزاد باشند؛ حال آن که این گونه عقاید دست وپاى فکر را 

  .مى بندد
ر درسـت   ر و آزادى عقیده اى که بر مبناى تفکّ بنابراین، در اسلام، آزادى تفکّ

ش فکـر نیسـت، هرگـز در    شده باشد وجود دارد؛ اما آزادى عقیده اى که مبنـای 
  ]7.[اسلام وجود ندارد

ـى در    و اما نسبت به آزادى بیان، اسلام به مردم این حق را داده است کـه حتّ
ـه ى خـود را    مقابل زمام داران حکومت، بدون لکنت زبان بایستند و حقوق حقّ

  :مى فرماید   ﷒چنان که امیر مؤمنان. مطالبه کنند
فانمّا انـا و انـتم عبیـد مملوکـون     ... ۀ بحقّ أو مشورة بعدل فلا تکفوّا عن مقال

یا ) که حاکم اسلامى هستم(لرب لا رب غیره؛ هرگز از ارائه ى گفتار حق به من 
جز این نیست که من ... مشورت با من براى اجراى عدل، خویشتن دارى نکنید، 

  ]8.[و شما مملوك خداوندى هستیم که جز او پروردگارى نیست
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این خط قرمز نیز وجود دارد که نباید آزادى بیان، بهانه اى براى آزادى لیکن 
  :مى فرمایند  ﷖ شهید مطهرى. فریب و فتنه باشد

من اعلام مى کنم که در رژیم جمهورى اسلامى، هیچ محدودیتى براى افکـار  
. بـود وجود ندارد و از، به اصطلاح، کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهـد  

همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرّات اصلى شان را عرضه کننـد؛  
البته تذکرّ مى دهم که این امر، غیر از توطئه و ریا کارى اسـت؛ توطئـه ممنـوع    

  .است، اما عرضه ى اندیشه هاى اصیل، آزاد
فقط باید جلو دروغ و حقهّ بازى را گرفت؛ یعنى دیگر یـک مارکسیسـت   ... 

اید تمسک به قرآن بکند و بگوید فلان آیـه ى قـرآن اشـاره بـه فـلان اصـل       نب
  .ما با این شیوه مخالفیم، این خیانت به قرآن است. مارکسیسم است

احزاب و افراد در حدى که عقیده ى خودشان را صریحاً مى گویند، و بـا  ... 
خواهنـد در  منطق خود به جنگ منطق ما مى آیند، آنها را مى پذیریم؛ اما اگـر ب 

زیر لواى اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریـم کـه از اسـلام    
  ]9.[دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین نمى گوید و به نام اسلام این کار را نکنید

ـه ى   بنابراین، معناى آزادى بیان در اسلام این نیست که ده ها روزنامه و مجلّ
ى شبهات ـ بدون اشاره به راه حـل و جـواب     غیر تخصصى، با ترویج و اشاعه

آنها ـ باورها و ارزش هاى دینى و محکمات و مسلمّات دین را به بازى بگیرند  
و براى رسیدن به منافع و مقاصد خود، اعتقادات اسلامى جوانان این مرز و بـوم  
را که با خون پاك شهیدان راه حق و حقیقت تطهیر و شکوفا گشته است، متزلزل 

  .دسازن
ت در بیان را اعلام مى کند؛ از جملـه در   قرآن کریم در آیاتى، وجود محدودی

  :این آیه ى شریفه به صراحت از بدعت گزارى در دین منع مى فرماید 
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�سِْ�تَُُ�مُ ا�كَذِبَ هذا حَلالٌ وهَذا حَرامٌ ِ�َفَْ�ُوا َ� ا�� (
َ
وَلا َ�قُو�وُا ِ�ا تصَِفُ أ

طر دروغى که بر زبان جارى مى شـود، نگوییـد ایـن حـلال     ؛ به خا]10[)ا�كَذِبَ 
  .است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببندید

از این آیه استفاده مى شود که، بیان مطالبى که موجب بدعت و تحریف دیـن  
و استهزاى آیات الهى مى شود، خطر بى دین شدن و فاسد شدن مسلمانان را در 

نیز بیان شبهه و نشـر آن در میـان تـوده ى     پى دارد، و در اسلام ممنوع است؛ و
مردم، بدون ارائه ى جواب و یا دست کم، اشاره به این که این شبهه جوابى هـم  
دارد، همین خطر را دارد؛ چرا که شناختن شبهه و یافتن راه حلّ آن، کار کسـانى  
است که علاوه بر داشتن باور خالصانه و مسـتدل نسـبت بـه مسـائل دینـى، از      

فى در این زمینه برخوردار باشند؛ چون مردم کوچه و بـازار فرصـت   تخصص کا
مطالعه و نیز تخصص کافى را ندارند، و حتىّ متخصصان علوم غیر دینى، چه بسا 
نتوانند شبهه را تشخیص دهند، تا چه رسد به این که جـواب آن را بیابنـد؛ زیـرا    

هم چنان که امیر  .شبهه مطلبى است شبیه حق، که تمییز آن از باطل مشکل است
  :مى فرماید   ﷒بیان، على

و انمّا سمیت الشبهۀ شبهۀ لانّها تشبه الحق فاما اولیاء اللهّ فضیاؤهم فیها الیقین 
 ]11[و اما اعداء اللهّ فدعاؤهم فیها الضـلال و دلـیلهم العمـى   . و دلیلهم سمت الهدى

ت این که شبهه، شبهه نامیده شده است، این اس ـا  . ت که شبیه به حق اسـت علّ ام
اولیاءاللهّ در موقعیت هاى شبهه ناك با روشنایىِ یقـین حرکـت مـى کننـد و راه     

و اما دشمنان خدا در آن شبهه ها دعـوت بـه   . نماى آنان، خود راه هدایت است
  ]12[.گمراهى مى کنند و راه نماى آنان نابینایى است
وَمِنَ اّ�ـاسِ مَـنْ (د آیاتى، مثل به همین سبب است، که فقهاى اسلام به استنا

 بغَِـْ�ِ عِلـْم
ضِل� َ�ـنْ سَـِ�يلِ ا�� ي �هَْوَ ا�دَِيثِ لـِيُ وَاجْتَنِــبُوا قـَوْلَ (و ] 13[)يـَشَْ�ِ

ورِ  ، حفظ و نگهدارى کتب ظـلال؛ یعنـى کتـاب هـا و نوشـتجاتى را کـه       ]14[)ا�ز�
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ى مـردم ـ کـه ایـن      و بـر تـوده   ]15.[موجب گمراهى مى شوند، حرام مـى داننـد  
نوشتحات برایشان جز ضلالت، سودى ندارد ـ محو و نابود کردن آنها را واجـب   

  ]16.[مى شمرند
برخى براى اثبات این که بیان مطلقاً آزاد است، به شواهدى در تاریخ اسـلام  

در زمان ائمه ى بزرگـوار، بـه خصـوص امـام     «: استشهاد مى کنند و مى گویند 
نکرین خدا و رسول، علناً در مسجد پیامبر، تبلیـغ بـى دینـى مـى     م  ﷒صادق

در حالى که اولا، سـخن مـا در   ] 17[».کردند و کسى متعرّض آزادى آنان نمى شد
مورد کافرى که بر اساس منطق خود مطالبى را عنوان مى کند نیسـت؛ بلکـه در   

اید اسلامى مورد کسانى است که خود را مسلمان مى خوانند و با قلم و بیان، عق
ثانیاً، مخاطبان این ها جوانان و توده ى مردمى هسـتند کـه   . را تحریف مى کنند

شگفت این که . هنوز فرصت مطالعه و تحقیق در منابع معتبر اسلامى را نیافته اند
ـى   آقایان در موارد بسیارى که منافعشان ایجاب کند، عنصر زمان و مکان را حتّ

ل ا در ایـن مسـئله کـه    براى تغییر در ثابتات و مس مات اسلام جارى مى دانند، ام
یقیناً شرایط زمانى و مکانى مسلمانان امروز با مسلمانان صـدر اسـلام متفـاوت    

وانگهى، این کار، بیان نظر و اندیشه نیست ! است، این عنصر را دخالت نمى دهند
ذارى و تحریـف دیـن   آن را جایز دانسته؛ بلکه بدعت گ ﷑که بگوییم پیامبر
  :سکوت در مقابل آن را جایز نمى داند، و مى فرماید  ﷑است که پیامبر

اذا رأیتم اهل الریب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم و اکثروا من سـبهم  
و القول فیهم و الوقیعۀ و با هتوهم کیلا یطمعوا فى الفساد فى الاسلام و یحـذرهم  

و لایتعلمّون من بدعهم یکتب اللهّ لکم بذالک الحسنات و یرفـع لکـم بـه    الناس 
پس از من، هر گاه اهل ریب و بدعت را دیدید، از آنهـا   ؛]18[الدرجات فى الآخرة

بیزارى جویید، و به آنها زیاد دشنام دهید و درباره ى آنهـا بـد بگوییـد و طعـن     
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ند و به فساد در اسلام طمع نکنند زنید و آنها را وامانده کنید تا نتوانند جواب ده
و مردم از آنها بر حذر باشند و بدعت هاى آنها را نیاموزند، تا خداوند براى شما 

  ]19.[در برابر این کار، حسنات نوشته و درجات آخرت را براى شما بالا برد
خلاصه این که در اسلام، براى آزادى تفکرّ و اندیشه و هم چنـین نسـبت بـه    

ـا  عقیده اى که  بر اساس تفکر به دست آمده باشد، خط قرمزى در کار نیست؛ ام
ت هاى غلط و پیروى از هوى  اسلام نسبت به عقایدى که در اثر نهادینه شدن سنّ
و هوس و یا تبعیت از پدران و بزرگان و از این قبیـل، بـه وجـود آمـده باشـد،      

آزاد  موضع گیرى مى کند و از طـرق مختلـف، سـعى در زدودن ایـن عقایـد، و     
  .ساختن فکر و اندیشه ى بشر دارد

ت هایى وجـود دارد؛ از جملـه    ا راجع به بیان، در اسلام محدودیمسـخره  : ام
کردن و استهزاء و اهانت به مقدسات دینى و مذهبى، بیان شبهات بـدون جـواب   
آنها و براى غیر اهل فن، که موجب بدعت گـذارى، تحریـف دیـن و بـالاخره،     

البتـه،  . ى و اعتقادات مردم مى شود، حرام و ممنوع اسـت سست شدن مبانى دین
اصل بیان شبهه، به منظور یافتن پاسخ صحیح، مانعى ندارد، مشروط بر ایـن کـه   
ابتدا این شبهه در محضر اهل فنّ دین مطرح شـود و پاسـخ آنـان نیـز دریافـت      

ت گرایى و حفظ و تثبیت ساختارهاى موجود، تـا چـه حـدى مـورد      .گردد سنّ
  رش اسلام قرار گرفته است؟پذی

این پرسش به مسئله اى باز مى گردد که همواره در میان روشن فکـران و   ?
اقشار تحصیل کرده ى جامعه ى ما مطرح بـوده اسـت و اندیشـمندان اسـلامى،     

در صدد حلّ آن برآمده اند و آن مسئله این  ]20[و دیگران ﷖ امثال شهید مطهرى
تورات اسلامى چگونه خود را با مقتضـیات زمـان، ماننـد    است که، قوانین و دس

پیش رفت علم و تکنولوژى و نو شدن روابط حاکم بر جوامع بشرى، تطبیق مى 
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دهند؟ آیا حکومت اسلامى مى تواند بر اساس متون اسلام، قوانینى را براى رفـع  
احتیاجات تازه ى بشر وضع کند؟ یا الگوى این حکومت، همواره همان ضـوابط  

  سال پیش عرضه شده است؟ 1400مقرراتى است که  و
ت هاى دینـى و    ت گرایى ـ که مقصود از آن در این پرسش، گرایش به سنّ سنّ
ى و تاریخى ـ یعنى اعتقاد به ثابت بودن و تغییرناپـذیر    اسلامى است، نه سنن ملّ
بودن احکام و دستورها؛ و یا به تعبیرى که در متن پرسش آمده، حفظ و تثبیـت  

این عقیده اگر به طور مطلق عرضه شود، مسـاوى بـا   . تارهاى موجود استساخ
ر و ارتجاع است که در مقابل هر گونه تحول تغییر، پـیش رفـت و    جمود و تحج
ب مىورزد؛ و معلوم است که با اسلام که خود را دین جـاودان و   توسعه اى تصلّ

ت . خاتم ادیان الهى معرفى مى کند، سازش ندارد گرایـى را بـه طـور    اسلام، سنّ
  :مطلق نمى پذیرد، بلکه به تعبیر مرحوم استاد مطهرى 

یکى از جنبه هاى اعجاز آمیز دین مبین اسلام ـ که هـر مسـلمان فهمیـده و     
دانشمندى از آن احساس غرور و افتخار مى کند ـ این است که اسلام در مـورد   

ـت و  احتیاجات ثابت فردى یا اجتماعى، قوانین ثابت و در مورد اح تیاجات موقّ
ر، وضع متغیرى در نظر گرفته است 21[.متغی[  

اما از سوى دیگر، هرگونه تحول و قبـول پدیـده ى نوظهـورى را صـرفاً بـه      
چه این که زمان همـان  . جهت تازه و جدید بودنش، ارزشمند و مقبول نمى داند

فـت  باید با پـیش ر . طور که پیش روى و تکامل دارد، فساد و انحراف هم دارد
بدین جهت است کـه  . زمان پیش روى و با فساد و انحراف زمان هم مبارزه کرد

ت گراست    :اسلام عمدتاً در سه زمینه سنّ
  در زمینه ى عقاید دینى و اصول اعتقادى؛ . یک



86 
 

در زمینه ى احکام کلى و ضرورى که دلیـل قطعـى و یقینـى دارنـد و از     . دو
  ضروریات اسلام محسوب مى شوند؛ 

  .ینه ى کلیات ارزش هاى اخلاقى و اصول و قواعد کلى اخلاقىدر زم. سه
در مورد عقاید دینى، همچون توحید و نبوت و معاد، اسلام بر حفظ و تثبیـت  
لى رخ نمـى    این عقاید تأکید دارد ؛ چرا که در این عقاید هیچ گونه تغییر و تحـو

غییر نیستند؛ اصول دین در هیچ زمان یا مکانى و تحت هیچ شرایطى قابل ت. دهد
تنها تحول ممکن در این بخش، ارائه ى براهین بیش تر و دقیق تر براى هر یک 

لى را ـ کـه     . از این اصول مى باشد در تاریخ فلسفه و کلام اسلامى، چنـین تحـو
روشن است کـه چنـین   . معمولا رو به تکامل بوده است ـ مى توان مشاهده کرد 

لى به معناى تغییر محتواى اصول  22[.اعتقادى نیستتحو[  
در زمینه ى احکام نیز، اسلام یک سلسله احکام ثابت و تغییرناپذیر دارد کـه  
از ادلهّ ى معتبر عقلى یا شرعى به دست مى آیند و همه ى فقهاى اسلام در آنهـا  

خود این احکامِ کلى، ثابـت هسـتند، هـر چنـد موضـوعات و      . اتفّاق نظر دارند
ر و تابع شر براى روشن شدن مطلـب،  . ایط زمان و مکان استمصادیق آنها متغی

  :به چند مثال که در کلمات مرحوم استاد مطهرى آمده است اشاره مى کنیم 
وا �هَُـمْ مـا (: در اسلام یک اصل اجتماعى، بـه ایـن صـورت هسـت      عِـد�

َ
وَأ

ة  ؛ اى مسلمانان، تا آخرین حد امکان در برابر دشـمن، نیـرو  ]23[)اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوُ�
این اصل، ضرورت آمادگى در مقابل دشمن را به مسلمین گوشـزد و  » .تهیه کنید

آن را امرى ضرورى و ثابت مى داند، اما مصداق این آمادگى چگونه است؟ این 
مسلمانان موظّف بودنـد کـه،    ﷑دیگر امرى متغیر است؛ در زمان پیامبر اکرم

کامل، فنون اسب سوارى و تیرانـدازى را یـاد    خود و فرزندانشان تا حد مهارت
بگیرند؛ چون اسب دوانى و تیر اندازى، جزء فنون نظامى آن عصر بـوده اسـت؛   
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اما نباید نسبت به این فن در همه ى زمان ها سنت گرا باشیم؛ تیر، شمشیر، نیزه، 
 کمان، قاطر و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد، آنچه اصالت دارد، نیرومنـدى در 

مقابل دشمن است که در هر زمانى مستلزم بهره گیرى از فنون نظامى و آمـادگى  
  .هاى دفاعى رایج در آن زمان مى باشد

در مسائل اقتصادى، اسلام اصول ثـابتى دارد؛ مـثلا بـراى مبادلـه ى امـوال،      
ْ�والَُ�مْ بَ�ـْنَُ�مْ (: اصولى را مقرر کرده است که از آن جمله است 

َ
ُ�لوُا أ

ْ
 وَلا تأَ

؛ یعنى دسـت بـه   »؛ ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید]24[)باِ�اطِلِ 
دست کردن مال و ثروت، باید در مقابـل فایـده ى مشـروعى باشـد کـه عایـد       
صاحب ثروت مى شود؛ زیرا دست به دست شدن ثـروت، بـدون فایـده اى کـه     

است کـه بـر    این یک حکم کلى و ثابت. ارزش انسانى داشته باشد، ممنوع است
اساس آن، فرد مسلمان، حتىّ در اموال شخصى خودش، اختیار مطلقى را که هر 

اما مصداق . کار خواست با آن بکند و هر چه را خواست با آن معامله کند، ندارد
این حکم چیست؟ این دیگر مسئله اى است که ممکن است به مرور زمان تغییـر  

که خرید و فروش بعضى چیزها، از آن  یابد؛ مثلا در مقررات اسلامى آمده است
چرا؟ چون خـون انسـان یـا گوسـفند،     . جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است

مصرف مفیدى که آنها را با ارزش کند و جزء ثروت انسان قـرار دهـد، نداشـته    
ت مبادله ى خون و مدفوع انسان از نظر اسلام اصالت نـدارد،  . است پس ممنوعی

دله ى دو شىء مفید به حال بشر است و اگر زمانى ثابـت  آنچه اصالت دارد، مبا
شد که خون، ارزش انسانى و حیاتى براى بشر دارد، دیگر مبادله ى آن، مصداق 

  ]25.[نخواهد بود» لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«
سـال   1400بنابراین، احکام ضرورى اسلام ثابت اند و باید با همان ساختار 

. که ناظر به نیازهـاى ثابـت و همیشـگى انسـان هسـتند     پیش حفظ شوند، چرا 
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مصادیق و جزئیات این احکام در زمان ها و مکان هـاى مختلـف، قابـل تغییـر     
است که تشخیص این مصادیق و حمل آنها بر عناوین کلى که در اصطلاح به آن 

. خوانـده مـى شـود   » اجتهـاد «مى گویند، کارى است کـه  » رد فروع بر اصول«
. فهوم واقعى کلمه؛ یعنى تخصص و کارشناسى فنىّ در مسائل اسلامىاجتهاد به م

و این چیزى نیست که هر کسى به بهانه ى ایـن کـه چنـد صـباحى در یکـى از      
ـص   . حوزه هاى علمیه به سر برده است، بتواند مدعى آن باشد قطعاً بـراى تخص

ت اظهار نظر، یک عمر اگر کم نباشد زیاد نیست، آن  در مسائل اسلامى و صلاحی
هم به شرط این که شخص از ذوق و استعداد نیرومنـدى برخـوردار و توفیقـات    

  ]26.[الهى شامل حالش بوده باشد
اسلام در زمینه ى ارزش هاى اخلاقى نیز، احکام ثابت و غیر قابـل تغییـرى   
دارد؛ چون این احکام مربوط است به روح و معنى و هـدف زنـدگى و بهتـرین    

راى وصول به آن هدف در پیش بگیرد؛ به عبارت دیگر، این راهى که بشر باید ب
ت انسان است، امرى که هیچ گاه تغییر نمى یابـد  آیـا مـى   . احکام ناظر به انسانی

ت انسان به داشتن خـوى درنـدگى و شـکم     ر کرد که در زمانى، انسانیتوان تصو
ـمر    ، معاویه بـودن،   ﷖بارگى باشد؟ و یا به قول شهید مطهرى یزیـد بـودن و ش
مسلمّاً هرگز هـیچ انسـان عـاقلى چنـین     ! بودن، ارزش انسانى به حساب بیاید؟

همیشه عدالت، تقوا، ظلم ستیزى ،عفت، حق شناسـى  . رذایلى را ارزش نمى داند
و مانند آنها خوب و مطلوب است، و ظلم، بى تقوایى، تجاوز، بـى عفتـى، حـق    

بله، دسته اى از جزئیـات و فـروع مسـائل    . ناشناسى و مانند آنها بد و نامطلوب
مثل این که مصداق ظلم، بى تقـوایى و بـى   (اخلاقى، فى الجمله قابل تغییر است 

در فلسفه ى اخلاق، . که باز گشت آن به تغییر موضوع مى باشد) عفتى چیست؟
  ]27[.این مسئله مورد بحث قرارگرفته است
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ه مقدسات، منجر بـه اشـاعه   برخى معتقدند چون برخورد با توهین کنندگان ب

  آیا این مطلب صحیح است؟. ى توهین مى شود، خود اشاعه ى فحشاست
این سخن به این صورت کلى، حتىّ مورد پذیرش دگراندیشان جامعه ى ما ـ  

زیرا هـر کـس بـا تعـالیم      ]28[.البته آنهایى که اندکى انصاف دارند ـ نیز نمى باشد 
م، با توهین برخورد مى کندو استهزا، تمسخر و اسلام آشنا باشد، مى داند که اسلا

در مورد تعیین مصداق توهین مـى تـوان بحـث    . توهین به دین را آزاد نمى داند
کرد، اما هنگامى که مصداق توهین، مسلمّ و قطعـى بـود، بایـد بـا آن مقابلـه و      
برخورد نمود؛ لیکن این سؤال مى تواند مطـرح باشـد کـه برخـورد بـا تـوهین       

چگونه باید باشد و اسلام چه راهى را براى مقابله با توهین ارائـه مـى   کنندگان 
  کند، تا مفسده ى اشاعه ى توهین و فحشا پیش نیاید؟

این سؤال در مورد وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر نیز مطرح مى شود 
که، اگر بخواهیم انجام این وظیفه، منجر به منکر یا منکرهاى دیگر نشود چگونه 

  ید عمل کنیم؟با
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  مراتب امر به معروف و نهى از منکر
مراتبـى را   ﷕علماى اسلام، بر اساس دستورالعمل هاى ائمه ى معصـومین 

براى انجام این وظیفه ذکر کرده اند، که در این جا به بعضى از این مراتب اشـاره  
  ]29[:مى کنیم 

تعلـیم و  : ر عبارت است از اولین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهى از منک
ارشاد فرد یا افرادى که به دلایلى نسبت به دین یا حکم دینى، آگاهى و آشنایى 
لازم و کافى را نداشته، و یا مسئله را به صورت نادرست فهمیده باشند، که ایـن  
مراتب، مورد بحث نیست و باید حکم یـا مسـئله را بـه شـیوه هـاى مناسـب و       

  .وزش دادصحیح، به این افراد آم
تذکرّ و موعظه که صورت هاى مختلفـى دارد؛  : دومین مرتبه عبارت است از 

برخى از دانشمندان اسلامى، این صورت ها را بسیار واضح و روشن، چنین بیان 
مثلا شما اطلاّع پیدا کردید که، فردى على رغم این که حکـم را مـى   «: کرده اند 

عمداً آن گناه را مرتکب مى شـود؛ ایـن   داند و علم دارد که فلان کار گناه است، 
  :فرض چند حالت دارد 

گاهى آن فرد به تنهایى در خلوت، گناهى را مرتکب شده است و شما بـه   - 
طور اتفاقى از عمل او اطلاّع پیدا کرده اید، و او اصلا نمى خواهد کسى در مورد 

ى اگر متوجه شود که شما از عمـل او ا  ـلاع پیـدا   این مسئله چیزى بفهمد و حتّ طّ
در این جا شما باید او را امر بـه معـروف و نهـى از    . کرده اید، خجالت مى کشد

منکر کنید، اما این امر به معروف و نهى از منکر باید بـه گونـه اى باشـد کـه او     
اذیـت کـردن   (خجالت نکشد، چون خجالت دادن افراد، مصـداق ایـذاى مـؤمن    

ید به گونه اى با او صحبت کنید که است و ایذاى مؤمن هم حرام است؛ با) مؤمن
او متوجه نشود شما از گناه او خبر دارید؛ مثلا با گفتن مسائل کلى او را موعظـه  
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بـاز گـو کـردن گنـاه     . کنید، چه رسد که رازش را فاش و گناهش را بازگو کنید
، حتىّ اگر فرد گناهکار کودك باشد، شما حـق  ... دیگران، خود گناه کبیره است 

ریختن آبروى مـؤمن حـرام اسـت،    ... راز او را به پدر و مادرش بگویید  ندارید
مگر در یک مورد و آن در صورتى است که اصلاح فـرد گناهکـار منحصـراً در    
این باشد که به دیگرى بگویید، اما تا ممکن است باید خودتان در صدد اصـلاح  

ا به گونه اى کـه   او بر آمده، او را از منکرى که مرتکب آن مى شود، نهى کنید؛ ام
  .متوجه نشود شما خبر دارید

بسیارى از مردم از این موضوع غفلت دارند؛ گمان مى کنند اگر کسى گنـاهى  
را مرتکب شد، مخصوصاً اگر گناه کبیره باشد باید افشاگرى کـرد، و بـه مراجـع    
ذى صلاح خبر داد، در صورتى که حتى افشاى گناهى که موجب حد است، بـه  

  .ى، جایز نیستاین سادگ
درسـت اسـت کـه در خلـوت،     . ـ گاهى فرد گناهکار، انسانى لاابالى اسـت 

گناهى را مرتکب شده است، اما اگر دیگران متوجه عمل او شوند، احساس شرم 
ـا در عـین   . در مورد چنین فردى پنهان کارى لازم نیست. و خجالت نمى کند ام

ه کسانى که خبر ندارند، بـى جهـت   حال، باید به نحوى او را از منکر نهى کرد، ک
لع نشوند باید محرمانه و به طور خصوصى به او گفته شـود، نـه ایـن کـه در     . مطّ

گر چـه خـود آن فـرد هـم ابـایى      . میان جمع به او بگویید، تا سرشّ فاش شود
  .نداشته باشد، ولى شما نباید به انتشار فحشا کمک کنید

ى عملا در حضور دیگران گناه کنـد  ـ اما اگر کسى متجاهر به فسق باشد؛ یعن
و احساس شرمسارى هم نکند خوب، امر به معروف و نهـى از منکـر در مـورد    
چنین کسى سخت تر از دیگران است، اما در عین حال برخـورد بـا او مراحلـى    

ن، با ادب و احترام و بـا نرمـى، او را موعظـه کنیـد و آثـار      : دارد  َاول با قولِ لی
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عمل را براى او ذکر کنید تا تشویق شـود و گنـاه را تـرك     دنیوى و اخروى این
اگر مرحله ى اول اثر نکرد، مرحله ى دوم کمى سخت تر اسـت؛ یعنـى در   . کند

در این مورد بایـد بـا افـراد    . این مرحله اخم کنید، با خشم و تندى به او بگویید
 ـ   . گناهکار، با سختى و تندى برخورد کرد . ا گفـت باید آمرانـه مسـئله را بـه آنه

ن امر به معروف، که همه ى معانى امر به معروف در آن جـارى   مصداق قدر متیقّ
اگر دیدید باز هم گفتار آمرانـه  . مى شود، همین مورد است، که آمرانه گفته شود

تأثیر نداشت، مى توانید او را تهدید کنید که، اگر کار خود را ترك نکنى تو را به 
؛ اگر تهدید هم اثر نکرد، در این صورت، فرد ]30[مراجع ذى صلاح معرفى مى کنم

  ]31[.گناهکار را معرفى کنید
نشان دهنده ى ذو  ،]32[است  ﷕بیانات فوق که برگرفته از روایات معصومین

ـه بـه     مراتب بودن وظیفه ى الهى امر به معروف و نهى از منکر است، که بـا توج
جام شود که خود از هر گونه مفسـده اى  این مراتب، باید این فریضه به نحوى ان

مبراّ باشد و نمى توان به بهانه ى امر به معروف و نهى از منکر، موجب اشاعه ى 
  .فحشا و منکرات دیگر شد

خاذ کننـد   از طرفى، مجریان حکومت باید در دایره ى وظایف خود ترتیبى اتّ
سات در جامعه ى اسلامى فراهم نشود؛ ثانیاً، اگر  که اولا، زمینه ى توهین به مقد

توهینى صورت گرفت، به گونه اى که مناسب شأن جامعـه ى اسـلامى و نظـام    
اسلامى است با آن برخورد کنند، تا منجر به اشاعه ى توهین و انتشار فحشـا و  

  .منکرات نشود
نه این که با مستمسک قراردادن این مغالطه، که برخورد با تـوهین کننـدگان،   

خواهد شد، باب هر گونه اهانت و استهزا بـه مقدسـات   منجر به گسترش توهین 
  !.دینى و اسلامى را باز بگذارند و هیچ گونه برخوردى را روا ندانند



93 
 

سات دینى مردم، حتىّ در عرف بین الملل نیـز   چنین اباحه گرى نسبت به مقد
سـات      پسندیده نیست، تا چه رسد به مملکت اسلامى که بـه پـاس حرمـت مقد

  .شهید اهدا نموده و هزاران جانباز و آزاده تقدیم داشته است خود، صدها هزار
  

هر چنـد  (آیا در جامعه ى اسلامى، گناه تا به مرحله ى جرم نرسد آزاد است 
  ؟)قابل تقبیح اخلاقى باشد

  :قبل از پرداختن به پاسخ، به ذکر چند نکته مى پردازیم 
ت تعریف مى کنند حقوق دانان معمولا جرم را به این صور. تعریف جرم. اول

:  
فعل یا ترك فعلى که از نظر خارجى به نظم، صلح و آرامش لطمـه وارد مـى   

  .کند و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایى براى آن فراهم مى سازد
و یا، فعل یا ترك فعلى که توسط قانون پیش بینـى شـده و مجـازات بـر آن     

ق گرفته و قابل استناد به فاعل است   .تعلّ
رخى نیز تعریف را و سیع تر کرده اند و هر گونه تجاوز مادى به حقوق جزا ب

مقصود از تجاوز مادى آن است که تجاوز از مرحلـه ى  ( ]33[.را جرم مى شناسند
  ]34[).فکرى به مرحله ى اجرا در آید

تعریف هاى فوق نشان مى دهد که جرم، یک مفهوم حقوقى اسـت؛ بـرخلاف   
  .است گناه که یک مفهوم اخلاقى

طبق یک اصطلاح، حقوق عبارت است از نظام حاکم بـر  . تعریف حقوق. دوم
رفتار اجتماعى شهروندان یک جامعه؛ یعنى مجموعه ى بایدها و نبایـدهایى کـه   

و احکـام حقـوقى، احکـامى     ]35[.اعضاى یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند
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سان هـا وضـع مـى    هستند که مقام هاى ذى صلاح براى تأمین مصالح دنیوى ان
  ]36[.کنند و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر مى باشد

از صفات و افعـال اختیـارى انسـان، از آن جهـت کـه      : تعریف اخلاق . سوم
. داراى تأثیر مثبت یا منفى در رسیدن به کمـال انسـانى اسـت، بحـث مـى کنـد      

اجتمـاعى انسـان    موضوع و قلمرو اخلاق، منحصر به ملکات نفسانى یـا رفتـار  
  ]37.[نیست، بلکه شامل همه ى صفات اکتسابى و افعال اختیارى او مى شود

تفاوت هاى گوناگونى بین آن دو وجود . تفاوت هاى اخلاق با حقوق. چهارم
  :دارد که برخى از مهم ترین آنها از این قرار است 

مسائل حقوقى، به حوزه ى روابط اجتماعى محدود است؛ ولـى مسـائل    -  1
اخلاقى، شامل همه ى رفتارهاى اختیارى انسان، حتىّ موارد کـاملا شخصـى و   

  .ارتباط او با خدا هم مى شود
احکام حقوقى، ضامن اجراى بیرونى دارد؛ یعنى نیرویى اجتماعى، مثـل   -  2

دولت، مردم را به رعایت آنها الزام مى کند و متخلفّـان و خاطیـان را کیفـر مـى     
نین ضامن اجرایى ندارند و تنها ضامن اجراى درونى دهد؛ اما احکام اخلاقى، چ

  .دارد
ـا بایـدها و      -  3 بایدها و نبایدهاى اخلاقى، ثابت و کلى و جـاودانى انـد؛ ام

نبایدهاى حقوقى، کم و بیش دسـت خـوش تغییـرات و دگرگـونى هـایى مـى       
  ]38.[گردند

ف ما معتقدیم که دیـن، مجموعـه اى از معـار   . ارتباط اخلاق با حقوق. پنجم
نظرى و احکام عملى است، و احکام عملى دین، هرسه قلمروِ ارتباط انسـان بـا   
خدا، ارتباط انسان با خودش، و ارتباط انسان با دیگـران را در بـر مـى گیـرد؛     

و این چنین نیست که این دو حوزه . بنابراین، شامل اخلاق و حقوق هم مى شود
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باشـند؛ زیـرا اولا، مسـائل     کاملا از هم جدا باشند و هیچ ربطى به هـم نداشـته  
مشترکى وجود دارد که از یک نظر، حقوقى و از نظرى دیگر، اخلاقـى هسـتند؛   
مانند مسائلى که در زمینه ى روابط اجتماعى مطرح مى شوند و در عین این کـه  
مى توانند در تکامل روحى و معنوى انسان مؤثرّ باشند، مـورد حمایـت دولـت    

بیرونى پیدا مى کنند و ثانیاً، موضوع بسیارى از  قرار مى گیرند و ضمانت اجراى
مسائل اخلاقى را مفاهیم حقوقى تشکیل مى دهد؛ فى المثل لزوم وفاى به عهـد،  
محتواى یک قاعده ى اخلاقى است کـه قـرار دادهـاى حقـوقى نیـز داخـل در       
موضوع آن هستند؛ حرمت غصب، مضمون یک قاعده ى اخلاقى دیگر است که 

و ثالثاً، اخـلاق  . مر حقوقى، یعنى مالکیت، جریان پیدا مى کنددر زمینه ى یک ا
مى تواند به عنوان یکى از منابع حقوق، مطرح باشد؛ یعنى بـه ایـن صـورت کـه     

  .احکام حقوقى با توجه و عنایت به احکام اخلاقى وضع شوند
با توجه به نکات ذکر شده، در مراحلى به پاسـخ پرسـش مطـرح شـده مـى      

  :پردازیم 
اه از آن جهت که یک مفهوم اخلاقى است، اگرچه تـا بـه مرحلـه ى    گن -  1

جرم نرسد و حکم حقوقى پیدا نکند، ضمانت اجرایـى بیرونـى نـدارد و دولـت     
اسلامى حق ندارد گناهکار را مجازات کند؛ لیکن ضمانت اجـراى درونـى دارد،   

ن که همان وجدان و فطرت انسانى فرد گناهکار است و او باید بـه نـداى وجـدا   
  .خویش پاسخ گوید، تا آلوده به گناه نشود

فرد گناهکار، تکویناً آزاد است که به این ضمانت اجرایى درونى خویش  -  2
توجهى نکند؛ یعنى از آن جا که رسیدن به سعادت ابـدى انسـانى در گـرو ایـن     
است که آدمى با انتخاب و اختیار خود راه سعادت را برگزیند، خداونـد متعـال،   

مودن هردو راه خیر و شر، و نیز میل و گرایش بـه هـر دو مسـیر را در    امکان پی
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اما تشریعاً، این آزادى وجود ندارد و خـداى سـبحان   . نهاد وى خلق کرده است
به وسیله ى انبیاىِ عظام، بدبختى ها و ظلمت هایى را که ارتکاب گنـاه در پـى   

ارتکـاب معصـیت   دارد، به انسان گوشزد کرده است، تا براى انسـان عـذرى در   
  .باقى نماند

وظیفه ى جامعه ى اسلامى در برخورد با فرد گناهکار، امر به معروف و  -  3
نهى از منکر است که شارع مقدس آن را به عنوان یک فریضه، بر تک تک افراد 
جامعه الزام مى نماید؛ و باید توجه داشت که نهى از منکر، صرفاً تقبیح اخلاقـى  

صورى نیست، بلکه این نهى و تقبیح به سبب رابطه اى  ناشى از احساس انزجار
است که گناه با انحطاط واقعى فرد و جامعه دارد؛ چرا که تأثیر اعمال اختیـارى  

، در تکامل یا تنزلّ روحى او، تأثیرى حقیقـى و  )اعم از اعمال خیر یا شر(انسان 
ت است سـلیقه هـاى    و به هیچ وجه تـابع آرا،  ]39[عقلانى، و بر اساس قانون علی
پس نبایـد ایـن تقبـیح اخلاقـى را بـى      . شخصى و قراردادهاى اجتماعى نیست

ت شمرد و چنین پنداشت که این تقبیح، صرفاً ابراز احساسات مردم است و  یاهم
چنـان کـه ایـن پنـدار از مـتن      .(ربطى به سعادت و شقاوت حتمى انسان نـدارد 

  ).پرسش، به ذهن مى آید
گاه لیبرالیسم، در باب آزادى، متفاوت اسـت؛ اسـلام   دیدگاه اسلام با دید -  4

تلاش مى کند که افراد آزاد، از آزادى خود در جهـت رشـد و تعـالى روحـى و     
اخلاقى شان استفاده کنند، تا در نتیجه، به سعادت و کمال خویش که همان قرب 

  .حق است نایل گردند
همـه ى ارزش   اما در دیدگاه لیبرالیسم تا جایى که ممکـن اسـت، آزادى بـر   

م است، و تنها محدودیت آزادى در موردى است کـه بـا آزادى    هاى انسانى مقد
دیگران تزاحم داشته باشد، و وراى این محدودیت، همـه چیـز آزاد اسـت؛ فـى     
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المثل نیرنگ و فریب، آزاد است؛ زیرا ظاهرابًا آزادى هیچ کس دیگرى برخـورد  
در باب فواید مواد مخـدر، مشـروبات    فرد فریبکار مى تواند، مثلا. پیدا نمى کند

الکلى و سایر مفاسد اجتماعى، آنقدر در گوش یک نوجوان بـى خبـر و ناآگـاه    
این امور آزاد اسـت؛  . تا او را فریب دهد) و یا در نشریات مقاله بنویسد(بخواند 

و وقتى اعتراض مى شود که این آزادى منجر به فاسد شدن جوانان و نوجوانـان  
به هر حال، این بهایى است که ما باید براى : ه مى شود، مى گویند بى گناه جامع

  !!آزادى بپردازیم
ت بسیار خطرناك است و مـى توانـد    از این رو، آزادى لیبرالیستى براى بشری

به همین نسبت، نظریه پردازانـى کـه در کشـور مـا بـه رواج      . فاجعه به بار آورد
آزادى ویرانگـرى را از متـون    چنین آزادیى مى اندیشـند و مـى کوشـند چنـین    

بـه  . اسلامى و قرآن کریم استفاده کنند، افکار و نوشته هایشان خطرنـاك اسـت  
  :عنوان نمونه به سخنان زیر توجه کنید 

. گناه و اشتباه و اختلاف، آن روى سکه ى آزادى و اختیار و انتخـاب اسـت  
طـایى روى  تنها در دنیایى که آزادى نیست، هیچ گناهى ارتکاب نمـى شـود، خ  

. نمى دهد و اختلافى نمى افتد و چنین دنیایى هرچه هست، دنیایى انسانى نیست
خطا و اختلاف و پیچیدگى هاى زندگى انسانى، بهایى است کـه او بـراى آزادى   

در داستان خلقت، قصه ى انسان با اختیار و گناه آغاز شـده و  . خود مى پردازد
  ]40.[وردگار او بوده استاول مدافعِ آزادى انسان، آفریننده و پر

م آزادى را بر سـایر ارزش   نویسنده ى مزبور، مبناى لیبرالیستى اصالت و تقد
هاى انسانى پذیرفته است و تلاش مى کند تا متـون دینـى را مطـابق ایـن رأى     

غافل از این که در قرآن کریم، داستان خلقت، با تعلیم اسماى الهـى  ! تفسیرنماید
اسمایى که انسان کامل را به اوج کمال برترى از ملائکـه  به آدم، آغاز مى شود؛ 
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و در این داستان، مسئله ى گناه و . مى رساند و او را مسجود فرشتگان مى سازد
آزادى در گناه، یک مسئله ى فرعى است که مى خواهد به انسـان گوشـزد کنـد    

حسن که، رسیدن به این کمالات در گرو آن است که تو از آزادى و اختیار خود 
استفاده را ببرى، و گرنه، اگر با پیروى از هوا و هوس شیطانى، از این اختیـار و  
آزادى، سوء استفاده کنى دچار بیچارگى و فلاکت و هبوط در زمین مى شوى، و 

  .در زمین، رنج خواهى کشید
پس، کسى که از روى انصاف در آیات قرآن کریم نظر کند، به وضوح در مى 

ان در گرو این است که، با وجـود تـوان بـر انجـام کارهـاى      یابد که سعادت انس
  ناشایست، مرتکب آن نشود؛ نه این که هر گناهى را آزادانه تجربه

بزرگان گفته اند که هر چیزى . کند و بعد از چشیدن مزه ى آن، آن را رها کند
را نباید تجربه کرد؛ اى بسا تجربه ى مزه ى شیرین یک گناه، سالیان سال انسان 

  .گناه نکردن، آسان تر از توبه کردن است. ا در ظلمت و تباهى فرو بردر
____________________________________  
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101 
 

  کتابنامه 

  .قرآن مجید -  1
  .ترجمه ى محمد تقى جعفرى ;نهج البلاغه -  2
شرح نهج البلاغه، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم،  ;ابن ابى الحدید -  3

االله العظمـى المرعشـى النجفـى،     داراحیاء الکتب العربى، منشورات مکتبـۀ آیـت  
  .هـ ق 1404
الطبقات الکبرى، بیـروت، لبنـان، دارصـادر للطباعـۀ و      ;ابن سعد، محمد -  4

  .م 1957النشر و داربیروت للطباعۀ و النشر، 
 1982تحریر الوسیله، منشورات دارالانوار، بیروت الغبیرى،  ;امام خمینى -  5

  .م
بیروت، لبنان، مؤسسـۀ النعمـان    کتاب المکاسب، ;انصارى، شیخ مرتضى -  6

  .م 1990للطباعۀ و النشر و التوزیع، 
، )قـاموس مطـول للغـۀ العربیـه    (محیط المحیط،  ;البستانى، المعلم بطرس -  7

  .م 1987بیروت، مکتبۀ لبنان ناشرون، 
دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسى سیاسى،  ;بشریه، حسین -  8

، )کز چاپ و نشر کتاب هـاى علمـى دانشـگاهى   مر(مؤسسه ى نشر علوم نوین، 
1374.  
کیـان،   ;)سـردبیر (و ابراهیم خلیفه سلطانى، ) مدیر مسئول(تهرانى، رضا  -  9

  ).ماهنامه ى فرهنگى، ادبى، هنرى و اجتماعى(
شریعت در آینه ى معرفت، مرکـز نشـر اسـراء،     ;جوادى آملى، عبداالله -  10

  ;1378چاپ دوم، تابستان 



102 
 

ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشـر اسـراء، چـاپ اول،     ;-  11
  .1378پاییز 

وسائل الشـیعه الـى تحصـیل مسـائل      ;الحر العاملى، محمد بن الحسین -  12
  .م 1983الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 

معرفــت شناسـى، قــم، مؤسسـه ى آموزشــى و    ;حسـین زاده، محمـد   -  13
  .1379بهار پژوهشى امام خمینى، 

گناهان کبیره، ناشر، حـاج محمـد    ;دستغیب شیرازى، سید عبدالحسین -  14
  .1362ضرابى، مرداد 

درآمدى بر حقوق اسلامى، چاپ اول،  ;دفتر همکارى حوزه و دانشگاه -  15
1364.  
لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معـین و دکتـر سـید     ;دهخدا، على اکبر -  16

نتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران، زمسـتان      جعفر شهیدى، تهران، مؤسسه ى ا
1373.  
تـاریخ الاسـلام و وفیـات     ;الذهبى المغازى، محمد بن احمد بن عثمان -  17

  .م 1990المشاهیر و الاعلام، بیروت، لبنان، دارالکتب العربى، 
اخلاقـى، عقیـدتى، اجتمـاعى،    (میـزان الحکمـۀ،    ;رى شهرى، محمـد  -  18

  .1375حدیث، ، قم، درال)سیاسى، اقتصادى، ادبى
تسامح آرى یا نه؟، دفتـر نخسـت،    ;زرین کوب، عبدالحسین و دیگران -  19

  .1377قم، گردآورى مؤسسه ى فرهنگى اندیشه ى معاصر، نشر خرم، ) مقالات(
الالهیات على هدى الکتاب و السـنۀ والعقـل، المرکـز     ;سبحانى، جعفر -  20

  .هـ ق 1411العالمى للداراسات الاسلامیه، 



103 
 

فربه تر از ایدئولوژى، مؤسسه ى فرهنگى صراط،  ;عبدالکریم سروش، -  21
1372.  
قبض و بسط تئوریک شریعت، مؤسسه ى فرهنگى صراط، چاپ سوم،  -  22

  .1373تابستان 
حقوق جزاى عمومى، تهران، انتشـارات ویسـتار،    ;شامبیانى، هوشنگ -  23

  .1373چاپ پنجم، 
، )23مجموعـه آثـار، ج   (ولوژى، جهـان بینـى و ایـدئ    ;شریعتى، على -  24

  .1361شرکت سهامى انتشار، 
المیزان فى التفسیر القرآن، قم، مؤسسـه ى   ;طباطبایى، سید محمد حسینر25

  .مطبوعاتى اسماعلیلیان، بى تا
مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، به کوشش و مقدمه ى سـید   -  26

  .1371مى، هادى خسروشاهى، دفتر نشر فرهنگ اسلا
مجمـع البحـرین، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامى،        ;الطریحى، فخرالدین -  27
1367.  
تازه هـاى  (تساهل و تسامح اخلاقى، دینى، سیاسى،  ;فتحعلى، محمود -  28

  .1378، مؤسسه ى فرهنگى طه، )7اندیشه، ش 
آزادى اندیشه و بیان و حـدود و  (خط قرمز،  ;فکوهى، ناصر و دیگران -  29

  .1377تهران، نشر قطر،  ،)مرزهاى آن
معرف شناسى دینى، تهران، انتشـارات بـرگ،    ;فنایى اشکورى، محمد -  30
1374.  
القاموس المحیط، بیـروت، لبنـان، دار    ;الفیروز آبادى، محمد بن یعقوب -  31

  .م 1991احیاء التراث العربى، 



104 
 

بحران جامعه مـدرن، زوال فرهنـگ و اخـلاق در     ;کاظمى، على اصغر -  32
  .1377نوگرایى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، فرایند 
اصول کـافى، دفتـر نشـر     ;الکلینى الرازى، ثقۀ الاسلام محمد بن یعقوب. 33

  ;، بى تا ﷕فرهنگ اهل بیت
  .1362الفروع من الکافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم  -  34
سـالنامه ى سیاسـى،   (کیهـان سـال،    ;گروه انتشارات مؤسسه ى کیهان -  35

  ).اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى
فصـلنامه ى  (مؤسسه ى فرهنگى دانش و اندیشه ى معاصر، کتاب نقد،  -  36

  ).انتقادى، فلسفى، فرهنگى
  ).ماهنامه ى فرهنگى و هنرى(مؤسسه ى کیهان، کیهان فرهنگى،  -  37
ر الائمـۀ الاطهـار،   بحارالانوار الجامعۀ لدرراخبا ;المجلسى، محمد باقر -  38

  .م 1983بیروت، لبنان مؤسسۀ الوفاء، 
مرکز پژوهش هاى اسلامى صدا و سیما با همکارى مؤسسه فرهنگـى   -  39

  ).ماهنامه(بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران،  ;طه
مصباح یزدى، محمد تقى، آذرخشى دیگر از آسمان کربلا، قم، مؤسسه  -  40

  .1379، ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى
  .1370آموزش فلسفه، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى، تابستان  -  41
، قم، مؤسسـه ى آموزشـى و پژوهشـى    4ـ1پرسش ها و پاسخ ها، ج  -  42

  .1379امام خمینى، تابستان 
حقوق و سیاست در قرآن، قـم، مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام       -  43

  .1377خمینى، 



105 
 

خودشناسى براى خودسازى، قم، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام  -  44
  .1377خمینى، پاییز 

  .1373دروس فلسفه ى اخلاق، تهران، انتشارات اطلاعات،  -  .45
نظریه ى سیاسى اسلام، قم، مؤسسه ى آموزشى پژوهشى امام خمینى،  -  46

  .1378چاپ دوم، 
  .1358آشنایى با علوم اسلامى، قم، انتشارات صدرا،  ;مطهرى، مرتضى .47
  .1370تابستان  ;انسان کامل، قم، انتشارات صدرا، چاپ پنجم -  .48
  .1369پیرامون جمهورى اسلامى، قم، انتشارات صدرا،  -  .49
  .1367پیرامون جمهورى اسلامى، قم، انتشارات صدرا،  -  . 50
، انتشـارات صـدرا، چـاپ    19و  13، 6، 2مجموعه آثار، جلـدهاى   -  . 51

  .1374چهارم، 
  .مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى، قم، انتشارات صدرا، بى تا -  . 52
نامـه ى   ;معاونت امور بین الملـل وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامى     -  .53

  ).ل اجتماعى و فرهنگىفصلنامه ى تحقیقاتى در مسائ(فرهنگ، 
ترجمه ى تفسیر المیزان، قـم، دفتـر    ;موسوى همدانى، سید محمد باقر -  .54

  .1377انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ى مدرسین حوزه ى علمیه، تابستان 
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، برگرفتـه   ;نادرى قمى، محمد مهدى -  55

قم، مؤسسـه ى آموزشـى و پژوهشـى    از مباحث استاد محمدتقى مصباح یزدى، 
  .1378امام خمینى، 

زمینه حقوق جزاى عمومى، کانون وکـلاى دادگسـترى    ;نوربهاء، رضا -  .56
  .69مرکز، چاپ اول، زمستان 



106 
 

بسترهاى تکوین تاریخى و (صورت بندى مدرنیته،  ;نوذرى، حسینعلى -  57
  ).دوینترجمه و ت( ;1378، تهران، نقش جهان، )زمینه هاى تکامل اجتماعى

مجموعه مقالاتى در سیاست، فرهنـگ و نظریـه   (مدرنیته و مدرنیسم،  -  .58
  .1378، تهران، نقش جهان )هاى اجتماعى

تاریخ معرفت شناسـى، ترجمـه ى شـاپور اعتمـاد،      ;و.هاملین، دیوید -  .59
  .1374تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 

_ - ambuel davide; philosophy, religion, and the 
question of intolerance, edited by mehdi amin razavi, 

state university of new york press ,1991. 

_ - barness; jonathan , the compelet works of aristotle; 
the resived oxford tronslation, princeton, university 

press, new jersy ,1991. 

_ - geddes macgregor; dictionary of religion and 

philosophy, paragon house, new york ,1989. 

_ - oxford advanced learner's dictionary of current 

english, oxford university press ,1998. 

_ - lawrence c. becker;, encyclopedix of ethics, editor, 
charlotte b. becker, associate editor, garland publishing, 

inc, new york & london ,1992. 

_ - hinnells j.r; a new dictionary of religions, blackwell 

publishers, cambridge usa ,1998.  



107 
 

  مطالبفهرست 

 
  2  ......................................... ................................ ................................   مقدمه

  4  .......................... ................................   مفهوم و پیشینه ى تساهل: فصل اول 

  9  .............................  پیشینه ى تاریخى اندیشه ى تساهل گرایى در غرب چیست؟

  12  .............................................................   مبانى تساهل و تسامح: فصل دوم 

  20  ............................ ................................   قلمرو تساهل و تسامح: فصل سوم 

  34  .......................................   تساهل اسلامى و آموزه هاى غربى: فصل چهارم 

  58  .................................................................................................  معناى قداست

  59  ......................................................................  ادلهّ ى نفى قداست معرفت دینى

  60  ...............................................................................................  ابطال دلیل اول

  62  ...............................................................................................  ابطال دلیل دوم

  69  ...................... ................................   تساهل و حکومت اسلامى: فصل پنجم 

  77  ..................................... ................................   تساهل و آزادى: فصل ششم 

  90  ................................................................  مراتب امر به معروف و نهى از منکر

  101  .. ................................ ................................ ................................   کتابنامه

  107  ........................ ................................ ................................   فهرست مطالب

 
 


